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و امد لله رب العالین» و صلی الله على محمد و آل محمد الأئمة و الهدیین و سلم تسلیما 


سياس خداوند جهانیان را و درود بر محمد و آل محمد. ائمه و مهدیین ل باد. 

ع ومو ل الله 4# : (من حفظ من أمن أربعين حدیثا مما يحتاحون إليه من مر دينهم بعثه الله 
یوم القيامة فقیهاً عالا). 

رسول حدا ا فرمودند: (هر كس از امت من» چهل حدیث را در مورد آن جه که مردم 
در امر دینشان به آن حتاج می‌شوند» حفظ کند» خداوند او را در روز قیامت» فقیهی عالم 


5 ۱ 
ل لين 


2 


فقيها). 
امام صادق لا فرمود: (هر كس چهل حديث از احاديث ما را حفظ کند» خداوند در 


ام 5 اوم 3 0 
روز قيامت او را عالمى فقيه مبعوث مى كند). 


وعن ابن عباس» عن البي و قال: (من حفظ من من أربعين حديثاً من السنة كنت له 
شفیعا یوم القیامت. 

ابن عباس از پیامیر اکرم له روايت کرد که حضرت فرمودند: (هركس از امت من؛ 
چهل حدیث از سنت حفظ كند» من در روز قيامت شفاعت او را می کي" 

وعن الحسين بن علي لاه قال: (إن رسول الله أوصى إلى امير المؤمنين علي بن أبي طالب 
۱.خصال. شيخ صدوق: ص ۵۴۱. 


ا كافى: ج۱ ص۴۹ . 
۳.خصال. شيخ صدوق: ص ۵۴۱ و ۵۴۲. 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هب Vansant‏ 


له و کان فیما أوصى به أن قال له: يا على» من حفظ من أمي أربعين حدیثا يطلب بذلك وجه 
الله كبك والدار الآخرة حشره الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
ا و 

امام حسين فل فرمودند: (رسول الله راز در ميان وصيتهائى كه به يدرم امير الومنین 
على بن ابی‌طالب لل کردند» فرمو دند: اى على! هركس از امتم» جهل حديث را حفظ كند 
و در پی حفظ اين حديث خواهان وجه خدا (رضایت خدا) و آخرت باشد» خداوند او را در 
روز قيامت» به شمراه انبيا و صديقان و شهدا و صالحان شور مى کند. و آنان جه خوب 


رقا عش 9 


در راستاى هدف خاصى که اين احاديث شريف دنبال و بدان ترغيب می كنند و اينكه 
افراد جویای رضاى المى به دنبال احاديث اهلبيت 882 و جمع و حفظ اين احاديث هستند» به 
طور اختصاصى عدد جهل حديث را برگزیدم» و از آنجا كه اين عدد» داراى راز بزرگی 
بوده. لذا بر نوشتن و تأليف كتابى با عنوان «جهل حدیث» بر آمدم و اين هديدى ناقابل را 
تنها و خالصانه برای وجه الحى» می‌خواهم. اميد است كه خداوند اين نوشته‌ها را ذخيره و 
توشه‌ام قرار دهد.در روزى كه نه مال سود مىبخشد و نه فرزندان» جز آن كس كه با قلبى 
اطمينان يافته به‌سوی خدایش بشتابد. 

من موضوع (چهل حديث در مورد مهديين و فرزندان قائم «#ع) را بركريدم» زيرا اين 
موضوع از امیت بسيارى برخوردار است» و نيز با موضوع امامت و خلافت الى در زمين نيز 
ارتباط دارد. اين حلافت همان خلافتی است» که خشنودى و غضب و كشت و جهنم الهى» بر 
اساس آن صورت مى كيرد. 

قال الصادق (يك: (المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا). 

همان‌طور كه امام صادق لل فرمودند: (كسى که آخرين امام از ما را انکار کند» همانند 
ابن الست که اولين ها زا الكار كرده ای ۳ 


ء. خصال» شيخ صدوق: ص ۴۳ ۵. 


ه. اعتقادات. شيخ صدوق: ص ۱۰۴. 


TTT ۸‏ اسشارات انصار امام مهدی لا 


بیان و توضیح اين موضوع. از آن حهت عظمت ویژه‌ای بيدا می کند» كه علمای آخرالزمان 
و پیروان آنان» و کسانی که دنبالشان می‌روند» به انکار وحود امامت بعد از امام مهدی حجحت 
بن الحسن 92 و يا حصور بودن امامت در دوازده امام هم کمربسته‌اند و نسبت به و جود 
متن‌ها و روایات متواتر و شرعیء در جهت اثبات حقانیت امامت و حجج امی بعد از وفات 
امام محمد بن حسن عسکری لا غفلت مىورزند» گویا گوش‌هایشان هرگز احادیثی را که 
در نکوهش انکار امام منصوب از حانب خدا را نشنیده است» یکی از اين روایات را در اين 
جا ذکر می کنم: 

الشیخ الكليئ بسنده عن الامام الصادق یلا أنه قال: (ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة ولا 
یز کیهم وم عذاب آلیم: من ادعی إمامة من الله ليست له ومن ححد إماما من الله ومن زعم 
ان ما ف الاسلام تصیبا: 

شيخ كلينى با اسناد حود از امام صادق لل نقل می کند که فرمودند: (حداوند در روز 
قيامت با سه كس از مردم نه بخن فى كريك و نه ياكشان می‌سازد و برای آنان» عذابى 
دردناک و رسوا کننده است» کسی كه ادعای امامت كند درحالى که حق او نيست» و کسی 
که امامی از جاتب عدا را الكان کاو کسی که گمان کد از اسلام» برای ذو گروه قبل 


۰ شم O‏ 
ی هست). 


حداقل برای آنان شایسته است» که راه ورع و احتياط را در پیش كيرند و امامت مهدیین 
طيخ را انکار نکنند» حتی اگر به آنان اعتقاد نداشته باشند» همان طور که برحی از علمای 
گذشته ابن کار را در پیش گرفتند. پس عدم اعتقاد به یک ام دلیل بر انکار آن نیست. مکن 
است که انسان به چیزی اعتقاد نداشته باشد اما هرگز آن را انکار نمی کند» بلکه احتمال 
وقوع آن را همواره در نظر می كيرد و جايز می‌داند يا اين که علم آن را به خداوند» نسبت 
می‌دهد . 

اما متأسفانه مىبينى که با هر گونه ضرر احتمالی که به دنیای‌شان مربوط می‌شود با 


احتیاط کامل برخورد می کنند؛ اما نسبت به آن جه به آحرتشان مرتبط می‌شوده سهل انکاری 


. کافی: 1 ص۳۷۳ . 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم دی عاو اميا هه سور وه مگ وه تا و ی و ی ins‏ 


می کنند و اين امر از کمی ورع و ترس از خدا در نفوس‌شان نشأت می گیرد؛ و همانند فرقه‌ی 
واقفیه»“ که آحرت خود را با بایی اندک در مقابل دنیای فانی فروختند. اين فقها و 
پیروانشان خواهان باز گشت به فرقه‌ی واقفیه در آحر الزمان هستند» آن هم با انکار امامت 
عترت ولی‌عصر ل و اوصیای ايشان لاه و گمراه كردن مردم و ريشخند و تمسخر آنان» 
به حاطر جاه و مقام و منصب و اموال و يافتن پیروان فراوان. 

با این‌حال» هیچ دلیل شرعی برای حصور ماندن امامت در دوازده امام نمىيابيم» بلکه بر 
عکس دلایل شرعی متواتر و بسیاری به استمرار امامت بعد از امام مهدی لل در نسل 
دوازده‌گانه‌ی آنان للم دلالت می کند. درست است که روایات بسیاری مبنی بر اين که امام 
مهدی للا حاتم ائمه ليخ و يا اوصیاء هستند» وجود دارد. اما اين به معنای ختم مطلق 
امامت نیست. بلکه اين ختم به منزله‌ی ختم مقام حاص و بلند دوازده امام است» که از 
امير المؤمنين لل آغازشده و با امام محمد بن حسن عسکری لل حانمه يافته است» همان طور 
كه امام على لل به‌عنوان حاتم اوصياء توصیف‌شده؛ اما ما يقين دارم که ائمه بعد از ايشان 
يلك اوصياى امام على 2ك می‌باشند؛ يس در مى يابيم كه حاتم اوصياء بودن. به مقام حاص يا 
به حاظ معينى اشاره می كند» نه به معناى مطلق. 

علاوه بر آن» متونى که به امامت نسل امام مهدى لګ دلالت می‌کند. حاكم هستند نه 
محكوم؛ به‌عبارت ديكرء تفسي ركننده و آشكا ركننده و بیان کننده‌ی بقيدى رواياتى هستند که 
گمان می‌شده به معناى محصور بودن امامت در دوازده نفر است؛ زيرا آن‌ها به‌قدری صريح و 
روشن هستند که در اين مورد قابل تأويل نیستند. درحالی كه آن‌چه در برابر آن‌ها آورده 
می‌شود» همه متن صادرشده از معصوم نیست و در کم‌ترین حالت قابل بررسی و اظهارنظر 


است. تا بتواند در برابر نصوص صادره در مورد مهديين» جع کرقد, 


کسی تصور نکند که من خواهان نفی موضوع امامت دوازده امام هستم» هرگز. امر 
۳ ی یی شم ۲ ۳ ® r‏ هگا ا 
امامت در روايات متواتر آمده است و رسول الله ااه در وصيت خویش» م وفات به ان 


. فرقه‌ی واقفیه. گروهی بودند كه بعد از شهادت امام موسى كاظم لډ در زندان هارون ادعاء كردند که ايشان 
وفات نکرده‌اند» بلکه غایب شده‌اند و ایشان مان مهدی موعود هستند که در آخرالزمان باز خواهند ككشت و به اين 


صورت. منکر امامت امام رضا لله گردیدند. 


۷5 ا هرق اه نوی همق هه ی ی و و و هچ او رو ام 22161816 امشارات انصار امام مهدی لا 


اشاره کر ده‌اند» و آن نرد پیروان اهل بيت 2 ل است. اما اشكال وارده اين است كه امامت 
را فقط در دوازده امام حصور می کنند و امامان بعد از صاحب‌الزمان ل را انکار می كنند. 


لذا اين سخن به عنوان عناد و سرپیچی در برابر متن صریح شرعی, قلمداد می‌شود. 


بسیاری از علماء را مىبينيم که از جواز استمرار امامت بعد از امام مهدی لا با وحوب 
آن سن هی گویند. هرچند كه مسئله‌ی حصر امامت در دوازده امام 282 امری بدیهی و از 
ضروريات مذهب بوده است» پس چرا اين علماء با آن به مخالفت بر حاستند؟! 

اما کسانی که به امکان استمرار امامت بعد از امام مهدی لګ يا وحوب آن معتقدند» جه 
کسانی هستند؟ 

۱- شيخ صدوق در کتاب (كمالالدين و تمام النعمه) ص ۰۷۷ می گوید: (تعداد ائمه 
دوازده تن است و دوازدهمین نفر» کسی است که زمين را پر از عدل و داد می کند» همان طور 
که از ظلم و حور پر گشته است. و يس از او نيز همان خواهد بود» که او فرماید. يا پس از او 
امامی خواهد بود و يا آن که قیامت بر پا حواهد شد و اعتقاد ما در اين باب» اقرار به امامت 
ائمه‌ی دوازده گانه است و آن جه که او در باره‌ی پس از آن» فرماید). 

سخنان شيخ صدوق ل به صراحت نشان می‌دهد. که او به محصور بودن امامت دوازده 
امام ليخ اعتقاد نداشته است؛ زيرا در اين باب گفته است: (و يس از او نيز همان خواهد بود 
که او فرماید. يا يس از او امامی خواهد بود و یا آن که قیامت بر پا حواهد شد). یعنی اين که 
شيخ صدوق بين نصب امام يا قيام قيامت» مردد است» يس او نصب امام حديد بیشتر از 
دوازده امام ليخ را حایز دانسته و به‌طور قطع به حصور بودن امامت نزد دوازده امام» سخن 
نگفته است. يس اگر ايشان يقين قطعى در مورد امامان بعد از ولىعصر لل نداردء يقين و 


اعتقاد قطعى هم در حصور بودن امامت در دوازده امام ليم ندارد. 


۲- شيخ مفید» در کتاب ارشاد ج۲ ص۳۸۷ می گوید: (و بعد از دولت قائم ف برای 
هیچ كس دولتی نیست. مگر آن جه که در روایت از قيام فرزندش ان شاء الله به ارمغان آورده 


است و ب‌صورت قطع و يقين و اثبات به آن پاسخ داده نشده و بسیاری از روایات ذ کر 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هي اع ا یه همم هی یه رم عم مخ وه ی ۲ 


کرده‌اند» که مهدی اين امت وفات نمی‌یابد» مگر چهل روز قبل از قیام قيامت» روزی که در 
آن هرج و مرج می‌شود و علامت آن حروج مردگان و قيام ساعت حساب و جزا است؛ و 
حداوند داناتر است» که او ولی توفیق و حق است و از او خواهان عصمت از ضلالت هستیم. 
او است که ما را به راه راست» هدایت می کند...). 

آشکار است که شيخ مفيد ل در سخنان خود» بیان می کند امامت با وفات امام مهدی 
لل پایان نمی‌یابد» بلکه ممكن است فرزندش بعد از ایشان الا زمام امامت را به دست كيرد 
همان طور که در روایت آمده و البته او در اين امر» به يقين نرسیده. يس شيخ مفید هم به 
حصور بودن امامت نزد دوازده امام لس اعتقاد نداشته زیرا در اين مورد به يقين نرسیده بود و 
بين قيام فرزند امام مهدی لا بعد از ایشان. يا قیام قیامت» چهل روز بعد از وفات 
صاحب‌الزمان فل در تردید بوده است. 


نم إن قول الرسول 49 (... ولا یکون انتهاء دولته الا قبل القيامة بآربعین یوما). 

سپس فرمایش رسول الله 49 (... براق دولت او پایانی نیست» مگر چهل روز قبل از 
قيام قيامت)."" اين حدیث با حکم مهدیین از نسل امام مهدی لل هیچ تعارض و تناقضی 
ندارد؛ زیرا روایت می‌فرماید: (برای دولت او پایانی نیست) و هرگز نگفته برای عمر يا 
زندگی ایشان» پایانی نیست. و دولت امام مهدی لل به عمر امام ل وابسته نیست. زیرا 
بعد از حضرت توسط فرزندان ایشان» یکی پس از دیگری» استمرار می‌یابد و حکم مهدیین 
ييخ حکم پدرشان امام مهدی تلا است» همان‌طور که حکم دوازده امام ل حکم رسول 
الله 4 بود. همدى آنان ليغ از یک منبع سرچشمه می گیرند. بنابراين مقصود از روایت» اين 
است که بعد از قیام امام مهدی لا تا روز قيامت» دولتی نیست مگر برای آل محمد 88. و 
پنهان نیست که مهدیین از آل محمد 882 هستند و آنان عترت قائم لا می‌باشند» که در 


مایت دایگر بیان شده است: 
عن رسول الله 4# : (... فان الدنیا لم تبق لأحد قبلنا ولا تبقی لأحد بعدنا. دولتنا آخر 


۸ کتاب سلیم بن قبس هلالی» تحقیق محمد باقر انصاری: ص ۰۴۷۸ 


۱۲ 6 ج65 NEREVE‏ ج295 2 مع 22426996148 اسشارات انصار امام مهد ی لا 


الدول» یکون مکان كل يوم يومين ومكان كل سنة سنتين. ومنا من ولدي من بملاً الأرض قسطا 
e‏ کا ن 

رسول الله و مىفرمايند: (...دنيا هرگز برای احدی قبل از ما و بعد از ماء باقی 
می‌ماند. دولت ما آخرین دولت‌ها است که به حای هر روز دو روز و به حای هر سال» دو 
سال می‌باشد. و از ما اهل‌بیت 309 از فرزندانم» کسی است که زمين را پر از عدل و داد 
ب ی کند» مان طور که پر از ظلم و ستم گشته اسک ° 


فقوله 4 : (فان الدنیا لم تبق لأحد قبلنا ولا تبقی لأحد بعدنا دولتنا آحر الدول). 

فرمايش ايشان که (دنيا هر گز برای احدی» قبل از ما و بعد از ما باقی نميماند. دولت ما 
آحرین دولت‌ها است). یعنی تام دولت‌هایی که قبل از قیام قائم 202 هستند» همه به زوال و 
نابودی می گرایند و بعد از قيام قائم ل هیچ دولتی باقی نمی‌ماند» مگر برای اهلبيت لبق 
دولتی که مؤسس آن قائم آل محمد 92 است و آن آخرين دولتی است که تا روز قیامت بر 


پا می‌ماند. 


وعن أبي حعفر للك قال: (دولتنا آخر الدول» ولن يبق اهل‌بیت هم دولة إلا ملکوا قبلنا لثلا 
یقولوا إذا روا سبرتتا: إذا ملکنا سرنا مكل سبرة لاي وهو قول الك عر وحل: (والعاقبة 
للمتقین)). 

و امام باقر 2 می‌فرماید: (دولت ما آخرین دولت‌ها است و برای اهل‌بیت مم دولتی 
نخواهد بود» مگر بعد از عنس دولت‌هاء شاید هنگامی که سبره‌ی ما را ببینند» بگویند: اگر 
حکومت می کردم سیره‌ی آنان را در پیش می گرفتیم و آن قول خداوند است که می‌فرماید: 


«و عاقبت از أن پرهیز گاران است»۰(./4 
ول شيخ طبر سى دراعلام الورى باعلام المهدى» ج ص ٩۵‏ ۲ می‌گوید: (روایت صحیح 


.۴۲۷ كتاب سليم بن قبس هلالی» تحقيق محمد باقر انصاری: ص‎ .٩ 
. ۴۷۳-۴۷۲ الغيبه شيخ طوسى: ص‎ ۰ 
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السندى هست که می‌فرماید: بعد از دولت قائم هل دولتى براى هيج احدى باقی نمی‌ماند» جز 
آن كه در مورد قيام فرزندش انشاء الله روايتشده و روايت به قطع و اثبات نرسيده و بيشتر 
روايات ذكر كردهاند كه امام مهدى لل وفات نمىيابد» مگر جهل روز قبل از روز قیامت؛ 
كه در آن روز هرج و مرج می‌شود و نشانهدى آن خروج اموات و قيام ساعت است» و 
راز تن واا سس 

سخنان شيخ مفید و تردید شيخ طبرسی و عدم قطعیت در پایان یافتن امامت با وفات امام 
مهدی لا با هم نزدیکی دارند. 


۴- ابن ابی فتح اربلی در کشف الغمه ج۳ ص۲۶۶ می گوید: (و بعد از دولت قائم لا 
دولتی براق احدی باقی نمی‌ماند» جر آن‌چه که در مورد قیام فرزندش انشاء الله روایت‌شده و 
روایت به قطع و اثبات نرسیده و بیشتر روایات گر کرده‌اند که امام مهدی هللا وفات 
es ۱‏ 7 2 
نمی‌يابد» مگر چهل روز قبل از قیامت» که در ان هرج و مرج می‌شود. و نشانه‌ی ان خروج 
اموات و قیام ساعت است و خداوند داناتر است به آن جه هست. و او ولی توفیق برای حق 
است و از او عصمت از ضلالت. را مسألت می‌دارم وريه وسیله‌ی او به راه راست؛ هدایت 

و این کلام مانند کلام شيخ مفید است که قبلا ذکر کردم. 


۵- شریف مرتضی در رسایل ج۳ ص‌۱۴۵و ۱۴۶می‌گوید: (ما به قطعیت نرسيديم که بعد 
از وفات حضرت صاحب‌الزمان محمد بن حسن لل تکلیف بر زمين گزارده می شو د» بلکه 
مکن است که عالم بعد از ايشان» زمانی طولانی را طی کند و حايز نیست که زمان از وجود 
ائمه بعد از ایشان 22 خالی باشد» بلکه شایسته است که بعد از ایشان» ائمه‌ای باشند تا به 
حفاظت و صیانت از دين و مصاخ اهل آن قائم باشند» و اين امر با راه و روش امامت تناقضی 
ندارد. چرا که از آن جه موجب تعبد ما است» بر می‌آید که ما واضح و عیان دو ازده امامی 
هستیم و گفتن اين قول باعث خارج شدن از اصل مذهب دوازده امامی نمىشودء چرا که 
دوازده امامی کسی است که به دوازده امام اعتقاد داشته باشد و ما این را ثابت مودعم و این 


حيرف ,اس کو طور ممعم به قرو فقط عا ع يد وای أن او دیک ان بدا 


PERERA VEDER EES ١‏ مقي 69 62482 224249996414 اتشارات انصار امام مهد ی لا 


شده‌ایم). 
کلام شریف مرتضی از هر گونه بیان و توضیح بی‌نیاز است. او نيز به طور قطع و يقين 
اعتقاد ندارد که امامت با وفات امام مهدی لا پایان یابد بلکه به وجود ائمه‌ای بعد از 


حضرت ل نیز اشاره می کند. 


۶- شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرک سفینه البحار ج١٠‏ ص۵۱۶-۵۱۷ می گوید: 

(ابو بصیر می گوید: به امام صادق ل عرض کردم: يا بن رسول الله از يدر بزر گوارتان 
شنيدم که فرمودند: بعد از قائم دوازده مهدى می‌باشند. فقال: (إنما قال: اي عشر ادها و 
يقل انا عشر إماماء ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا). 

حضرت فرمو دند: (پدرم فرمو دند دوازده مهدی و نفرمودند دو ازده امام» اما آنان قومى از 
شیعیان ما هستند »كه مردم را به مودت معرفت حق ما دعوت می کنند). 

می گوم: (اين روایت مبین مقصود روایت ابو حمزه و منتخب البصائر است و هیچ اشکالی 
در آن و غير از آن كه بر و جود دوازده مهدى بعد از امام زمان ۵ل دلالت مى كند» نيست . 
زیرا آنان هدایت کنندگان از اوصیای قائم و قائمان به امر ایشان لل هستند تا زمان و زمین 
خالی از حجت ای نباشد). 


می گوید هیچ اشکالی در آن نیست. زیرا زمان و زمین» خالی از ححت خدا نمی‌ماند. 


الیرزا النوري في النجم الثاقب ج۲ ص۷۳ قال بعد أن ساق اي عشر دليلاً على ذرية الامام 
الهدي (لئلا: (... وم يصل خبر یعارض هذه الأخبار الا حدیث رواه الشيخالثقة ابحلیل الفضل 
بن شاذان النيسابوري في غیبته بسند صحیح عن الحسن بن علي الخرازءقال: "دحل علي بن أبي 
حمزة على أبي الحسن الرضا للك فقال له: أنت إمام ؟ قال: نعم. فقال له: إني سمعت حدّك 
حعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: لا يكون الإمام الاوله عقب. فقال: أنسيت يا شيخ أو 
تناسيت ؟! ليس هكذا قال جعفر اكا إنما قال جعفرا22ئك: لا يكون الامام إلا وله عقب إلا 
الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي 342 فانه لا عقب له. فقال له: صدقت جعلت فداك 
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هکذا معت حدّك یقول . 


۷- میرزای نوری در بحم الثاقب ج ص ۰۷۳ بعد از اين که دوازده دلیل» بر وجود ذریه‌ی 
امام مهدی لل ذكر می کند» می گوید: (... و هرگز خبری معارض با اين اخبار نرسیده» جز 
یک حدیث که شيخ ثقه فضل بن شادان نیشابوری به سند صحیح از حسن بن على خراز» نقل 
می کند و می گوید: (علی بن حمزه بر امام رضا لل وارد شد و به ایشان عرض کرد: آيا شا 
امام هستید؟ فرمود: آری. عرض کرد: من از جحد شا جعفر بن محمد لل شنیدم که فرمودند: 
هیچ امامی نیست. مگر اين که برای ایشان فرزندی باشد. امام رضا ل فرمود: ای شیخ! آیا 
فراموش کرده‌ای يا خودت را به فراموشی می‌زنی؟! جعفر لګ این‌طور نفرمودند؛ بلکه 
فرمودند: امامی نیست که فرزندی نداشته باشد» جز آن امامی که حسین بن على در زمان او 
خروج می کند» زیرا برای او فرزندی نیست. عرض کرد: راست كفتيد» فدایتان شوم» حدتان 
اينجنين فرمودند). 

شيخ طوسی در کتاب غیبت خود اين خبر را نقل کرده و گفته مقصود از امامی که 
فرزندی ندارد» یعنی آن امام که فرزندی ندارد که امام باشد» و او همان حاتم اوصیاء است و 
فرزند امامی بعد از خود ندارد» يا کسی که حسین بن على 92 در زمان او حروج می کند» 


کم‌ترین چیزی که میرزای نوری در کلام خویش گفته است. حايز بودن بیشتر شدن امامان 
از دوازده امام للج است. بلکه هركس کلام میرزای نوری در بحم الثاقب را خوانده باشد, به 
قطعیّت می‌رسد که میرزای نوری به امامت مهدیین از نسل امام مهدی لګ اعتقاد داشته و در 
اين جا دچار تردید شده است؛ زيرا او در مقام استدلال پاسخ با اين حديث از امام مهدی ل 
که ذریه‌ای ندارد» ناتوان شده اما با اين وحود ذکر کرده و فرموده که: امامی که حسین بن 
على م9 بر او حروج می‌کند» فرزندی ندارد؛ یعنی امام حسين ل مکن است بر یکی از 
مهدیین, از ذریه‌ی امام مهدی لډ که فرزندی ندارد» خحروج کند. 


۸- شهید سيد محمد باقر صدر ان در کتاب (حامعه‌ی فرعونی) فرمود: (به زودی مهدی 


۷۶ یسم یمام مورا مس و اما تیمها العا یمیت و 


لي تمام اسباب فساد و انحراف را که در رأس آن ظلم فراعنه و ستم آنان است» ويران می کند 
و جامعه‌ی عدل و قسط ای را تشن می کند و در ام عرصه‌های حیات بشری راه‌هایی 
که حضرت لل بنیان گزاری کرده‌اند پیش می‌روند و در خلال حکومت اين دو ازده حلیفه» 


جامعه‌ی انسانی به درجه‌ای از كمال انسانیت و علم و احلاق می‌رسد که به هیچ‌چیزی جز 


ترسیم می کند. سپس بعد از ایشان دوازده حلیفه می‌آیند» که در ميان مردم با سنت و شیوه‌ای 


حداوند ميل و رغبت ندارند و در اين برهه از زمان است که وارثان حقیقی زمين پدیدار 
می‌شوند قال تعال: لد کبنا في الرَبُور من بَعْدٍ الذكر أن رض رها اي الصّالِحُونَ إن 
في َذا لبلاغا رم عَابِدِينَ© که خداوند در مورد آن فرمود: «در زبور» بعد از ذکر نوشته 
بودم که زمين را بندكان صاخ من به ارث aaa‏ 

9- شهید سید محمد صادق صدر در کتاب تاريخ ما بعد از ظهور ج۳ ص۷۷۹ در اين 
باب می‌گوید: (و اما سخن ايشان -مقصود طبرسی- و بیشتر روایات که ذکر کردند ایشان 
هللا وفانت فی بابك مگر چهل روز قبل از فام و این روایات را که می كريد حست 
چهل روز قبل از قيامت» رفع خواهد شد -وفات می‌یابد-؛ پاسخ‌خواهيم داد که مقصود از 
حجتء امام مهدی ل نیست. بلکه شخحص دیگری است که در مدت‌زمان طولانی بعد از 
امام مهدی لل بيدا شده است. 

...و اما از زاویه‌ی کافی بودن روایات اولیاء برای اثبات تاريخى» طبق روش ما در بررسی 
وقایع واضح است و قابل اثبات است» زیرا تعداد روایات در اين مورد زياد است و اين روایات 
ا کو یگ‌دیگر هسفند و با خد زياد مان عقا دارخن, 

...و ما نیز درمی‌ياييم که روایات رحعت غير قابل اثبات است و روایات اولیاء را همان 
طور که شنیدم قابلاثبات می‌بينيم. لذا راهی جز تصدیق روایات اولياء همان گونه که هست» 


نخواهيم داشت). 


-٠‏ شيخ على كورانى در كتاب (معجم موضوعى امام مهدى)» فصل (بمانى كعب بعد از 


۱ .جامعه‌ی فرعونی: باب ۰۴ فصل ۰.۳ ص ۱۷۵ . 
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مهدی لا است و او قريش را نابود می کند). می كويد: (اما احادیث منابع ماء دلالت می کند 
كه دولت موعود المى» قرن‌ها به‌دست امام مهدى لد ادامه مىيابد و بعد از ایشان لد 
به‌دست مهدیین از فرزندان ایشان ادامه حواهد داشت و خداوند در طول حکومت بر زمين 
اها اوقت و ونيز و انمه لق موف لزلا و رند ے دای ودر ال 
زن د گی عادى يا حكومت) باز می‌گردند و هم‌چنین نزول عیسی ل در زمان مهدی لا رخ 
می‌دهد. ایشان مدتی زند گی کرده و وفات می‌یابند و نیز دحال» در زمان امام مهدی خروج 


ت ۳ 5 1 
كرده و حضرت گمراهی او را علاج نموده و او را می کشد).! 


يس ترویج اعتقاد پیروان اهل‌بیت 982 منحصر به دوازده امام 282 صحیح نیست و سخنان 
علمای متقدم و متأحر و معاصر شاهد دیگری بر اين مدعاست. و علاوه بر سخنان آنان 
نصوص و متون شرعی بسیاری, در مورد اثبات حقانیت ذریه‌ی امام مهدی تلا و حکومت و 
حلافت ايشان بعد از پدرشان لا روایت شده است. و نيز قابل توحه است که اين متون به 
بيش از چهل حدیث می‌رسند. اما من به برکت عدد چهل» به چهل حدیث بسنده کردم که 
روایات به اين عدد مقدس دلالت می کند. 

اما ذيل اين جهل حدیت. احاديث ديكرى نيز درج خواهم كرد كه موضوع برای 


خوانند كان عزيز آشکار و روشن گردد. و از حداوند يارى و توفيق را حواستارم. 


و الحمدلله رب العالمين و صلی الله على محمد و آل الائمه و الهدین و سلم تسلیما کر 
ناظم عقیلی 


شب جعه ۱۸/ جادی الأول / ۱۴۳۲ هجری قمری. 


مصادف با ۲ ارديبهشت/ ۰ هجری شسی. 


۲. برنامه‌ی الكترونى انتشارات مركز تحقيقات تخصصى در زمینه‌ی مهدویّت. 
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حديث اول: 

الشیخ الطوسي: أخبرنا جماعة» عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفیان البزوفري» عن علي 
بن سنان الموصلي العدل» عن علي بن الحسين» عن أحمد بن محمد بن الخليل» عن جعفر بن أحمد 
الصري» عن عمه الحسن بن علي» عن أبيه» عن أبي عبد الله حعفر بن محمد» عن أبيه الباقره عن 
أبيه ذي الثفنات سيد العابدين» عن أبيه الحسين الزكي الشهيد» عن أبيه امير الومنین الا قال: 
(قال رسول الله إ4 - في الليلة الى كانت فيها وفاته - لعلى للك: يا أبا الحسن» أحضر صحيفة 
ودواة» فأملا رسول الله وصيته حن انتهى إلى هذا الموضع فقال: يا علي» إنه سيكون بعدي اثنا 
عشر إماماً ومن بعدهم اثنا عشر مهدياء فأنت يا علي أول الائیي عشر إماماً سماك الله تعالى في 
سمائه: علياً المرتضى» وامير المؤمنين» والصديق الاک والفاروق الأعظم» والمأمون» والهدي فلا 
تصح هذه الأسماء لأحد غيرك. يا علي» أنت وصبي على اهل‌بین حيهم وميتهم» وعلى نسائي: 
فمن ثبتها لقيتئ غداء ومن طلقتها فأنا بری منهاء لم ترني ول أرها في عرصة القيامة» وأنت 
حليفي على مین من بعدي» فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابن الحسن البر الوصولء فإذا 
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابي الحسين الشهيد الزكي المقتول» فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى 
ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي» فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر» فإذا حضرته 
الوفاة فليسلمها إلى ابنه حعفر الصادق» فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظمء فإذا 
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضاء فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي» 
فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها إلى ابنه علي الناصح فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسن 
الفاضل» فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد 882. فذلك اثنا عشر 
(ماماء م یکون من بعده اثنا عشر ديا فاذا حضرته الوفاة فلیسلمها إلى ابنه ول للقربین له ثلاثة 
آسامي: اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمدء والاسم الثالت: الهدي. هو أول المؤمنين). 

در كتاب غيبت شيخ طوسى”"2 آمده: از ابوعبدالله الحسين بن على بن سفيان بزوفری» از 


۳در مورد سند روايت وصيت دركتابهاى (انتصار وصيت) وردفاع از وصيت) و (وصيت و وصى احمد الحسن 
ری به طرر مفصل شرح و توضيح دادهام.در اين جا كافى است که ذكر کنیم» ميرزاى نورى در كتاب (النجم 
الثاقب) ج۰۲ ص ۷۱ حكم به اعتبار سند روايت وصيت داده است. وى در استدلال براى وجود ذريه براى امام 


مهدی مملآورده است: (شيخ طوسی» به سند معتبر از امام صادق للم روایتی نقل کرده است که در آن بعضی 


VEDER 6556 9‏ لامك 24 عع ها 1و لمعنه م امه هخا مه ام مادک بت اسشارات انصار امام مهد ی لا 


على بن سنان موصلىء از على بن حسین» از احمد بن محمد بن خليل» از جعفر بن اهمد مصرى» 
از عمويش حسن بن علی» از يدرش از ابو عبدالله حعفر بن محمد از يدرش باقر از پدرش سيد 
عابدين از يدرش حسين زكى شهید از پدرش امير المؤمنين لیلد نقل می‌کنند كه حضرت 
فرمودند: رسول الله رون در شب وفات خویشء به امير المؤمنين للملا فرمودند: (ای ابو 
الحسن» صحيفه و دواتى برای من بياور). و بيامبر ل وصيت خویش را املا کردند» تا به اين 
مقطع از كلام رسيدند كه فرمودند: (اى على بعد از من» دوازده امام می‌باشند و بعد از آنان 
دوازده مهدی؛ و تو ای علىء اولين دوازده امام هستى» خداوند تو را در آسمان به اين نامها 
ناميده است: على مرتضى» امير المؤمنين» صديق اكبر» فاروق اعظم مأمون و مهدى و هيج 
كس غير از تو» صلاحيت اين اسامى را ندارد. ای على! تو وصى من بر اهل بيتم» مرده و 


وصاياى رسول خدا ف به امير المؤمنین در شب وفات‌شان آمده است و از جملدى فقرات آن. اين جمله است: يس 
چون هنكام وفات وى (امام مهدى) فرا رسد آن را به فرزندش» اول مقربين تسليم كند). 

ميرزاى نورى از بزرگان علما است و يد طولايى در علم حديث و رجال دارد و مکن نيست كه در صدور جنين 
حکمی بدون علم و درایت. اهمال كرده باشد.و اين جنين شهادت جنين عالمى كه در علم و تقوايش همه متفق هستند 
كلامى مختصر و مقامى عظيم دارد. 

برای بررسى احوال رجال سند روایت» هدف آن است كه ببينيم آيا آن شخص معتبر است. و در نقل روايت قابل 
اعتماد هست يا خير. و هنگامی كه به اين نتيجه رسيديم كه راويان سند روايت معتبر هستندء مقصود حاصل است و 
بيش از آن اطالدى كلام ضرورتى ندارد. جرا كه هدف از بررسى احوال رجال سند يك روایت» وصول به مين نتيجه 


است. 
حكم ميرزاى نورى بر مبنای روش علامدى حلى در اعتماد به راويان است. همان گونه كه سيد خويى بارها در معجم 
خود ذكر كرده است. شيودى علامه‌ی حلى اعتماد به مه‌ی راويان شیعه‌ای است؛ كه در مورد آذها مدح يا ذمى 
وارد نشده است. شيخ طوسى در مورد رجال سند روايت وصیت. شهادت داده است كه مه‌ی آن‌ها شيعدى اماميه 
بوده‌اند. چرا که اين روايت را در زمره‌ی رواياتى نقل كرده كه از طريق خاصه ربا شيعه) نقل شدهاند. واين همان 
شيودى علامه‌ی حلى است كه بناى آن اعتماد بر تمام راویان شيعى است. تا جايى كه در مورد آنان مدح يا ذمى وارد 
نشده باشد. 

به مین ترتيب حكم میرزای نوری, همان مفهومى است که شيخ على نمازی شاهرودی» در مورد اعتبار وصيت آورده 
است كه بر مبناى اعتبار راويان آن و صحت عقیده‌ی آنان است» همان گونه كه در شرح احوال بعضى از رجال سند 
وصیت. بر آن تصريح نموده است. 

تفصيل همدى اينها و منابع آن همراه با شرح احوال تک تک رجال سند وصیت. در كتاب (انتصار وصيت) آمده 


است وهر كس خواهد» مىتواند به آن مراجعه كند. 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هب Eb SEEGER‏ 1[1[1[1[1[10[ |[ ۲ 


زنده‌ی آن‌ها هستی و بر زنا» هر کدام از آن‌ها را که تو به مسری هو باقی گذاری» فردای 
قيامت مرا می‌بیند و هر کدام را که طلاقش دادی» من از او مبرا هستم و هیچ وقت مرا 
نمى بيند» و من نيز او را در عرصه‌ی قيامت نخواهم دید؛ و تو بعد از من خلیفه و جانشين من بر 
امتم هستی و اگر زمان وفاتت رسيدء آن را به فرزندم حسن بر وصول تسلیم كن» و اگر 
وفاتش رسید» آن را به فرزندم حسین شهید مقتول تسلیم كند» و اگر وفاتش رسيد» به فرزندش 
سید عابدین ذی الثفنات* على تسلیم كنت و اگر وفاتش رسید» آن را به فرزندش محمدباقر 
تسلیم کند» و اگر وفاتش رسيدء به فرزندش حعفر صادق تسلیم کند» و اگر وفاتش رسيدء به 
فرزندش موسی کاظم تسلیم کند» و اگر وفاتش رسید» آن را به فرزندش علی‌رضا تسلیم کند؛ 
و اگر وفاتش رسید» آن را به فرزندش محمد ثقه تقی تسلیم کند» و اگر وفاتش رسید» آن را به 
فرزندش على ناصح تسلیم کند. و اگر زمان وفات او رسیدء آن را به فرزندش حسن فاضل 
تسلیم کند» و اگر زمان وفاتش رسید» آن را به فرزندش» محمد نگاه داشته‌شده از آل محمد م 
تسلیم کند و آن‌ها دوازده امام می‌باشند. سپس بعد از او دوازده مهدی است ‏ که اگر زمان 
وفاتش رسید» أن را به فرزندش» اول مقربین تسلیم کند. که سه نام دارد» نامی همنام من و نام 
پدرم و آن عبداله و امد است و نام سومش نیز مهدی است و او اولین مومنان است).(*٩‏ 

در مورد وصیت مقدس, از نظر متن و سند در کتاب‌های (وصیت و وصی احمد الحسن 
یال وردفاع از وصیت) و (انتصار وصیت) به طور مفصل شرح و توضیح داده‌ام. هركس 
حواهان احاطه به اين مطالب است» به کتب مذ کور مراجعه کند. و در اين جاء به همین کلام 
بسنده می کنم: 

اين حدیث شریف به‌صورت آشکار» اعلام می کند که دوازده مهدی بعد از خاتم ائمه‌ی 
دوازدهكانه امام محمد بن حسن عسكرى لد می‌باشند. (ای على بعد از من دوازده امام 
می‌باشند و بعد از آنان دوازده مهدى) و نيز اين حدیث» بر وجود ذريه برای امام مهدی للد 
دلالت می كند؛ كه اولين مهديين (احمد) فرزند حضرت است: (سيس بعد از ايشان» دوازده 
مهدی است؛ که اگر زمان وفاتش رسيدء آن را به فرزندش» اول مهديين تسليم کند» كه سه 
٤‏ . ذى الثفدات. یکی از القاب امام زین العابدین على بن حسين لل است؛ که به معنای (صاحب پینه‌ها) است. اين 


لقب از آن جهت برای ایشان به کار می‌رفته که پیشانی ايشان بر اثر سجده‌های طولانی پینه بسته بود. 


۵. غیبت شيخ طوسی: ص ۰ ۰۱۵ 


۳۲ مهم یی و هه هه خر نم قوع ماع 5م845 عنم مه ره عجرم 4 رم 8615 ی که رم انشارات انصار امام مهدی لا 


نام دارد» نامی همنام من و نام پدرم و او عبدالله و امد و نام سومش مهدی است و او اولین 


آشکار است که نه فقط اولین مهدی» بلکه تمام دوازده مهدی از ذریه‌ی امام مهدی 
می‌باشند. روایتی را که بر اين امر دلالت می کنند» ذکر خواهم کرد؛ اين امر نزد اهل‌بیت 8002 
مشخص است و هیچ شکی در آن نیست. زيرا امامتی که از ذریه‌ی امام حسین كا تا روز 
قيامت استمرار يافته است. به عمو يا برادر يا دائی تعلق نداشته است. تا اين که به امام زمان و 
حجت بر مام انس و حن امام محمد بن حسن عسکری لل رسیده است و حدیث وصیت 
دلالت می کند که امامت بعد از امام مهدی فللا به فرزندش احمدء اول مهدیین واگذار 
می‌شود. پس سما مهلاق دوم از ذریه‌ی امد الله است. همین گونه تا آحرین مهدی. 

فقد أحرج الشيخ الكليئ بسنده عن أب عبد الله 0 أنه قال: ١لا‏ تعود الامامة في أحوين 
بعد اس وللسيق آبدام ا حرت من علي بن اللسيق کما قال الله تبارك وتعالی: وولو 
الأَرْحَام بَعْضُهُمْ ری بِبَعْضٍ في کتاب اللو" فلا تکون بعد علي بن الحسين 2 إلا في 
الأعقاب وأعقاب الأعقاب). 

شيخ كلينى با اسنادش» از امام جعفر صادق لل نقل می کند كه فرمودند: (امامت بعد از 
حسن و حسين» هرگز در مورد دو برادر باز نمی گردد و از على بن حسين ل حارى گشته 
است» همان طور که خداوند فرموده (و مراتب خويشاوندان در کتاب خدا» بعضى بر بعض 
دیگر مقدم شده امع و بعد از على ين حسین 00 ادامه نی‌یابد» مگر در اعقاب و 
اعقاب اعقاب).(۲۸) 

وأخرج أيضاً بسنده عن أبي عبد الله هلي أنه قال: (لا تجتمع الامامة في أحوين بعد الحسن 
والحسين نما هي في الأعقاب وأعقاب الأعقاب). 


و نیز حضرت فرمودند: (امامت بعد از حسن و حسین؛ در دو برادر جمع نمی گردد» بلکه آن 


.۷۵ الأنفال:‎ ٦ 
.۷۵ الأنفال:‎ ١٠ 
.۲۸۵ -۲۸۶ کافی: ج۰۱ ص‎ ۸ 
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فر تیا آكان و یال نمل ااا ايف ° 


نسل مهدیین 280 دارد. یعنی نسل ائمه در اين روایات با کلمه‌ی اعقاب (نسل آنان) و نسل 
مهديين با کلمه‌ی اعقاب اعقاب (نسل نسل آنان) مشخحص شده است. 


حددث دوم: 

السید باءالدین النجفي في کتابه منتحب الأنوار المضيئة» قال: ونما حاز لي روایته آیضا عن 
أحمد بن محمد الأيادي » يرفعه إلى علي بن عقبة » عن أبيه » عن أي عبد الله (لا: (ان منا بعد 
القائم للج اثنا عشر مهدياً من ولد الحسين ل). 

سيد باءالدین نحفى» در كتاب خويش منتحب الأنوار الصا "می كريد و روایتی دیگر از 
امد بن محمد الايادى” © هست كه جايز است آن را نقل كنم: على بن عقبه""" از پدرش ۳ 


4. كافى: ج۰۱ ص ۲۸۶. 

۰. كتاب (منتخب الأنوار الضينة). کتاب منتخب و مختصرى از كتاب (الأنوار المضيئة) نوشته‌ی سيد بماء الدين نجفى 
می‌باشد و اين كتاب از اصول معتمد به شار مىرود و علامه مجلسى در بحار الأنوار» و ديكر علماء بدان اعتماد دارند 
#مانطور كه از حسن بن سليمان حلى در مختصر بصائر الدرجات. همين روايت را از مؤلف (الأنوار المضيئة) نقل 
م ىكند. و سيد بباء الدين نجفى و غيره از كتاب احمّد بن محمد الایادی» كتابى تحت عنوان (الشفاء والجلاء) در غيبت 
امام مهدى ال بوده و شيخ طوسى اين كتاب را (حسن) توصيف كرده و در كتاب غيبه خود از آن نقل کرد پس 
اين روايت در باب توثيق اعتماد متقدمين كفايت مىكند و همجنين الايادى از ثقه على بن عقبه نقل می‌کند او نيز 
صاحب كتاب است و ابن عقبه از يدرش که او نيز صاحب كتاب بوده روايت می‌کند. لذا عدم شناخت واسطه‌ی بين 
الايادى و ابن عقبه برای جلب اعتمادٍ ثقات و بزركان مذهب در خصوص کتابش و نقل و استحسان از آن» به سبب 
وجود روايات صحيح ديكر با همان متن يا مضمون اين روایت» ضرورتى نداشته است. 

۱ او ابوعباس- يا ابوعلى- امد بن على رازی خضيب الايادى است كه نجاشى در ص97 به شاره ۲۴۰ او را 
ذكر كرده و گوید: (احتمد بن على ابو عباس رازی خضيب الایادی اصحاب ما گفتند: هركز آن‌گونه نبوده و گفته 
شد: در آن غلوگوئی و بزركفائى شده و برای او كتاب (الشفاء والجلاء) در غيبت و كتاب الفرائض» كتاب الآدب 
است که محمد بن محمد از محمد بن اد بن داوود ما را از كتبش با خبر كرده). يايان. 

و شيخ طوسى در الفهرست ص۷۶ به شاره ٩۱‏ ذكر كرده و كويد: (احمد بن على خضيب الايادى مُكنى به ابا 
العباس است و به او ابوعلى رازی» گفته شده» هرگز در حديث ثقه نبوده و متهم به غلو است و کتاب حسن الشفاء 


۳۴ قمع ماه و و مصاع عا مه نمی ی ی 26 كرا عي 3526116 ا انشارات انصار امام مهدی لا 


و الجلاء در غیبت. کتاب الفرائض, کتاب الآداب را داشته كه حسین بن عبید الله از محمد بن امد بن داوود و هارون 
تلعکبری همگی ما را از آن‌ها مطلع کردند. 

می‌گوم: آشکار است که نجاشی هر گز به ضعف آن مرد يا غلو او يقين نداشته بلکه به نقل و قول‌ها نسبت داده و این 
به عدم يقين او به آن‌چه بدو نسبت دادند می‌باشد. 

و نمىتوان به همتزنى اهل قم و غيرشان به غلو اعتماد كرد و در مورد آن در تحقيق روايت رو قائمان بعد از او 
سخن كفتم بلكه آن احتمالاً برخاسته از ستايش و مدح متهم بوده؛ زيرا اهل قم و غيرشان, همواره راوى را به جرد 
روايت فضايل و كرامات اهل بیت هل كه آن‌ها را طبق اجتهاد غلوشان روايت مىكردند (راوى را) غلوگو و ضعيف 
در حديث می‌شردند. و ختم كلام در باب اين موضوع از عده‌ای بزركان از جمله مبهانی و غيره ارائه شد. 

يس مکن نيست به تضعيفشان اعتماد شود تا این که علّت اقامشان به غلو و ضعف را كشف كرده و آن را از طريق 
معتمد» ثابت كند و سيد باء الدين نجفى در منتخب الأنوار المضيئة ص ۰۲۵۰ در یکی از اسانيد رواياتش او را به (ثقه) 
توصيف کرد و گفت: راز ثقه امد بن محمد الأيادى ل از محمد بن صاخ همدانی- یکی از وكيلان مذكور- كويد: 
برای صاحب الزمان فل نوشتم...). يايان 

و محقق (منتخب الأنوار المضيئة) در حاشيدى شاره ۱ ص۳۰ نقل كرده كه مؤلف (الأنوار المضيئة) او را به (شيخ فقيه) 
توصيف كرده و كتاب (الشفاء والجلاء) را بدو نسبت داده و اين متن كلام است: (... امد بن محمد الأيادى كه از او 
در مواضع متعدد اين كتاب روايت مى كند و در الأنوار المضيئة (نوشته شده)- باب امامت فصل ۲ ضمن ب ۸- از 
او به عنوان شيخ فقيه امد بن محمد الأيادى مصنف كتاب الشفاء والجلاء ياد كرده است). يايان 

بس شكى در وثاقت اين مرد حداقل در جنين روايات و آن دست كه بر خسن عقيده و موالاتش دلالت دارند. باقى 
نمى ماند. 

۲ نجاشى در ص ۲۷۱ به شاره ۷۱۰ آن را ثقه دانسته و كويد: (على بن عقبه بن خالد اسدی. ابوالحسن مولى 
کوفی» ثقه ثه است از امام صادق لیا روايت کرده؛ برای او كتابىست كه جماعت از آن روايت می‌کنند. امد بن 
محمد جراح از محمد بن مام از مید بن زياد از محمد بن تسنين از عبد الله بن محمد حجال از على بن عقبه در كتابش و 
برای پدرش عقبه نيز کتابی‌ست که سعد ذكر كرده است). يايان 

۳ نجاشى ص۲۹۹ به شاره ۸۱۴ او را ذكر كرده و گوید: (عقبه بن خالد اسدى كوفى, از امام صادق لچ 
روايت کرده. و داراى كتاب است. 

حسين گوید: محمد بن على بن تمام از ابوجعفر اد بن محمد بن لاحق از احمد بن حسن بن على بن فضال از پدرش از 
على بن عقبه از پدرش عبه بن خالد به ما از آن کتاب خبر داده است). يايان 

و شيخ على نمازی شاهرودى در مستدركات علم رجال الحديث ج۵ ص‌۲۴۷-۲۴۸ به شاره ٩۴۳۲‏ كويد: (عقبه 
بن خالد: از اصحاب امام صادق لل است كه در تفسير العياشى سوردى يونس ص ١78‏ از او از امام صادق هه 
در مدح و جلالش روايت شده. وجد ج۶ ص ۱۸۵-۱۸۶ و كمبا ج ص ۱۳۲-۱۴۲ و در ج۲ ص۲۰۶ سوره‌ی 
رعد و دارای کتاب است که حسن بن على بن فضال از پدرش از پسرش على بن عقبه از پدرش روایت کرده و امام 
صادق ل بر او رهت فرستاده؛ کمبا ج۷ ص۳۷۹ وجد ج۲۷ ص۱۰۳ و در باب خسن و كمال او در السفینه 
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نقل می کند که ابو عبدالّه امام صادق فل فرمود: (همانا از ماء بعد از قائم ل دوازده مهدی 
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و این روایت همان معنی روایت وصیت است و از حيث اثبات ائمه‌ی دوازده كانه و مهدیین 
دوازدهكانه مانند آن است» زيرا بر این امر دلالت می کند که بعد از قائم الا دو ازده مهدی 
می باشند. یعنی بعد از ائمه‌ی دو ازده گانی دو ازده مهدی خو اهند بود و اين كه وجودشان از 
ذریه‌ی امام حسين فل است» تأكيدى بر اين اصل است كه امامت از ذریه‌ی حسین لل تا 
روز قيامت است و از آن جا كه امامت به امام مهدى حجت بن الحسن هله رسيده است» 
بعد از ايشان ل نيز به ذريهدى حضرتش انتقال مىيابد. و شايد خداوند به اين جهت» مهديين 
را تا روز قيامت از ذریه‌ی حسين لل قرار داده تا پاداش دنيوى ايشان به خاطر قتل و 
حرمت شكنى و هتک ساحت مقدس ايشان در روز عاشورا باشد» و اين امر در دعاى روز 
سوم شعبان» روز ولادت امام حسين فل ذكر شده است: 

(...العوّض من قتله أن الأئمّة من نسلی والشفاء فى تربته» والفوز معه فى أوبته» والأوصياء 


ذکر شده و در ترجه‌ی عنمان بن عمران. فرمایش امام صادق 882 در مورد او و عنمان و معلی تقدم شده که 
فرمودند: خوش آمدید. خوش آمدید. چهره‌هانی که ما را دوست دارد و ما نیز دوستشان دار خداوند شا را با ما 
در دنیا و آخرت قرار دهد. الخ و کلینی در صحیحی فرمایش امام صادق لل را روایت می‌کند که بدو فرمود: ای 
عقبه» خداوند در روز قيامت از بندگان چیزی نی‌پذیرد جز اين امری که بر آن سير مىكنيد). پایان 

و کشی روایتی در مدح او ذکر کرده که بر خسن عقیده و موالاتش دلالت می‌کند: (حمد بن مسعود از عبد الله بن 
محمد از الوشاء از على بن عقبه از پدرش گوید: به امام صادق ل عرض کردم: ما خادمی دارم که نمىداند راه ما 
چیست يس اگر گناهی کند و بخواهد قسم بخورد می‌گوید: نه سوگند به چیزی که هرگاه یادش می‌کنید. گریه 
می كنيد. حضرت فرمود: خداوند شما را به واسطه‌ی ما اهل بيت رت کند). اختیار معرفة الرجال شيخ طوسی: ج۲ 
ص۶۴۳۴ . 

و شيخ کلینی آنچه بر بزرگی منزلت عقبه بن خالد دلالت داشته را روايت می‌کند: (من و معلی و عثمان بن عمران 
بر امام صادق لل وارد شديم وقتی ايشان ما را ديدند فرمودند: (خوش آمدید. خوش آمدید. جهردهائى که ما را 
دوست دارد و ما نيز دوستشان داری خداوند شا را با ما در دنيا و آخرت قرار دهد). الكافي: ج۴ ص۳۴. می گوم: 
و کلام اهل بيت م در زکاوت و وثاقت تو را كفايت می‌کند و عقبه بن خالد و فرزند در اسناد تفسير قمی: ج۱ 
ص۲۷ در تفسير بسمله ذكر شدند. 

4 7. منتخب الأنوار المضيئة: ص ۰۳۵۳-۳۵۴ ختصر بصائر الدرجات: ص ۰۴۹ جار الأنوار: ج۰۵۳ ص8/8١.‏ 
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بكر وی كنع عدن ای امامان از شا او تلع و شفا در خاک او اس و 
رستگاری با او در باز گشتش خواهد بود» و اوصیای بعد از قائم آنان و غیبت او از نسل او 
خو اهند بود»...). 

همان طور که ذکر آن» خواهد آمد. 


حددث سوم: 

آحرج القاضي النعمان المغربي» عن علي بن الحسين فلك أنه قال: (یقوم القائم منا- يعي 
الهدي -ثم يكون بعده انا عشر مهديا- يعي من الأئمة من ذريته -). 

قاضى نعمان مغربی""" از على بن حسين ل نقل می کند كه حضرت فرمودند: (قائم از ما 


۵. حر عاملى در أمل الآمل: ج۲ ص ۳۳۵-۳۳۶ به شاره ۰۱۰۳۴ برای او ترجه كرده و گوید: (ابوحنفيه نعمان 
بن ابىعبد الله محمد بن منصور بن امد بن حيوان یکی از المدى بزرگوار مشار اليهم مىباشد كه امير مختار مسبحى در 
تاريخ او را ذكر كرده و كويد: راز اهل علم و فه و دين و مزيد بر ان بود و تصنیف‌های معدودى داشته از جمله 
كتاب (اختلاف) اصول المذاهب و غيره- يايان. و مذهب مالكى داشته سپس به مذهب امامى منتقل می‌شود و در 
ابتدای دعوت کتابی برای بندگان تصنيف کرد و کتاب الاخبار في الفقه وكتاب الاختصار في الفقه و ابن زولاق در 
کتاب اخبار (قضاة) مصر در ترجه‌ی ابواحسن على بن نعمان مذکور گوید: و پدرش نعمان بن محمد قاضی در مایت 
فضل از اهل قرآن و عالم به معانی آن و عالم به وجوه فقه و به اختلاف فقهاء و لغت و شعر دانا و عارف به احوال 
مردم با عقل و انصاف بود و از برای اهل بیت» هزاران برگه در مایت و خسن تأليف در قالب کتب نگاشت و در 
مناقب و مثالب کتابی نیکو نوشت و بر خالفان پاسخ‌هائی می‌داد. به ابوحنفیه ومالك و على شافعی و ابن سریج, 
پاسخ داده. کناب اختلاف فقهاء و پیروزی از برای اهل بيت لم و از برای او قصیده‌ی فقهی ملقب به منتخبه بود و 
ابوحنفيدى مذکور ملازم هونشين عزیز (ابى) تیم (معد) بن منصور بود و هنگامی که به آفريقا به ديار مصرى رسید 
#مراهش بوده و مدتى نگذشت كه سر انجام در تاريخ رجب سال ۳۶۳ در مصر وفات يافت و تمام اين ماجرا را ابن 
خلكان ذكر كرده است. 

و سيد بحر العلوم در الفوائد الرجالية: ج۴ ص ۵-۱۴ ترجه كرده و گوید: (نعمان بن محمد بن منصورء قاضى مصر 
در آغاز امر مذهب مالكى داشت سپس به مذهب امامى منتقل شد و بر طریقه‌ی شيعه كتابى تصنيف كرده از جمله: 
کناب (دعائم الإسلام) و در آن و در غيره پاسخ‌هانی بر فقهاى عامه همجون ابىحنفيه و مالک شافعى و غيرشان 
عرضه داشته و صاحب (تاريخ مصر) از قاضى نعمان ذكر كرده: راو بر علم و فقه ودين و خواص و مزيد بر آن بوده 
و کتاب (الدعائم) كتاب بسيار نيكو و محتوايش قابل تصديق بوده جز اينكه در آن از ائمه‌ی بعد از امام صادق لا 
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ما اهل‌بیت قيام می کند» (امام مهدی Hd‏ سپس بعد از ایشان دوازده مهدی می‌باشند. 
(مهدین, از نسل امام مهدی 609۵" 

هم چنین اين روايت» روایت مقدس وصیت را تأييد می کند و در تصدیق دوازده مهدی بعد 
از امام مهدی فل با آن مشت رک است و همراه با آن وحود دوازده امام 980 و دوازده مهدی 


حددث چهارم: 


الکو » قال: حدثنا موسی بن عمران النخعي » عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي» عن علي بن 
أي حمزة » عن أبي بصير » قال: (قلت للصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام): يا ابن رسول 
الم إن معت من أبيك لل أنه قال: يكون بعد القائم اثنا عشر مهدياء فقال: إنما قال: اثنا عشر 
مهدياء ولم يقل: إِنْنا عشر إماماء ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا). 
ل کر سا OED‏ )۸( 
كوفى» از موسى بن عمران نخعىءاز عمويش حسين بن يزيد نوفلى» از على بن ابی هزه 
به سبب هراس از خلفای اسماعيلى جائى كه قاضى منصوب از جانب آنان در مصر حكومت مىكرد چیزی روايت 
نكرده اما او از وراى تقيه به آشكار ساختن مذهب خود اقدام كرده و اين امر بر صاحب‌دلان يوشيده نيست). 
و ميرزا نورى در باب آن و در مورد كتابش (دعائم الإسلام) كلام مفصل را عرض كرده و بر آن مدح و ثنا كفته و 
اماميتش را ثابت كرده است. به خاتمة الستدرک: ج۱ ص ۱۲۸-۱۵۹ مراجعه شود. 
6. شرح الأخبار, قاضى نعمان مغربى: ج ۳ ص ۴۰۰. 
۷. نجاشى در ص۳۸ شاره ۷۷ وی را ذكر كرده و كويد: (حسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملى نوفلى نوفل 
النخع» مولایشان کوفی ابو عبدالله» شاعری اديب بود و در ری سکنی می‌گزید و همان‌جا وفات يافت و قومی از اهل 
قم گفتند که او در آخر عمرش غلو کرده والله اعلم و روایتی از وی ندیدم که بر اين امر دلالت كندء او صاحب 
کتاب تقيّه است. و ابن شاذان از امد بن محمد بن يحيى از عبد الله بن جعفر حميرى از ابراهیم بن هاشم از حسين بن 
يزيد نوفلى از وى روايت كرده و كتاب سنت براى اوست). يايان 
و شيخ طوسى در الفهرست: ص*١١‏ شاره ۲۳۴ وى را ذكر كرده و كويد: (حسين بن يزيد نوفلی» داراى کتاب 
است كه عده‌ای از اصحاب مان از آن كتاب به ما خبر دادند. از ابومفضل از بن بطه از احمد بن ابىعبد الله از وى 


روایت کرده است). پایان 


۲۸ 4 اوه و ی ی عات اسشارات انصار امام مهد ی لا 


از ابو بصير نقل می کند كه گفته است: به امام جعفر بن محمد صادق ل عرض کردم: (ای 
فرزند رسول ال من از پدرتان شنیدم که فرمودند: بعد از قائم» دوازده امام است). حضرت 
فرمودند: (پدرم فرمودند: دوازده مهدی و نفرمودند دوازده امای لکن آنان قومی از شیعیان ما 
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هستند» که مردم را به مودت و معرفت حق ما دعوت می كنند). 


مکن است کسی که از حقيقت غافل است» تصور كند که امام صادق لل امامت 
مهديين ليخ را نفى كرده است. اما حقيقت اين است که امام ل بر كلام يدر خويش امام 


خوئی در معجم رجال حدیث: ج۷ ص ۱۲۲ شره ۳۷۳۵ او را ثقه دانسته و كويد: (حسين بن يزيد: ... و ابراهيم 
بن هاشم از وی روایت کرده. کامل الزیارات: باب ۰۳۰ در دعای الحمام و لعنش بر قاتل حسين للل حدیث 1> و 
از اماعیل بن مسلم و از موسی بن عمران در تفسیر قمی: سوره‌ی النحل در تفسير فرموده‌ی خداوند: (خداوند به 
عدالت و احسان امر م یکند ...)۰ روایت می کند). پایان 

و 5 2 3 ۷ ۳ ۳ 
و خوئی در معجم رجال حدیث در مورد دیگری در تصحیح یکی از طرق شيخ طرسی: ج۴ ص ۲۳ گوید: (... و 
چگونه بوده» طریق شيخ هم‌چون طریق صدوق به سوی آن صحیح بوده و هرچند که در آنها حسين بن يزيد نوفلی 
بوده؛ زیرا ثقه است و در اسناد على بن ابراهیم بن هاشم در التفسیر واقع گشته: مبنی بر آنچه می‌آید و طریق 
صدوق به سوی آن در اسماعيل بن مسلم است). پایان 

۸ می‌گوم: وجود على بن ابی‌جزه در ميان واقفه, دلیلی برای عدم اعتماد به آن‌چه از ثقات در نقل روایت می کند 
نیست و اين مان چیز مشهور در بين قوم بوده و لذا شيخ طوسی در عده و دیگر علماء آن را ثقه دانستند: 

شيخ طوسی در عدة الأصول رط.ق): ج۱ ص۳۸۱ گوید: رو به سبب آنچه گفتیم طانفه به اخبار فطحی مثل عبد الله 
بن بکیر و غیره و اخبار واقفه مثل ماعه بن مهران و على بن ابىحمزه و عنمان بن عیسی و بعد از اینان آنچه بنی‌فضال 
و بنی‌ماعه و طاطریون و غیرشان روایت کردند و آنچه که در مورد آن هیچ خلافی نزدشان نیست). پایان 

و حقق حلی در العتبر: ج۱ ص ٩۹۴‏ گوید: (گفته نشده: على بن هزه واقفی است و عمار فطحی به روایاتشان عمل 
نمی کند؛ زیرا می‌گوئيم: وجهی که به سببش به روایت نقه عمل شده» پذیرش اصحاب و انضمامش به قرینه است؛ زیرا 
اگر چنان نبود» عقل از عمل به خبر ثقه در صورتی که در قول ثقه نمی‌گشت امتناع می‌ورزید و اين معنا در اينجا 
موجود است و اصحاب به روایت اینان عمل کردند همان‌طور که در آن‌جا عمل کرده بودند و هرچند گفته شود: هر 
يك از آنان» روایت را در برخی مواضع رد کرده. بگوئیم: مان‌طور که روایت ثقه در برخی مواضع متعلل به اين که 
خبر واحد بوده را رد كردند وگرنه كتب اصحاب معتبر مىشد آذها را مىبينى كه ملو از روايت على مذكور و عمار 
است و ما هر گز از فقهايمان نديديم که دو روايت را رد کنند بلكه برخى از مفتيان به مضمونش عمل كردند). يايان 
می‌گویم: علاوه بر وقوع على بن ابىحمزه در اسناد تفسير قمى كه مؤلفش به وثاقت تام راويانش گواهی داده و ميرزا 
نورى در كلام طولانى در خاتمة الستدرک: ج۴ ص۴۶۴ و ما بعد آن وى را ثقه اعلام كرده. مراجعه شود. 

55 کمال الدين و ام النعمة: ص ۳۵۸ . 
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باقر ل تا کید می کند كه فرمودند: (دو ازده مهدی) و نفر مودند: (دو ازده امام) و اين که امام 
باقر 22 نفرمودند: (دوازده امام) به معنی نفی امامت از مهديين نیست. چرا که برای کلام 
اهلبيت ا حكمتها و غايات و رموزى ففته است و فرمودند که كلام ايشان هفتاد وجه 


دارد و از هر وجه براى آنان» مقصودى است. 


و امام صادق 282 همواره در حضور برخىهاء به‌صورت تقیه از امر مهديين» سخن 
می‌فرمودند» زيرا ائمه ا همواره در کتمان و راز ماندن امر مهدیین کوشا بودند» و هرگز از 
آن سخن به ميان نغی‌آوردند» مگر به دلایل حاص برای موّمنان به اين امر. و مقصود از اين 
سخن امام صادق لا در معنای کامل‌تر و وسیع‌تر آن است که مقام امامت ائمه‌ی دوازده گانه 
هي برتر از مقام امامت مهدیین دوازده گانه لثم است. و امام صادق ‏ حواهان نگهداری 
و مصونیت اين امر بودند. زیرا هنوز زمان آن نرسیده بود و ممكن بود که عقل‌ها قدرت درک 


و ائمه‌ی اطهار 22 در اخبار و روايات و دعاهای خويش » از امامت مهديين ا سخن به 
ميان می‌آوردند» و مهدیین را تحت تکفل خود قرار داده پو دند. حال اگر بگوییم که اين روایت 
متشابه است و امامت مهدیین را نفی می كند» باز هم اين روایت تصریح قطعی بر اين امر ندارد 
و روایات دیگری که صراحتا امامت مهديين را اثبات می کنند» بر اين روایت حاکم خو اهند 

وقد روي عن الرضا فلك أنه قال: (من رد متشابه القرآن إلى محكمة هدی إلى صراط 
مستقیم ثم قال: إن في آبارنا متشاها کمتشابه القرآن وحکما کمحکم القرآن, فردوا متشابها 
إلى حكمهاء ولا تتبعوا متشابمها دون حکمها فتضلوا). 

امام رضا لا فرمودند: (هر كس متشابه قرآن را به حکم آن باز گرداند» هدایت يافته و 
در صراط مستقیم است). سپس فرمودند: (اخبار و روایات ما دارای حکم و متشابه» هم چون 


محكم و متشابه قرآن است. يس متشابه آن را به حکم آن باز گردانید؛ و هر گز متشابه را بدون 


1 ره 0 8ه ف وه عاج 6ج 96622664 4ه همه ها 1434 269964752 مهام ام امشارات انصار امام مهدی لا 


عكر أن تبعیت نکنید» چرا که گمراه حواهید شد).۲ 


از آن‌چه ذکر شد. روشن می‌شود که معنی روایاتی که دلالت می کند که امام ليله حاتم و 
آحرین ائمه يا حلفا و اوصیاء است. به معنی اين است. که ايشان حاتم مقام امامت و خحلافت و 
اوصیای خاص مربوط به ائمه‌ی دو ازده گانه 2م است. نه به معنای نفی امامت و خلافت و 
وصیت بعد از ايشان مملیلا. همان طور که امير المؤمنين ل در روایات بسیار به‌عنوان حاتم 


او صیاء وصف شده‌اند: 


عن علي بن موسی بن جعفر» عن أبيه» عن آبائه عن علي بن أبي طالب ل قال: (قال 
ل © : يا علىء ما سألت ربي شيعا إلا سألت لك مثله غير إنه قال لا نبوة بعدك» أنت 
حاتم التاق وعلي حاتم ال و صیین). 

على بن موسى بن جعفر از پدرش از پدرانش از على بن ابى طالب 22 نقل فرمودند كه 
حضرت فرمودند: رسول الله 4 فرمودند: (اى علی» هیچ جيز از خداوند طلب نکردم» مگر 
این که مثل آن را برای تو طلب کردم. جز این که به من فرمود» بعد از تو نبوتی نیست و تو 
سام انبیا هستی و علی عنام اوصیاء است) .۲۱۲ 


وعن رسول الله 4# : (آنا حاتم النبیین» وعلي حاتم الوصیین). 
هم‌چنین رسول الله ل فرمودند: (من حاتم انبیا و على حاتم اوصیاء است). "° 

وعن أبي الطفيل» قال: حطب الحسن بن علي لل بعد وفاة علي له وذکر امير المؤمنين 
هلك فقال: (حاتم الوصيين» وصي حاتم الأنبياء» وأمير الصديقين والشهداء والصالحين). 


۱ عيون أخبار الرضا: ج١,‏ ص۰۷۸ جار الأنوار: ج8, ص ۳۶. 
۲ عبيون أخبار الرضا: ج۰۱ ص۷۹. 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هب WF GEISER‏ 
امير المؤمنين لل فرمودند: (او حاتم اوصياء» وصی خاتم انبیاء و امير صديقان و شهدا و صالحان 
ا 

وعن حكيم بن جبير» قال: حطب علي للك فقال في أثناء حطبته: (أنا عبد الله» وأخو 
رسوله لا يقولها أحد قبلي ولا بعدي إلا كذاب» ورئت ني الرحمة» ونكحت سيدة نساء هذه 
الأمة» وأنا حاتم الوصيين). 

حکیم بن جبیر می گوید: امير المؤمنين فل حطبه‌ای خواندند و در اثناى آن فرمودند: (من 
بنده‌ی خدا و برادر رسولش هستم. اين سخن راء کسی قبل از من و بعد از من نخواهد گفت؛ 
مگر آن كه دروغ كو باشد. من وارث پیامبر رحمت و همسر سرور زنان اين امت و خاتم 


اوصیاء هستم).(۲۹ 


وعن أبي ذرء قال: قال رسول الله لله : (أنا حاتم النبيين» وأنت يا علي حاتم الوصیین إلى یوم 


الدين). 
ابوذر می كويد: رسول الله لي فرمودند: (من حاتم انبيا و تو ای علی» خاتم اوصياء تا روز 
قیامت هست اد 


وروي في مخاطبة أصحاب الکهف لامير المؤمنين لللا: (... قالوا: يا خليفة رسول الله ... 
إننا فتية آمنا بربنا وزادهم الله هدى, وليس معنا إذن أن نرد السلام, إلا على نبي أو وصي 
نبي وأنت وصي خاتم النبيين» وأنت خاتم الأوصياء ...). 

در گفتگوی اصحاب كهف با امير المؤمنين لل روايت شده كه آنان گفتند: (اى خلیفه‌ی 
رسول خدا...! ما جوانانى هستيم كه به خدا يمان آورديم و خداوند بر اعاغان افزود» و ما 
ياسخ سلام کسی را نمی‌دهيم» مگر آن كه بيامبر يا وصى پیامبر باشد و تو وصى خاتم انبيا و 
خاتم اوصیاء کی 

آيا مکن است کسی اذعان كند» که اين روايات اوصیای بعد از امير المؤعيين. علی بن 


۳.مالی. شيخ طوسى: ص ۲۶۹ و ۲۷۰. 
4” اربعين» محمد طاهر قمی شیرازی: ص ۶ ۶. 
ه”. اهمية احدیث عند الشيعة» شيخ آقا جتبی عراقی: ص ۴۹ ۲. 


7 الروضة فى فضائل امير المؤمنين » شاذان بن جبرئیل قمی: ص ۲۰۵ . 
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ابی‌طالب تلا را نفی می کند؟ 

اگر ۳ شود: مقصود از حاتم بودن امير المؤمنين للد برای اوصیای به معنای حاتم 
اوصیای انبیا است؛ می‌گوم: اين امر حلاف درک انسان است و در نزد پیروان اهل‌بیت 9غ 
ثابت و آشکار است» که ائمه‌ی دوازده گانه, همه اوصیای حاتم انبیا هستند و روایات در اين 


باب متواتر است» که از ميان آن‌ها دو روایت را بركريدم: 


الشیخ الكليي: محمد بن الحسن» عن سهل بن زياد» عن محمد بن عيسى» عن صفوان بن بیی؛ 
عن صباح الأزرق» عن أبي بصير» قال: (قلت لأبي جعفر لا: إن رحلاً من المحتارية لقي فرعم 
أن محمد بن الحنفية إمام» فغضب أبو جعفر لاه ثم قال: أفلا قلت له ؟ قال: قلت: لا والله ما 
دريت ما أقول» قال: أفلا قلت له: إن رسول الله أوصى إلى علي والحسن والحسين فلما مضى 
علي 8ل أوصى إلى الحسن والحسين ولو ذهب يزويها عنهما لقالا له: نحن وصيان مثلك وم 
يكن ليفعل ذلك» وأوصى الحسن إلى الحسين ولو ذهب يزويها عنه لقال: آنا وصي مثلك من 
رسول الله ومن أبي ولم يكن ليفعل ذلك قال الله كك: «إوَأولُوا ارام بَعْضُهُمْ أولی ببَْض» 
هي فينا وفي أبنائنا. ۰ 

ابو بصير می كويد به امام محمد باقر لل عرض كردم: (من با مردى از مختاريه”" 2 ديدار 
كردم و او می‌پنداشت که محمد حنفيه امام است). امام لل حشمگین شدند و فرمودند: (آيا 
به او جيزى نگفتی؟). عرض كردم: (نه» به خدا سوكند» نمىدانستم جه بگوم؟) حضرت تلا 
فرمودند: (آيا به او كفتى كه رسول الله د به امير المؤمنين على یلا و حسن و حسين 
وصيت كردند و هنكامى که على لل وفات یافتنده به حسن ل و حسين ال وصيت 
فرمود و اگر می‌حواست كه امر وصيت را به ديكرى بسبارد» ماتا حسن و حسين می گفتند: 


0 


3 


همانا ما مانند شا از سوى رسول خدا 4 وصى هستیم» با اين كه ايشان جنين كارى را انحام 
نمی‌داد و همین گونه اگر امام حسن ۵ می‌خواست به کس دیگری وصیت كيل حتما حسین 
لا به او می گفت که من همانند شماء از سوی رسول خدا 8 و پدرم وصی هستم كرجه او 


۷ مختاريه عنوان فرقه‌ای است. که خود را پرواد مختار بن ابىعبيد ثقفى مىدانند و معتقدند محمد حنفيه (فرزند امير 


المؤمنين) مهدی اين امت است. البته طبق روایات اهل بيت 282 خود مختار چنین عقیده‌ای نداشته است. 


چهل حدث در مورد مهدبين و فرزندان قائم عي اع ل ا ف لطع ل لخ 1 موا ون لل وم ل NT‏ 


چنین کاری نمی کند. خداوند متعال می‌فرماید: «و مراتب خویشاوندان بعضی بر بعض دیگر 
مقدم شده است»."" اين آيه در مورد ما و در مورد فرزندان ما است).۲ 

اين روایت اشاره می کند که حسن ال و حسین لل همانند پدرشان على بن ابی‌طالب 
لا اوصیای رسول الله يد هستند. علاوه بر آن» روایت دلالت م ىكند که رسول الله ال 


همان‌طور که به امير المؤمنين وصیت فرمودند» به حسن و حسین نیز وصیت کردند. 


الشیخ الصدوق: حدئنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضي الله عنه قال: حدثنا محمد 
ابن الحسن الصفا عن يعقوب بن يزيد» عن حماد بن عيسى» عن عمر بن أذينة» عن أبان بن أبي 
عياش» عن إبراهيم بن عمر اليماني؛ عن سليم بن قيس افلالي قال: معت سلمان الفارسي رضي 
الله عنه يقول: ركنت جالساً بين يدي رسول الله في مرضته الي قبض فيهاء فدحلت فاطمة فلما 
رأت ما بأبیها من الضعف بکت سي جرت دموعها على خدیهاء فقال ا رسول الله تلد : ما 
يبكيك يا فاطمة ؟ قالت: يا رسول الله» أحشى على نفسي وولدي الضيعة بعدك فاغرورقت عینا 
رسول الله بالبکای ثم قال: يا فاطمة» أما علمت إنا اهل‌بیت اختار الله كك لنا الآخرة على الدنیا 
وأنه حتم الفناء على جميع خلقه» وأن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض اطلاعة فاعتارني من خلقه 
فجعلئ نبی ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة ثانية فاختار منها زوحك» وأوحى إل أن أزوحك یاه 
وأتخذه وليا ووزیرا وآن آحعله خليفى ف آمنء قأبوك خير آنبیاء الل ورسلةة وبعلك سير الأوصياف 
وأنت أول من يلحق بي من أهلي» ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة ثالثة فاعتارك وولديك. فأنت سيدة 
نساء أهل الحنة» وابناك حسن وحسين سيدا شباب أهل الحنة وأبناء بعلك أوصيائي إلى يوم 
القيامة» كلهم هادون مهدیون وأول الأوصياء بعدي آحي علي» ثم حسن, ثم حسین, ثم تسعة من 
ولد الحسين في درحي» وليس في الحنة درجة أقرب إلى الله من درجي ودرجة أي إبراهيم ...). 

از سلمان فارسی عه نقل شده است كه گفت: من در هنكام بيمارى رسول إل كه 
در آن وفات يافتند. در نزد ایشان حضور داشتم. در اين هنكام فاطمه ل بر ما وارد شدند. 
هنگامی که پدرشان را در آن حالت ضعف دیدند» گریستند و اشک بر گونه‌ی مبارکشان 


حاری گشت. رسول الل 19 به ایشان فرمود: (فاطمه حان چرا گریه می‌کنی؟)» فرمود: ويا 


۸ الأنفال: ۷۵. 
۹ الكافى: ج۱ ص ۲۹۱ و ۲۹۲. 


ES ۳۴‏ مه م م تو فق مع عاج 816122262454 6ه ی حل هی و ای و اسشارات انصار امام مهد ی لا 


رسول الله بر حودم و فرزندانم» بعد از شا می‌ترسم). چشمان رسول حدا ا از اشک پر 
شد. سپس فرمود: (ای فاطمه! می‌دانی که خداوند برای ما اهل‌بیت» آخرت را بر دنیاعان 
برگزید و نابودی جميع خلق» امری حتمی است و خداوند تبارک و تعالی» نظری بر زمين 
افکند و مرا از ميان حلق بر گزید و پیامبر قرارداد و برای بار دوم بر زمين نظر افکند و از ميان 
آن مسرت را برگزید؛ و به من وحی کرد که تو را به همسری او درآورم و او را ولی و وزير 
برای خود برگزینم» و او را حانشین خود» در امتم قرار دهم. پس يدرت بمترين انبیای المى و 
رسول او است و مسرت فترین اوصیاء است؛ و تو اولین كس از اهل بیتم هستی, که به من 
ملحق می‌شوی. سپس خداوند. برای بار سوم بر زمين نظری کرد و تو و فرزندانت را اختیار 
مود. يس توء سرور زنان هشتی هستی و فرزندانت حسن و حسين سروران جوانان اهل کشت 
هستند؛ و فرزندان همسر تو اوصیای من تا روز قیامت» هستند که هکی هدایت کننده و مهدی 
و هادی هستند. اولین وصی بعد از من» برادرم على است و بعد از او حسن و سپس حسین و 
پس از او نه تن از فرزندان حسين 92 هستند» که در درجه و رتبه‌ی من هستند و در کشت 


هیچ درجه‌ای مانند درجه‌ی من و درجه‌ی پدرم ابر اهیم در نزدیکی به حداوند E‏ 


اين روایت دلالت می‌کند که ائمه از ذریه‌ی على تلا تا روز قیامت؛ همگی اوصیای 


رسولالله يي هستند. پس چگونه گفته مى شود على للا حاتم اوصیای انبیاء ج است؟! 


در روایت آخرء تفاوت بين مقام امامت دوازده امام لو و مقام امامت مهدیین 302 بر 
اساس فرموده‌ی رسول الله 4 مشخص می‌شود که فرمود: (اولین وصی بعد از منء برادرم 
على است و بعد از او حسن و سپس حسین و يس از او نه تن از فرزندان حسين 92 هستند» 
که در درجه و رتبه‌ی من هستند و در هشت هیچ درحه‌ای مانند درجه‌ی من و درجه‌ی پدرم 
ابراهیم 2 در نزدیکی به حداوند نیست...). یعنی ائمه‌ی دو ازده كانه 2 دارای درجه‌ای هم 


چون درجه‌ی رسول الله 4# هستند اما مهديين» پاین‌تر از آنان می‌باشند. 


۲۶۳-۷۲ ۶۲ كمال الدين و تام اللعمة: ص‎ . ٠ 
۲۶۳-۷۲ ۶۲ كمال الدين وتام النعمة: ص‎ . ١ 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هب SRS in e‏ مه 3 ۶ 


درجه‌ی رسول الله 4 در مشت (وسيله) نام دارد» که دارای هزار يله است و فاصله‌ی 
یک يله نسبت به پله‌ی بعد» به اندازه‌ی یک‌صد سال دویدن اسب چابک طول می کشد. همان 
طور که از اهل‌بیت ا نقل‌شده("* و به اين معنی است که درجه‌ی (وسیله) هزار مقام دارد» 
نه یک مقام يا دو مقام. 

علاوه بر آن تفاوت تنها در مقام امامت به طور مطلق نیست. بلکه در مقام ائمه‌ی 
دوازده گانه نیز تفاوت وجود دارد و امير المؤمنين لل بالاتر از حسنین 3 است و حسن لله 
برتر از حسين 9 و حسين لل فاضل‌تر از نه معصوم از ذریه‌ی خویش است و امام مهدی 
8ل بالاتر از هشت يدر حویش, از ذریه‌ی امام حسین ل است. و همان‌طور که امير المؤمنين 
ولا در مقام حویش خاتم اوصیاء است. امام حسين الا نیز در مقام حويش خاتم اوصیاء 
است و هم جنين امام حسن عسکری ل. و تام اين مقامهاء در مقام امامت ائمه‌ی 
دوازده گانه ليخ است. که با امير المؤمنين لته آغاز می گردد و با حجت بن الحسن لل اه 
می‌یابد» و بعد از اين مقام» مقام دیگری است که با اول مهدیین (احمد الحسن ل آغاز و با 


دو ازدهمین مهدی» از ذریه‌ی امام مهدی لد حاغه می‌یابد . 


و اگر گفته شود: ختم امير المؤمنين لل بر اوصیای اين است که ايشان خاتم اوصیائی 
است که بلافاصله بعد از انبیاء می‌آیند. 


می گوم: روایاتی که دلالت می کنند که امير المؤمنين لل حاتم اوصیاء هستند» ختم را به 


١‏ امير المؤمنين للك در خطبه‌ی وسیله فرمودند: (أيها الناس إن الله تعالي وعد نبیه حمدا إ4 الوسيلة و وعده الحق 
و لن يخلف الله وعده. ألا و إن الوسيلة أعلي درج الجنة و ذروة ذوائب الزلفةء و فهاية غاية الأمنية: لها ألف مرقاة ما بين 
المرقاة إلي المرقاة حضر الفرس اجواد مائة عام- و في نسخة ألف عام- و هو ما بين مرقاة درة إلي مرقاة جوهرة. إلي 
مرقاة زبرجدق إلي مرقاة لولژق إلي مرقاة ياقوتةء إلي مرقاة زمردة: إلي مرقاة مرجانة؛ إلي مرقاة كافور, إلي مرقاة عنبر إلي 
مرقاة يلنجوج. إلي مرقاة ذهب. إلي مرقاة فضة. إلي مرقاة غمام, إلي مرقاة هواء إلي مرقاة نور قد أنافت علي كل الجنان 
و رسول الله ّ يومئذ قاعد عليها. مرتد بريطتين ريطة من رحمة الله و ريطة من نور الله عليه تاج النبوة و إكليل 
الرسالة قد أشرق بنوره الوقف و أنا يومئذ علي الدرجة الرفيعة و هي دون درجته و علي ريطتان ريطة من أرجوان النور 
و ريطة من كافور و الرسل و الأنبياء قد وقفوا علي المراقي, و أعلام الأزمنة و حجج الدهور عن أبماننا و قد تجللتهم 
حلل النور و الكرامة؛ لا يرانا ملک مقرب و لا ني مرسل إلا يمت بأنوارنا و عجب من ضيائنا و جلالتنا). الكافي: ج۸ 
ص ۵ ۲۲-۲ 


۳۶ ا وه رو و ام سیب ویتکا اف 0 10 


طور عام برای تمام اوصیای قبل از ايشان» ذکر می‌کنند» که شامل اوصیای غير مستقیم انبیاء 
مانند اوصیای حضرت عيسى هللا نيز است. آيا حضرت امير المؤمنين حاتم اين اوصیاء 
می‌باشند؟ يس اين تخصيص که خود محتاج به تخصيص شده است. از کجا آمده است؟! 

و حتی اگر اين معنا را برای خاتم اوصیاء بودن امير المؤمنين بپذیرم» یعنی امير الومنین الا 
از حاظ معين به دلیل اشتراکی که اوصیای قبل از خود دارند» و نیز به حهت تفاوتی که با 
اوصیای بعد از ود دارند» به عنوان حاتم اوصیاء وصف شدهاند. و اين دقيقاً همان پاسخ ما به 
ختم امامت توسط حضرت ححت بن الحسن فل است. یعنی ایشان 282 از حاظ معين خاتم 
ائمه‌ای می‌باشند که قبل از ایشان ل بودند. اما ائمه‌ی بعد از ايشان لګ نسبت به آن» 
متفاوت می‌باشند. و همان‌طور که از روی جزم و يقين می‌دانيم که علت خاتم او صیاء بودن امير 
المؤمنين فل چیست. اما دانستيم که حضرتش لل حاتم اوصیاء در مقامی خاص است» به 
همین ترتیب به طور قطع و يقين نی‌دانيم که علت خائغیت ائمه و اوصیاء توسط امام مهدی 
لل جيستء و اگر مقام امام لل را به معنای حاص تنها به ائمه‌ی دوازده گانه احتصاص 
دهيم» مهدیین يا اوصیای بعد از ايشان لا شامل اين امر یعنی خاتمیت امام مهدی للا 
می‌شوند. 

همان‌طور که ذكر کردم بايد تفاوتی بين مقام امامت ائمه‌ی دوازده گانه ليخ و مقام امامت 
مهديين دو ازده گانه باشد» و آن» همان تفاوت مقام رسول الله ون در درجه‌ی و سیله است» 
كه هزار يله دارد و امامان دوازدهكانه لل در آن‌ها حای كرفتهاند» با مهديين دوازدهكانه لل 
كه به دنبال آنان ل می‌آیند. و همجنين ائمه‌ی دوازدهكانه 302 به سبب فد كن در زمان 
طواغیت و ظلم و ستم آنان به‌عنوان (شب) وصف شده‌اند. اما مهدیین 8892 که در دولت عدل 
امی» زندگی خواهند کرد در قرآن از آنان م به‌عنوان (روز) یادشده است و در اين مورد 
روایاتی در باب ائمه و مهدیین لم وارد شده است» که دو روایت زير از باب عون ذکر 


شده است: 


الشيخ النعماني: أخبرنا عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصلي» قال: حدئنا أحمد بن محمد 


بن رباح الزهري» قال: حدثنا أحمد بن علي الحميري» قال: حدثنا الحسن بن أيوب» عن عبد 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم عي NVisacetiliesé SESSLER‏ 


الکرم بن عمرو الخثعمي» عن الفضل بن عم قال: (قلت لأبي عبد الله (يل: ما معن قول الله 
كك: بل کذبوا بالسَاعة وَأَْتَدْئا لِمّن کذب بالساعة سعيرا؟ قال لي: إن الله خلق السنة الي 
عشر شهراء وجعل الليل ائنق عشرة ساعة» وجعل النهار ائنق عشرة ساعة» ومنا ا و 

شيخ نعمانی: از مفضل بن عمر نقل کرده‌اند که گفته: از امام صادق 9 در مورد قول 
تفارک كار يرسيدم» كه فرمودند:(بلکه سات را تكذيب کردند و ما آتش‌سوزان ی را بر 
کسی که ساعت را تكذيب کرد مهيا نموده‌اع). حضرت فرمودند: (خداوند سال را دوازده 
ماه و شب را دوازده ساعت و روز را دوازده ساعت و از ما دوازده محدث قرارداد و امير 


للومنین له ساعتی از آن ساعات است».** 


الشيخ النعماني: أخبرنا عبد الواحد بن عبد الله» قال: حدئنا محمد بن جعفر القرشي» قال: 
حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب؛ عن عمر بن أبان الكلبي؛ عن ابن سنان عن أي السائب» 
قال: قال ابوعبدالله حعفر بن محمد «8#: (الليل اثنتا عشرة ساعة» والنهار اثنتا عشرة ساعة» 
والشهور انا عشر شهراء والآئية انا عشر إماداء والنقباء انا عشر ك وان علیا ساعة من ان 
عشرة ساعة» وهو قول الله كك: #إبل كذبوا بالساعة وَأَعْتَدْنَا لِمّن کذب بالساعة سعيرا». 

شيخ نعمانى: از ابی سائب کر امام صادق لد فرمودند: (شب» دوازده ساعت و روز» 
دوازده ساعت و ماه‌ها دوازده ماه و ائمه» دوازده امام و پیشوایان دوازده ييشوا (نقیب) هستند 
و همانا على ليله ساعتى از دوازده ساعدة 6 است و در مورد اوست كه خداوند فرموده: بل 
ديو بالسسّاعَة وتا لمن كدب بالسّاعَةٍ سَعِيرَ#» (بلكه ساعت را تکذیب کردند و ما آتش 


سوزان دوزخ را» بر کسی كه ساعت را تكذيب كردء مهيا موده‌لع).(**) 
يس على بن ابى طالب 9 ساعتى از دوازده ساعت است. يعنى ساعتى از ساعات شب» 


۳ .الفرقان: .١١‏ 
٤‏ 4 . غیبت. نعمانی: ص ۸۶-۸۷. 
۵5 غیبت. نعمانی: ص ۰۸۷ 


۳۸ م اعم جام ع قنع عع وه یم 6 20 ی هي وا رون قمع ما هنوخ اتشارات انصار امام مهدی لا 


که بر ائمه‌ی دو ازده كانه دلالت می کنده که در زمان ظلم و ستم زندگی می کردند و ساعات 
روز به دوازده نقیب يا پیشوا (مهدیین) اشاره می کند» که در دولت روز يا دولت مساوات و 
عدل اهی» زندگی خواهند کرد. 

و امام مهدی 4 خام ائمه‌ای است که مستقیماً از صلب امامان قبل از حود هستند» و 
بعد از ايشان نيز امامانی هستند که به طور غير مستقیم» از صلب ايشان می‌باشند. که اين 


می‌تواند یکی از معانی ممکن» برای خاقیت ائمه توسط ايشان باشد. 


در بازكشت به حديث اصلی به کلام حضرت لل می‌رسیم که فرمودند: (لکن آنان قومی 
از شیعیان ما هستند. که مردم را به مودت و معرفت حق ما دعوت می کنند). البته تعبیر شيعه 
به اين معنا نیست که مهدیین امام نيستند» بلکه عنوان (شیعه) صفتی بسیار عظیم است؛ که 
پیامیر خدا ابراهیم لل با آن وصف شده است؛ در حالی که خداوند بر امامت وی» تصریح 
کرده است و نيز حسن 9 و حسین ل با اين صفت. توصیف شدند که آنان 220 از 
شیعه‌ی اهل‌بیت ل هستند و اين توصیف هركز با امام بودن آنان تعارضی ندارد و حسن و 


حسين لبقي از شیعیان امير المؤمنين ۵ بودند. در حالی که خود نيز امام و حجت امی هستند. 


عن الصادق جعفر بن محمد 9 أنه قال: (قوله وَيْكَ: وان من شیعته رایمه أي إن 
إبراهيم 22 من شيعة البي 4 فهو من شيعة علي» وکل من كان من شيعة علي فهو من 
شيعة البي صلی الله علیهما وعلی ذریتهما الطیبین). 

امام صادق لل فرمودند: (اين که خداوند فرمود: و از جله‌ی شیعیان اوء ابراهیم 
بود).(* به اين معنی است که ابراهیم لب از شیعیان پیامبر 4 و از شیعیان على له است 
و هر کس که از شیعیان على لی باشد» شیعه‌ی ببامير وه نيز هست؛ که درود عداوند بر 


ایشا و بر رودي پاک ایشان باون ۶9 


5 .الصافات: ۰۸۳ 


۷ . تأویل الأیات» شرف الدین حسینی: ج ۰۲ ص ۴۹۵. 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هب ada‏ ا ل ا ل 1 


وقال الإمام الرضا 2 لأشخاص ادعوا أنهم من شيعة علي (لثا: (ويحكم إنما شيعته الحسن 
والحسين وأبو ذر وسلمان والمقداد وعمار وحمد بن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئاً من أوامره» و 
يركبوا شیا من فنون زواحره فأما آنتم إذا قلتم إنكم شیعته» وأنتم في أكثر أعمالكم له خالفون 
مقصرون في كثير من الفرائض» متهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله» وتتقون حيث لا يجب 
التقية» وتتركون التقية حيث لابد من التقية» فلو قلتم إنكم موالوه وبوه» والموالون لأوليائه 
والعادون لأعدائه» لم أنكره من قولكم ولكن هذه مرتبة شريفة ادعيتموها إن لم تصدقوا قولكم 
فعلکم هلکتم إلا أن دا ر ککم رحمة من ربکم) 

و امام رضا ليله به اشخاصی که مدعی تشیع علی لد بودند» فرمود: (وای بر شاء 
شیعیان على 3ل حسن و حسین و ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و محمد بن ابویکر بودند؛ 
که با هيج یک از اوامر حضرتش مخالفت نمی کردند» و اقدام به هيج کاری که موحب رنحش او 
بو ده کی کردند. ف چک می‌گویید که شیعه‌ی ایشان هستيد» درحالی که در بیشتر اعمالتان 
از ايشان تخلف می کنید» و در ادای واحبات کوتاهی می كنيد و حقوق بزرگ برادرانتان در راه 
خداوند. را يكال می‌کنید» و در زمانی که تقیه لازم نیست. تقیه در پیش می گیرید. و زمانی 
كه وش ثقيه قرا ی رسده آذ وا ر کاس كتيده پس | کر سی کففید که از موالق و دوسعداران از 
د زايا خوستان ايشان دوست و با نان یشان دشیم سهد سان شا را الكان 
فى کردم. اما اين مرتبه‌ی شریفی که ادعای آن را کردید» اگر سخن خود را با کردار خرف 
تميق کیت لاي اه کف عكر 1ن كد ری ار جات درد کار فان یا را 


دریابد) 80 


الشیخ الطوسي في التهذیب: عنه (محمد بن أحمد بن يجى) » عن محمد بن الحسين» عن محمد 
بن إسماعيل » عن صاخ بن عقبة » عن عمرو بن أبي القدام» عن أبيهعن حبة العريءقال: (خرج 
امير المؤمنين للك إلى الحيرة فقال: لتصلن هذه بذه- وأومى بيده إلى الكوفة والحيرة -حى يباع 
الذراع فيما بينهما بدنانير» وليبنين بالحيرة مسجد له حمسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم (عجل 


.جار الأنوار: ج۶۵ ص 1۵۸ . 


۴۰ 6 ج65 هه قرع که امه عاو هه هع 61616ب ونه مو فعا وج جو 82 228449962058 اسشارات انصار امام مهدی لد 


الله تعالى فرحه)؛ لأن مسجد الكوفة ليضيق عنهم ولیصلین فيه اثنا عشر ماما عدلاء قلت: يا امير 
المؤمنين» ویسع مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس یومثذ ؟! قال: تب له أربع مساحد» مسجد 
الكوفة أصغرهاء وهذاء ومسجدان في طرفي الكوفة من هذا الجانب وهذا الجانب- وأومى بيده 
نحو البصريين والغريين-). 

شيخ طوسى در التهذيب: از محمد بن احمد بن یی از محمد بن حسينء»”'©از محمد بن 


اماعیل ۱ از صالح بن عقبه "۳" از عمرو بن ابيمقدام»”"” از يدرش»”* از حبه عرنی» نقل 


٩‏ نجاشى در رجالش ص ۲۲۱-۲۲۲ شماره ۶۲۲ در مورد وى كويد: (محمد بن امد بن يحيى بن عمران اشعری 
قمی. جليلالقدر و كثير الروايت است...). 

۰ محمد بن حسين بن ابی‌خطاب است كه نجاشى در رجالش ص۳۳۴ شاره ۸٩۷‏ و شيخ طوسى در الفهرست 
ص ۲۱۵ شماره ۶۰۷ وى را ثقه دانستند. 

.١‏ وى محمد بن اسماعيل بن بزیغ است که نجاشی در رجالش ص ۳۳۰ شماره ۸٩۳‏ و شيخ طوسی در رجالش 
ص ۳۶۴ شاره ۵۳۹۳ او را ثقه اعلام کردند. 

۲ محقق خوئى در معجم رجال حدیث: ج١٠‏ ص‌۸۴-۸۵ شاره ۵۸۴۲ او را ثقه دانسته است. 

۳. نجاشى در ص ۲۹۰ شاره ۷۷۷ او را ذکر کرده و گوید: (عمرو بن ابی‌مقدام ثابت بن هرمز حداد مولی 
بنی‌عجل. از على بن حسين و امام باقر و امام صادق للم روایت کرده. برای او کتاب لطیف است. حسين بن عبید 
الله از ابوالحسين بن تمام از محمد بن قاسم بن زکریا حاربی از عباد یعقوب از عمرو بن ابت روایت می‌کند). پایان 

و روایتی در حق وی روایت شده که بر علو مقامش و حسن موالاتش از برای اهل بيت ام دلالت می‌کند. الکشی: 
جدویه بن نصير از محمد بن حسين از امد بن حسن میثمی از ابىعرندس کندی از مردی از قريش با ما حدیث گفته 
که: (نزدیک کعبه بودم و امام صادق 22 نشسته بودند به ایشان عرض شد: جه بسیارند حاجیان! حضرت فرمود: 
جه اند کند حاجیان (واقعی)! يس عمرو بن ابی‌مقدام از كنار گذشت و حضرت فرمود: اين حاجی (واقعى) است). 
اختیار معرفة الرجال- شيخ طوسی: ج۲ ص ۶۹۰. 

و علامه در قسمت اول از خلاصة الأقوال ص۲۱۲ وی را ذکر کرده و گوید: (عمرو بن ابی‌مقدام الکشی با 
اسنادی متصل به ابی‌عرندس از مردی از قريش روایت کرده که امام صادق لل در موردش فرمودند: اين امير 
حاجیان است؛ و اين روایت از مرجحات می‌باشد...). پایان 

و شيخ على نمازى شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث: ج۶ ص۲۳ شاره ۱۰۷۲۱ وی را ذکر کرده و 
گوید: (عمرو بن ابی‌مقدام: ... و عمرو از اصحاب امام صادق 2ك بوده. و کشی روایت کرده که به امام صادق 
لا عرض شد: جه بسیارند حاجیان! حضرت فرمود: جه اند کند حاجیان (واقعی)! يس عمرو بن ابی‌مقدام از كنار 
گذشت و حضرت فرمود: اين حاجی رواقعی) است. و حدث نوری و مامقانی وثاقتش را با احتجاج به اموری ذکر 
کردند از جله: روایت اجلاء هفده بار آنان را ذکر کرده و به نقل توثیقش از ابن غضائری و علامه در معتمدین وی 


را ذكر کردند و هم‌چنین صدوق در مشيخه و نجاشی او را از اصحاب امام سجاد و امام باقر و صادق لچم برشرده و 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هب SE ORES‏ ل ا ی و ات 


ھی كيل که گفته است: امير المؤمنين 82 به‌طرف حيره حارج شدند و فرمودند: (اين با اپن» 
متصل می‌شود). حضرت با دست خويش به سوی كوفه و حيره اشاره کردند. (تا جایی که 
یک ذراع از زمين بين آن دو» به چند دینار فروحته می‌شود» و مسجدی در حبره بنا مى شود 
كه پانصد در خواهد داشت و جانشین قائم - که خداوند فرحش را نزدیک گرداند- در آن 


نماز حواهد گزارد» چرا كه مسجد کوفه برای آنان کوچک است و در آن دوازده امام عدل 


دارای کتاب لطیفی است). پایان علاوه بر آن. او در اسند تفسیر قمی و کامل الزیارات-کسان ی که خوئی آنان را 
دلیل بر واقت راویان دانسته- واقع گشته. به ترجه عمرو بن ابی‌مقدام در معجم رجال حدیث: ج۱۴ ص ۸۱-۸۰ 
شٌاره ۸۸۶۳ مراجعه شود. 

4 . او ثابت بن هرمز است و هم‌چنین ابت حذاء و ابت حداد نامیده می‌شود. بتریه از وی روایت کرده اما یک 
روایت يا بیشتر وجود دارند که بر رجوعش از آن دلالت می‌کند و برخی علماء برای دلالت بر رجوعش به سوی 
حق آن را ذکر کردند علمائی هم‌چون شيخ محمودى در فج السعادة: ج۸ ص‌۸۶-۸۸ و وحید ببهانی در کتاب 
(تعليقة على منهج القال) ص ۱۰۱ و سید محسن امین در اعيان شیعه: ج۴ ص ۰۱۹ 

در هر حال. گرویدن به مذاهب فاسد مستلزم عدم واقت در نقل نیست همان‌طور که نزد قوم مشهور و معروف بوده 
آن‌ها به آن‌چه واقفیه و افطحیه و غیرشان نقل می‌کنند اعتماد دارند مادامی که در نقل ثقه باشند. 

نجاشی ص ۱۱۶-۱۱۷ شاره ۲۹۸ ذکر کرده و گوید: (ابت بن هرمز ابومقدام حداد. نسخه‌ای از على بن حسين 
هييم روایت کرده که پسرش عمرو بن ثابت از وی روایت کرده؛ ابن نوح گوید: على بن حسين بن سفيان از على بن 
عباس بن وليد از عباد بن یعقوب اسدی از عمرو بن ثابت از پدرش از على بن الحسين عه روایت کرده). 

و خوئب در معجم رجال حدیث: ج۴ ص۳۰۷ شاره ۱۹۸۳ وی را ذکر کردهو گوید: (ابت حذاء= ابت بن 
هرمز. از جابر بن يزيد جعفی روایت کرده و عمروبن مقدام از وى روایت کرده. تفسیر قمی: سوره البقره در مورد 
فرموده‌ی خداوند: روهنگامی که به ملائکه گفتیم برای آدم سجده كنيد همه سجده کردند جز ابلیس...) می‌گوع: 
ظاهراً حریفی واقع شده و صحیحش عمرو بن ابومقدام است همان‌طور که در جاب قديم بوده و ثابت حذاء مان ثابت 
حداد است مان‌طور که از برقی تقديم شد). پایان 

و آشکار است که حقق خوئی در مورد کسی که در اسناد روایات تفسير قمی واقع می‌گردد حکم واثق را بر وی 
جاری می‌کند و محمد جواهری در تخليصش برای معجم خوئی مسمی به (المفيد من معجم رجال اخدیث) ص ٩۷‏ 
تصریح کرده و گوید: ۱۹۷۵-۱۹۷۶-۱۹۸۳- ابت حذاء: از تفسیر قمی روایت شده که او ثقه است- و 
صحیح کسی‌ست که عمرو بن ابومقدام از وی روایت کرده مان‌طور که در جاب قديم آمده نه عمرو به مقدام). 
پایان 

۵. از خواص اصحب امير المؤمنين لله است همان‌طور که شيخ على نمازی شاهرودی گفته. به مستدرکات علم 
رجال حدیث: ج۲ ص ۲۹۰-۲۹۱ شاره ۳۱۲۲ مراجعه كنيد و شيخ طوسى در رجالش ص ۶۰ شاره ۵۱۷ ذکر 
کرده که از اصحاب امير المؤمنين للا است. 


۳۹ المع اها هم هه ری جه 9ه ف هه عاج 525 6162848 اعلا وو ع قبع معام 6 ریخ قاری 2 هام ری EASE‏ انشارات انصار امام مهدی لا 


نماز حواهند گزارد). عرض كردم: (آيا در آن روز» مسجد کوفه که آن را برای مردم و صف 
مودید» تو سعه حو اهد یافت؟) فرمود: (برای کوفه» چهار مسجد ساخته حواهد شاد که 
کوچک‌ترین آن» مسجد کوفه خواهد بود» و این مسجد و دو مسجد در دو طرف کوفه» در 


این‌طرف و آن طرف). و با دستشان به دو طرف کوفه اشاره فرمودند).(** 


روایت تصریح دارد که آن مسجد» در آخرالزمان يا در عصر امام مهدی هك بنا خواهد 
شد و به اين دليل» مشخحص می شود كه دوازده امام عدلی که در اين مسجد ناز می گزارند» 
همان مهدیین دوازده گانه مل كور در وصیت رسول الله روت هستند» كه ائمه ا در روايات و 
دعاهای فراوان بر وجود ايشان اج اشاره می‌کردند» و اولین آنان همان خلیفه؛ يا جانشين قائم 
له است که همان اول مهدیین لد افسن له است؛ که وصیت رسول ال 4 بر 


و جود ایشان ليه تصریح دارد. 


أصل محمد بن المثى الحضرمي» قال: حدئنا جعفر بن محمد بن شریح احضرمي »عن ذریح 
محاربي » عن أبي عبد الله للك قال: سألته عن الأئمة بعد النبي فقال: (نعم» كان امير الومنین 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه الإمام بعد النبي صلوات الله عليه واهل‌بیته» ثم كان علي بن 
الحسين» ثم كان محمد بن علي» ثم إمامكم اليوم» من أنكر ذلك كان کمن أنكر معرفة الله 
ورسوله قال: ثم قلت: أنت اليوم جعلئ الله فداك ؟ فأعدتما عليه ثلاث مراتء قال: إن إنما 
حدثتك بهذا لعكون من شهداء الله في الثرض زن الّه تبارك و تعال | یدع شیقا الا علمه نییه 
صلوات الله عليه» ثم إنه بعث إليه جبرئيل أن يشهد لعلي بالولاية في حياته يسميه امير المؤمنين» 
فدعاء نبي الله تسعة رهط فقال: إنما آدعو کم لتكونوا من شهداء الله أقمتم أم کتمتم ثم قال: قم يا 
أبا بكر فسلم على علي امير الومنین» قال: عن آمر الله وأمر رسوله نسميه امير المؤمنين ؟ فقال: 
نعم فقال: فسلم علیه ثم قال: يا عمر» قم فسلم على امیر الوسين» فقال: عن مر الله ورسوله 


5. قذيب الاحکام. شيخ طوسی. ج۰۳ ص ۲۵۳. 
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ميته امير المؤمنين ؟ فقال: نعم» ثم قال للمقداد بن الأسود: قم فسلم على امير المؤمنين» فقام فسلم 
على علي ولم يقل كما قالاء ثم قال لأبي ذر الغفاري» قم فسلم على امير المؤمنين» فقام فسلم» ثم 
قال لحذيفة: قم فسلم على امير المؤمنين» فقام فسلی ثم قال لعبد الله بن مسعود: قم فسلم على 
امير المؤمنين» فقام فسلی ثم قال لبريدة الأسلمي: قم فسلم على امير المؤمنين» فقام وسلم» وكان 
بريدة آصغر القوم» ثم قال رسول الله 4 : فا دعوتکم لتکونوا شهداء آقمتم آم کتمتم. فأمر أبو 
بكر على الناس وبريدة غايب بالشام فلما قدم بريدة أتى آبا بكر وهو في مجلسه فقال: يا آبا بكرء 
هل نسیت تسلیمنا علی علي اة الومنین نسمیه ها راجا من ال ورسوله ؟ قال: یا دة (نك 
غبت وشهدنا وإن الله يحدث الأمر بعد الأمر ولم يكن الله لیجمع لأهل هذا البيت النبوة واللك. 

فقال لي: فا ذكرت هذا لتكون من شهداء الله في الأرضء إن منا بعد الرسول سبعة أوصياء 
أئمة مفترضة طاعتهم سابعهم القائم إن شاء له [إن شاء الله له] إن الله عزيز حكيم» يقدم ما يشاء 
ویوحر ما يشاء وهو العزير الحكيي ثم بعد القائم أحد عشر مهديا من ولد الحسين. فقلت: من 
السابع جعل الله فداك أمرك على الرأس والعين» قال: قلت ثلث مرات قال: ثم بعدي إمامكم 
وقائمكم إن شاء الله إن أبي ونعم الأب كان قال رحمة الله عليه كان يقول: لو وحدت ثلاثة 
رهط فاستودعهم العلم وهم أهل ذلك حدثت هما لا يحتاج إلى نظر في حلال ولا حرام وما يكون 
إلى يوم القيمة» إن حديثنا صعب لا يؤمن به إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإبمان. 

ثم قال: والله إن متا زان الله في الأرض وخزانه في السماء لسنا بخران على ذهب ولا على 
فضة» وان منا لحملة العرش يوم القيمة محمد وعلي والحسن والحسين ومن شاء الله أربعة أخر من 
شاء الّه أن یکونول. 
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۷. محمد بن مثنی بن قاسم حضرمی. نجاشی در رجالش ص ۳۷۱ شماره ۱۰۱۲ وی را ثقه دانسته و ذکر کرده که 
برای او کتاب است: (محمد بن مثنی بن قاسم کوفی» ثقه و دارای کتاب است. حسين از اد بن جعفر از “ميد از 
اد از محمد بن مثنى ما را از کتابش خبر داده). و علامه حلی در اخلاصه ص۲۶۴ و ابن داوود حلّى در رجالش 
ص ۱۸۲ و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث: ج۷ ص۳۰۳ شاره ۱۴۳۸۰ وی را ثقه 
دانستند و شاهرودی گوید: (محمد بن مثنى بن قاسم حضرمی: کوفی و بر واقتش اتفاق‌نظر و دارای کتاب است). 
۸. اصل محمد بن مثنی بن قاسم حضرمی از اصول معتبر و معتمد بر آن است و اکنون موجود است همان‌طور که 
آغا بزرگ قرانی بدان اعتراف کرده و نزد حر عاملی و علامه جلسی و غیرشان بوده است. 


۴ ممع عع وم و او مقع موم ای ع هو روبع وی وخ انشارات انصار امام مهدی لا 


امامان بعد از پیامبر ل هستند. سپس على بن حسین الا سپس محمد بن على 922 سپس 
امام امروز شاء هر كس منکر اين امر شود» همانند کسی است که معرفت خدا و رسولش را 
انكار كرده است). عرض کردم: (فدایتان شوم آیا امروز شا امام هستید؟) اين سؤال را سه 
بار» تكرار كردم. حضرت فرمودند: (من به اين دليل در مورد آن» با تو سخن گفتم» تا از 

2 
شاهدان ای بر زمين باشی. خداوند تبارک و تعالی هيج جيزى را بر زمين رها نکرده» مگر 
اين که علم آن را به پیامبرانش داده است. سپس حبرئیل را به سوی ايشان مبعوث ساحت. تا 


به ولايت على ف در حياتش شهادت دهد. و نام امير المؤمنين را بر او ند و رسول الله 


ضياء الدين محمودى محقق كتاب اصول شانزدهكانه از اصول اوليّه ص ۰ ۲ كويد: (كتب شيخ حر بر يشت نسخه‌ای که 
در تحقيقاتمان بدان اعتماد کردم بوده- از ملکاتش بوده-: "بدان من احاديث اين كتب جهاردهكانه را دنبال كردم و 
مشاهده كردم كه بيشتر احاديث آن در كافى يا ديكر كتب معتمده موجود است و باقى مؤيداتى از براى آن هستند و 
هركز در آن جيزى غريبى نيافتم جز دو حديث محتمل بر تقيّه و غیرشان" و در زیر اين عبارت نوشته شده: "محمد حر 
آن را آزاد كرده"). 

علامه مجلسى در بحار الأنوار: ج۱ ص۴۴ گوید: رو كتاب محمد بن مثنى بن قاسم حضرمى» نجاشى مؤلف آن را ثقه 
دانسته و طریقش به آن را ذكر كرده و در نسخه‌ی قديم سندش این‌چنین روایت شده: شيخ هارون بن موسی تلعکبری 
از محمد بن همام از حميد بن زياد از امد بن زيد بن جعفر ازدی بزاز از محمد بن مثنی). 

و میرزا نوری در خاتمة الستدرک: ج١‏ ص ۷۷ كويد: (و اما كتاب محمد بن مثنى بن قاسم حضرمى: سند آن در 
نسخه‌ی قدیم آنچه در سند کتاب جعفر تقديم شده و نجاشی گوید: محمد بن مثنى بن قاسم کوفی, نقه. صاحب کتاب 
است از حسين از امد بن جعفر از مید از امد از محمد بن مثنی ما را از کتابش خبر داده است). 

.٩‏ شيخ طوسی در الفهرست: ص۳٩‏ شاره ۱۴۸ وی را ذکر کرده و گوید: (جعفر بن محمد بن شریح حضرمی 
صاحب کتاب است که در اسناد اول آن را روایت کردم از ابن هام از هید از امد بن زید بن جعفر ازدی بزاز از 
محمد بن اميه بن قاسم حضرمی از جعفر بن محمد بن شریح). 

و شيخ على نمازى شاهرودى در مستدركات علم رجال حديث: ج۲ ص ۲۰۲ به شماره ۲۷۸۱ برای وى ترجه كرده 
و گوید: (جعفر بن محمد بن شریح بن سعد حضرمی: صاحب كتابىست که تلعكبرى روايت كرده و در جار از آن 
نقل کرده و این کتاب نزد من است و به طور حسن و كمال از آن استفاده می‌شود و پدرش از قات صادقین 22 
می‌باشد). و ابن داوود حلی در قسمت اول از رجالش ص ۶۵ شاره ۳۲۸ او را ذکر کرده است. 

۰ شيخ طوسى در الفهرست: ص۱۲۸ شاره ۹ و شيخ على تمازى شاهرودی در مستد رکاتش: ج۳ ص۳۷۷ 
شاره ۵۵۲۹ و حقق خوئی در معجمش: ج۸ ص ۱۵۶-۱۶۰ شماره ۴۴۷۹ وی را ثقه اعلام کردند. 


چهل حدث در مورد مهدیین و فرزندان قائم بر EE‏ و هو ERGE‏ 


الله نه نفر را فراحواند و فرمود: شا را فراحواندم تا از شاهدان الى باشید» چه آن را آشکار 
كنيد و جه پنهان دارید. سپس فرمود: ای ابوبکر! برخیز و بر امير المؤمنين درود فرست. گفت: 
آیا با امر ای و رسولش او را امير المؤمنين بنامیم؟ فرمود: آری» بر او درود فرست. سپس 
فرمود: ای عمر» برخیز و بر امير الومنین» درود فرست. گفت: آيا با امر امی و رسولش او را 
امير المؤمنين بنامیم؟ فرمود: آری. سپس به مقداد بن اسود فرمود: ای مقداد برحيز و بر امير 
المؤمنين درود فرست. برحاست و بر على ل درود فرستاد و جيزى نگفت. سپس حضرت 
4# به ابوذر غفاری فرمود: برخیز و بر امير الومنین درود فرست؛ او برحاست و درود 
فرستاد. سپس به حذيفه فرمود: برحيز و بر امير المؤمنين درود فرست» برخاست و درود 
فرستاد. سپس حضرت ل به عبدالله بن مسعود فرمود: برخيز و بر امير المؤمنين» درود 
فرست. برخحاست و درود فرستاد. سپس حضرت ا به بریده اسلمی فرمود: برحیز و بر امير 
المؤمنين درود فرست. بریده, کوچک‌ترین آنان بود. سپس رسول الله 4# فرمود: شا را 
فراخواندم» تا از شاهدان باشید, چه آن را آشکار کنید و چه پنهان دارید. بعدا ابوبکر شروع 
به فرمانروائی بر مردم كرد در حالی که بریده در شام بود. يس هنگامی که بریده باز گشت» 
در مجلس ابوبکر» حضور یافت و گفت: ای ابوبکر! آيا درود خودمان را به على فراموش 
کردی» که ايشان را به‌عنوان امری واحب از طرف خدا و رسولش, امير المؤمنين بنامیم؟ ابوبکر 
گفت: ای بریده. تو غایب بودى» ما شهادت دادم و خدا امری دیگر را بعد از وقوع یک امر 
ايجاد می کند و هرگز خدا ملک و نبوت را یک حا به اهل بيت نمىدهد). سپس به من 
فرمودند: (اين را ذکر کردم تا از گواهان المى» بر زمين باشی. همانا از ماء بعد از رسول الله 
39ل هفت نفر از اوصیاء امام هستندء که اطاعت از آنان ف راجب است و هفتمین آنان 
قائم است. (اگر نخدا برايش بخواهد.) همانا حداوند عزیز و حکیم است و هر جه را بخواهد» 
مقدم می‌دارد» ويا به تأحير مىاندازد و او عزيز و حكيم است. سيس بعد از قائم 282 يازده 
مهدی از فرزندان حسین 8ل می‌باشند). عرض کردم: (مولای من فدایتان شوم امر شا بر 
سر و چشم است. هفتمین امام کیست؟ (اين سوال را سه با تکرار کردم) حضرت 
فرمودند: (سپس بعد از من امام شا و قائم شا خواهد بود» اگر خدا بخواهد. همانا پدرم كه 
حوب پدری بود و رحمت خدا بر او باد- مي‌فرمود: اگر سه شاهد يافتى» که آنان اهل علمی 
باشند که اگر براق آنان روایت کنی» نیازی به نظر در حلال و حرام خدا نباشد و مربوط به 


0000 ۴۶ 


وقايع تا روز قيامت باشد» علم را به آنان بسپار. مانا حديث ما دشوار است» کسی به آن 
یمان غی‌آورد» مگر مومنی که خداوند قلب او را به وسیله‌ی افات امتحان کرده است). سپس 
فرمودند: (به حداوند سوگند ما خزانه‌داران الى در زمین و در آسمان هدي ما نگهبان 
حزائنى هستیم» که از طلا و نقره نیستند و حاملان عرش از ماء در روز قيامت محمد و على و 
حسن و حسین هستند» همراه با چهار نفر دیگر» هر كس که خداوند بخواهد).) 


شاهد اصلی از اين روایت فرمایش خضرت است که فرمودند: (همانا از ما» بعد از رسول 
الله 4# هفت نفر از اوصیاء امام هستند» که اطاعت از آنان فام واجب است و هفتمین 
آنان» قائم است. (اگر خدا برايش بخواهد). همانا خداوند عزیز و حکیم است و هر جه را 
بخواهد» مقدم مىدارد» و يا به تأحير می‌اندازد و او عزیز و حکیم است. سپس بعد از قائم » 
یازده مهدی از فرزندان حسین ل می‌باشند). اين روایت به طور آشکار» بر وحود مهدیین از 
فرزندان حسین لا بعد از امام مهدی فل دلالت می کند که از اين نظرء با روایات گذشته 


و روایاتی که بعد به آن خواهیم يرداحت» نقطه‌ی مشتر ک دارد. 


اما امری باقی مىماند» که شرح آن نتيجهبخش است و آن فرموده‌ی حضرت لل است که 
می‌فرمایند: (همانا از ما بعد از رسول ال لا هفت نفر از اوصیاء امام هستند» که اطاعت از 
آنان 8842 واحب است و هفتمین آنان قائم است). که مقصود از ظاهر آن. بعد از امام صادق 
لا هفت امام است که هفتمین امام‌قائم لل است. ائمه‌ای که بعد از امام صادق للا 
می‌باشند» به طور طبیعی بعد از رسول الله 4 نيز می‌باشند. و لازم نیست که اين ائمه 
بلافاصله بعد از رسول الله رون باشند» زيرا روایات متواتر وجود دارد که حاکی از آن است 
كه امامان بعد از رسول الله 039 دوازده امام و بعد از ایشان وا مهدین از نسل امام مهدی 
لا می‌باشند و امامان فقط به هفت نفر محدود نمی‌شوند. يس در مورد اين روایت با روایات 
متواتر دیگر حکم می‌شود. در حقيقت مقصود امام صادق ال در اين کلام اين بود» که 


ایشان خواستند بر امامت هفت امام» يس از حود تاكيك کنند» زیرا آنان ل در آینده 


۱ .صول شانزده گانه. اصل محمد بن منتی حضرمی: ص ۹۱- ۹۰. 


چهل حددث در مورد مهدین و فرزندان قائم د اع جا و 0 بال NESSES ASE‏ 
میآمدند» اما شیعیان بر امامت ایشان مخ متفق نبوده يا دچار و اقفیت می شدند درحالی که 


امامت امام صادق لل و پدران بزركوارشان882 امری ثابت» در نزد شيعه بوده است و 


شیعیان آن زمان» زندگی خود را در مبان آنان گذرانده بودند. 


پس مقصود امام 9 از فرموده‌ی خویش (از ما) خودشان را می‌فرماید» یعنی (از من) که 
من از وجود و ذريدى رسول الله 4 هستم. که اين فرموده‌ی ايشان راء روایات بعدی تأیید و 
تصدیق می کند: 

عن أبي بصير» قال: قال ابوعبدالله (ل: (على رأس السابع منا الفرج). 

ابو بصير می گوید: امام صادق ل فرمودند: (كشايش و فرج بر سر هفتمين ما است). ٩"‏ 

يعنى در طلوع فجر هفتمين ذريه از امام صادق له فرج و كشايش است و آن قيام قائم 
02 است که در روايات از شهرت كافى برخوردار است؛ و اين همين روايتى است كه شيخ 
طوسی طی احتجاج در مقابل واقفیه» به آنان پاسخ داد و فرمود: (احتمال می‌رود که هفتمین 
آنان باشد زيرا اين امر از فرموده‌ی حضرت ما (از ما) بر می‌آید که حضرت به حودش» 
اشاره کرده و مانند اين است که بگوییم هفتمین امام از ایشان» قائم به امر است و هرگز در 
حبر نيامده كه هفتمین امام از اول ما و اگر آن جه را که احتمال گرفتيم» بگوییم تناقض و 


CT) e 


ولى چون مقصود امام صادق»هفتمین فرزند ايشان است» در اين صورت امام مهدی للد 
هفتمين فرزند ايشان نمى باشند» بلكه او همان مهدى اول (احمد) از ذریه‌ی امام مهدى للا 
است و به اين ترتيب» بر مبناى فرمايش امام صادق لګ كه فرمودند: (همانا از ماء بعد از 
رسول اله که هفت نفر از اوصیاء امام هستند» که اطاعت از آنان للم واحب است و 
هفتمین آنان قائم است). امام مهدی محمد بن حسن عسکری لل ششمین فرزند از ذریه‌ی 


امام صادق فل می‌باشند و هفتمین آنان ۰980 مهدی اول احمد مهللا حواهد بود. 


۲ .غیبت. شيخ طرسی: ص ۵۳. 
۳ غیبت» شيخ طوسی: ص ۴ ۵. 


۴۸ 656 لسعم عع لبه ل مهاه عاو هش هه هه ود اه يه م اه مخ هط ام ای امه خی اتشارات انصار امام مهد ی لا 


و به مین دلیل حضرت لل فرمودند: (سپس بعد از قائم » یازده مهدی از فرزندان حسین 
لا حواهند بود). چرا كه مقصود از قائم» در این‌جا امام محمد بن حسن عسکری للا 
نيست و اگر ايشان منظور حضرت ال بودند» در حديث فرموده می‌شد: (همانا بعد از قائم 
دوازده مهدى خواهند بود). همان‌طور که وصيت رسول الله بت و دیگر روایات در اين باب» 


ممكن است امامت اين امامان هفت گانه» سلسله‌وار و پی در پی نباشد و حضرت لل به 
کردند» همان طور که حضرت جعفر بن محمد لا صادق نامیده شد. باو جود اين که همه‌ی 
آنان صادق بودند و حضرت موسی بن حعفر له کاظم نامیده شد» درحالی که همه‌ی آنان 
کاظم بودند و هم چنین بقیه‌ی ائمه 802 نيز دارای القابی هستند و نيز همان‌طور که چهار تن از 
ائمه 200 به ماه‌های حرام موصوف شدند» كه در اين روايت آمده است: 

عن جابر ابلعفي» قال: سألت أبا جعفر لإ عن تأويل قول الله عز وحل: إن عِدَّة الشهور 
عند الله انتا عَشَرَ * هرا في کتاب الله يوم حَلَقَ السسّمَاوَات وَالأَرْضَ منها أربعة رم دك الدین 
لیم فلا تَظلِمُوا ف فيه فکمه قال: فتنفس سيدي الصعداء ثم قال: (يا جابر أما السنة فهي 
حدي رسول الله چ وشهورها اثنا عشر شهراه فهو امير المؤمنين (و) إلي وإلى ابي جعفرء 
وابنه موسى» وابنه على» وابنه حمد» وابنه علی» ول ابنه الحسن» وإلى ابنه محمد اهادي الهدي» 
اثنا عشر إماما حجج الله في خلقه وأمناؤه على وحيه وعلمه. والأربعة الحرم الذين هم الدين 
موسى» وعلي بن محمد لإ فالاقرار يمؤلاء هو الدين القيم فلا ظلمُوا فيهن أنفسكم». أي 
قولوا هم جميعا تتدوا). 

حابر حعفى گوید: از امام باقر 2ع در مورد قول پرورد گار» پرسیدم كه فرمود: (تعداد 
ماه‌ها نزد خحداوند در كنات ای » از آن روز که آسمان‌ها و زمين را آفریده» دوازده ماه است؛ 


که چهار ماه از آن» ماه حرام است؛ اين» آین انت و پا برجا ری اخی) است؛ بنابراین» ور 


چهل حددث در مورد مهدبن و فرزندان قائم ام کب ذا 


مورد اين ماه‌ها به حود ستم نکنید).(* "حضرت به‌سختی نفس عمیقی کشیدند و فرمودند: (ای 
ا سال ج رول ان 1ن امه و مات ال واه ای اکن ان بابسا از نم 
المؤمنين 2 تا من و فرزندم حعفر و فرزندش موسی و فرزندش على و فرزندش محمد و 
فرزندش حسن و فرزندش محمدهادی مهدی هستند» که دوازده امام و ححت‌های امی بر حلق 
هستند و امینان ای بر وحی و علم او هستند» و چهار ماه حرام» همان دين قیم می‌باشند که 
چهار تن از آنان با یک نام حارج می‌شوند: على امير الومنین 22 و پدرم على بن حسین یلا 
و على بن موسی ل و على بن محمد (لث. بس اقرار و اعتراف به ولایت آنان» دين قيم 
است. يس در مورد آذها به نفس خود ستم نكنيد» يعنى به همه‌ی آنان اقرار كنيد» تا هدايت 


5 اه 
شويد). 


روايت بعدى نيز در ذكر هفت امام فل آمده استء اما دليلى بر تسلسل آنان 20 نيست. 
عن سماعة قال: قال أبو الحسن (لئه: طولفد آتيْنَاكَ سبعاً من المكاني والقرآن لیم قال: 
(۸ يعط الأنبياء إلا محمد وهم السبعة الأئمة الذين يدور عليهم الفلك. والقرآن العظيم محمد 
سماعه گوید امام رضا لا در مورد آيدى: (و به راستى كه هفت آیه از مثانى (يعنى سوره 


" حضرت فررمودند: (اين هركز به انبيا داذة نشد 


حمد) و قرآن بزرگ را به تو عطا کردم)." 
مق د( و انو نخ امات فا که کل ج ذون کات يد کف کرات و رن 
عظیم محمد رون اس 

وعن يونس بن عبد الرحمن» عمن رفعه قال: سألت آبا عبد الله لا عن قول الله عز وحل: 
لإولقد آيْنَاكَ سبعا م الْمكاني والْقرآن لیم قال: (إن ظاهرها الحمدء وباطنها ولد الولده 
والسابع منها القائم (2عة). 

و يونس بن عبد الرحمان» از کسی نقل می کند که امام صادق لا در مورد تفسیر آیه‌ی 


4" التوبه: ۳۶. 
۵ غیبت. شيخ طوسی: ص ۱۴۹ . 
55. اخجر: ۸۷. 
۷ جار الأنوار: ج۰۲۴ ص ۰۱۱۷ 


۸2۰ اه هه وه 6م6455 عم ی عع ع9 134 2996412521821 ف ره هر امشارات انصار امام مهدی لد 


فوق فرمودند: (ظاهر اين آيه» مد است و باطن آن فرزندان فرزندان هستند» که هفتمین آنان» 
قائم لد ا 

وعن القاسم بن عروة عن أبي جعفر للك في قول الله: ولد یلك سبعا من المثاني لقن 
یمه قال: (سبعة أئمة والقائم). 

و قاسم بن عروه از امام باقر ل در مورد تفسیر آیه‌ی فوق» نقل می کند که فرمودند: 
(آنان هفت امام و قائم هستند). ٩‏ 
در هر حال مقصود ماء از ذکر اين روایات اثبات هفت امام نیست» بلکه ما فقط درصدد 


اثبات و جود مهدیین از ذریه‌ی قائم 282 هستيم» که اين روایات و نصوص قرآن» شاهدی برای 


آن هستند. 


الشیخ الطوسي في کتاب الغیبة: محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري » عن أبيه » عن محمد بن 
عبد الحميد ومحمد بن عيسى + عن محمد بن الفضيل » عن أي حمرة » عن أي عبد الله لله في 
حديث طويل أنه قال: (يا أبا حمزة» إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين 82). 


( ققد 


شيخ طوسى در كتاب الغیبه* ۳ : یک وم دا صقر مج 9 از پدرش» از 


۸ جار الأنوار: ج۰۸۹ ص ۲۳۶. 

9 جار الأنوار: ج۰۲۴ ص ۰۱۱۷ 

۰ طریق طوسی به محمد بن عبد الله بن جعفر هیری صحیح است همانطور كه حقق خوئی در معجم: ج۱۷ 
ص ۴۹ ۲۴۷-۲ در ترجه یری شاره ۱۱۱۰۸ بدان اعتراف کرده است. 

۱. نجاشى در ص ۳۵۴-۳۵۵ شاره ٩۴۹‏ او را ثقه دانسته و گوید: (حمد بن عبد الله بن جعفر بن حسين بن جامع 
بن مالک یری ابوجعفر قمی» ثقه. سرشناس, نویسنده‌ی صاحب امر لل بوده و از ایشان مسائلی در ابواب شریعت 
پرسیده. امد بن حسین به ما گفته: اين مسائل در صل و توقیعاتش بين سطور به من رسیده» و برای او برادرانی بودند 
جعفر و حسين و امد همه دارای مکاتباتی بودند. برای محمد کتبی بود از جمله: کتاب اطقوق. کتاب الأوائل» کتاب 
السماء. کتاب الارض. کتاب الساحة والبلدان. کتاب ابلیس وجنوده, کتاب الاحتجاج...). پایان 

۲. نجاشى در ص ۲۱۹-۲۲۰ وی را ثقه دانسته و گوید: (عبد الله بن جعفر بن حسین بن مالک بن جامع حميرى 
ابوعباس قمی. شيخ اهل قوم و سرشناس‌ترینشان» سال ۲۹۰ و اندی وارد کوفه شد و اهل آن از وی شنیدند و کتب 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هب Niassa‏ 


ید م اید و کی چ ی از محمد بن فضيلء”*" از ابو مزه" از امام صادق 
للد نقل می کند که حضرت لد در حدیثی طولانی فرمودند: (اى ابو همزه» از ما بعد از 


قائم» يازده مهدی از فرزندان حسین 22 ا 


بعد از ایشان یازده مهدی هستند؛ همان‌طور که در روایات قبل توضیح داده‌شده. بعد از امام 


بسیار نگاشت. معروفترین آن‌ها: کتاب الامامه, کتاب الدلائل» کتاب العظمة والتوحید. کتاب الغيبه واطبره. کتاب 
فضل العرب. کتاب التوحید والبداء والاراده والاستطاعه والعرفت کتاب قرب الاسناد الى الرضا فل کتاب قرب 
الاسناد الى ابوجعفر بن الرضا للك کتاب ما بين هشام بن حکم وهشام بن سام والقیاس والارواح والجنة والنار 
والحديثين الختلفین. مسائل رجال و مکاتباتشان با ابواحسن ثالث للا مسائلی از برای محمد الحسن لل بر دست 
محمد بن عثمان عمری» کتاب قرب الاسناد الى صاحب الامر لل مسائل ابی محمد وتوقیعات کتاب الطب. عده‌ای 
اصحاب ما از امد بن محمد بن يحيى عطار از وی تام کتب او را به ما اطلاع داده است). پایان 

۳ اين واسطه از دو شخص که هر دو از نقگان جلیل‌القدر هستند تشکیل شده و توثیق یکی از آن دو کفایت 
می‌کند و فقط به ذکر محمد بن عبد الحميد بسنده خواهم کرده» نجاشی در ص ۳۳۸-۳۳۹ شاره ٩۰۶‏ وی را ثقه 
دانسته و گوید: (محمد بن عبد الحميد بن سالم عطار ابوجعفر: عبد الحميد از امام رضا لل روایت کرده و از اصحاب 
ثقدى ما از اهل کوفه بود برای وى کتاب النوادر است که ابوعبد الله بن شاذان از احمد بن محمد بن يحيى از عبد الله 
بن جعفر از وی ما را از کتابش باخبر کرده). پایان 

4 او محمد بن فضیل بن کثیر صیرفی ازدی است که شيخ طوسی ذکر کرده که وی متهم به غلو است و بيش از 
يك بار بیان کردم که تمت غلو نمی‌تواند دلیل حکمی برای تضعیف یک راوی باشد به خصوص اينكه از جانب 
متقدمين هم‌چون اهل قم و امثالشان باشد کسانی که روایات در فضل و کرامات اهل بيت را غلو می‌دانند؛ زیرا با 
اجتنهاد و فهم ناقصشان منسجم می‌باشد. 

و میرزا نوری نقل کرده که محمد بن فضیل مان کسیست که از ابو هزه متحد با محمد بن قاسم بن فضیل روایت 
می کند همان‌طور که در خاقه مستدرک: ج۵ ص۴۲۳ آمده است: (... محمد بن فضیل همان محمد بن قاسم بن فضیل 
است مان‌طور دانشمند فاضل اردبیلی در جامع بدان يقين طافته و حکم علامه را با صحت اين طریق تأیید م ىكند و 
ابو مزه همان بزرگواری‌ست که به منزله‌ی لقمان زمانش بوده, و در نجاشی: از امام صادق ډه فرمودند: راو در 
زمانش نظیر سلمان در زمانش است). پایان 

و مزید دوری محمد بن فضیل از قمت غلوء عدم تعرض نجاشى به آن در ترجه محمد بن فضیل است لطفابه رجال 
نجاشی: ص ۳۶۷ شاره ۵ ٩٩‏ مراجعه شود. 

۵ وی. ثمالى, ثابت بن دینار است که ثقه جلیل و مشهور می‌باشد. 

۲ غیبت. شيخ طوسی: ص 2-۴۷۹ ۴۷۸. 
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مهدی (محمد بن حسن عسکری) دوازده مهدی است. نه يازده مهدی. يس هیچ تعارض و 
تناقضی بین روایات نیست. جه بسا لقب قائم و یا مهدی بر هر یک از ذریه‌ی امام مهدی للا 
گذاشته شود. همان گونه که امام صادق ډګ در روایتی» در مورد فضیلت کوفه فرمودند: (و 
در آن قائم و قائمان بعد از او» خواهند بود). يس آنان قائمان بعد از قائم 922 بر امت 


می‌باشند و هر یک از مهدیین قائم و مهدی و امام و حجت واحب الاطاعه است. 


ابن أبي حاتم في تفسیره بسنده عن كعب الأحبار» قال: (هم اثنا عش فإذا كان عند 
انقضائهم فيجعل مكان اث عشر انا عشر مثلهم» وكذلك وعد الله هذه الأمة فقراً: وعد الله 
لین آمئوا منکم وَعَمِلُوا الصالحات لَيَسْتَخْلفئهُم في لاض كما امتتخلّف این من تلهم 
و کذلك فعل بب إسرائيل). 

ابن ابى حاتم در تفسیر خود با استناد از کعب الاحبار سی گوید: (آنان دوازده تن هستند. 
پس هنگامی که زمان آنان به پایان رسید» خداوند به حای آنان دوازده خليفه همانند آنان قرار 
می‌دهد و این‌چنین وعده‌ی خداوند به امت تحقق می‌یابد که فرمود:(خدا به کسانی از شا که 
لمان آورده و کارهای شایسته اام داده‌اند؛ وعده داده است که حتماً آنان را در زميق حانشین 
کتله ان قرف که پیشیتیان اناا جانشین E‏ ۲ و این مان. کار است. ) که عدار ند با 


بنی‌اسرائیل نیز اام ات 


اين حبر اگرچه با استناد از رسول الله 4# نیست؛ اما موافق احادیث قبلی و بعدی اين 
کتاب از رسول الله 4 و اهلببت ۵ است. و بر وجود دوازده وصی از آل محمد #0 بعد 
از ائمه‌ی دوازدهكانه دلالت می کند» و این قرینه‌ی آن است» که او اين خبر را از پیامبر حدا 


۷. النور: ۵۵. 
۸ تفسیر ابن ابی‌حام: چ ۰۸ ص۶۲۸ ۲. 


چهل حدث در مورد مهدیین و فرزندان قائم عي اع و ا د كع ف لطع خب لخ ل هه هت AN‏ 


گفت. اين است که تأیید کننده‌ی موضوعی است که در مورد آن سخن می كوييم و تصریح 


بر دوازده وصی» بعد از امام دوازدهم از آل محمد 4 دارد. 


شيخ صدوق نیز در کتاب حصال, همین مطلب را با عبارات دیگری» از کعب الاحبار نقل 
کرده و گفته است: کعب الاحبار در مورد جانشینان پیامبر می گوید: (آنان دوازده تن هستند 
پس هنگامی که زمان آنان به پایان رسید» طبقه‌ی صای می‌آیند» که خداوند عمر آنان را 
فزونى می‌دهد؛ و اينجنين وعده‌ی الهى در مورد امت محقق مى شود و اين آيه را حواند: وعد 
الله لین آمثرا ينك وعملوا الصالحَاتٍ لسم في رض که ال ی شم 
یی (خدا به کسانی از شا كه امان آورده و کارهای شایسته ابحام داده‌اند. وعده داده 
ايف یا فان زاو زين طاقن کل عبان که کد یھی انان راحاشين كرة و 
حداوند با بنی اسرائیل نيز چنین کرد و شايسته نیست که اين امت در یک روز یا نصف روز 
جع گردد: وان یوما عند رَبك کال سَنَةٍ مِمّا تون رو همانا يك روز نزد پرورد گارت؛ 


مانند هزار سال از سال‌هایی است که شا می‌شارید).() 


القاضي النعمان المغربي» قال: ومن رواية یی بن السلام» یرفعه إلى عبد الله بن عمر أنه قال: 
(ابشروا فيوشك أيام ابلبارین أن تنقطع» ثم يكون بعدهم الحابر الذي يحبر الله به أمة محمد لا 
الهدي. ثم المنصورء ثم عدد أئمة مهديين). 

قاضى نعمان مغربى می گوید: يحيى بن سلام از قول عبدالله بن عمر می گوید: (بشارت دهيد 
که نزدیک است روز کار جباران و ظالان پایان یابد. سیس بعد از ا زورمندی است: که 


حداوند به و سیله‌ی او امت محمد ور را نیرومند می سازد» مهدی و سپس منصور است و بعد 


0/8 حج: ۴۷ 
۰ خصال» شيخ صدوق: ص ۰۴۷۵-۴۷۴ عيون أخبار الرضا: ج27 ص ۵ ۶-۵ ۵. 
ضيح ص عيو ر ج ص 
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از آن امامان مهدیین هستند).۸۱ 


عبدالله بن عم اين بر را به رسول الله 4# نسبت نمىدهدء اما اين روایت» با آن‌چه که 
از رسول الله 44# و اهل‌بیت فم روایت‌شده موافق است» زيرا خبر دادن از غيب است که 
به حانشینی در آخرالزمان مربوط می‌شود که معمولا جز از طریق معصوم روایت نمىشود و با 
احتهاد و رأى شخصی قابل‌دستیایی نیست. 


اين خبر نيز به طور آشکار به خلافت تعدادی از مهدیین طلغ بعد از امام مهدی اکل 


حددث دهم؛ 

الشیخ الطوسي بأسانيده عن يونس بن عبد الرحمن: أن الرضا لك كان يأمر بالدعاء لصاحب 
الأمر بذا: (اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ... اللهم أعطه في نفسه وأهله 
لو وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وتجمع له ملك المملكات كلها 
قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها ... اللهم» صل على ولاة عهده والأئمة من بعده وبلغهم آمالهم 
وزد في آحالهم وأعز نصرهم وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمرك لهم وثبت دعائمهم واجعلنا هم 
أعوانا وعلى دينك أنصاراً فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك 
وولاة أمرك وحالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك وأولياؤك وسلائل أوليائك وصفوة أولاد 
نبيك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته). 


شس 0 بط رز . 1 ۱ 
شيخ طوسی( با اسناد خود از يونس بن عبدالرجمان می‌گوید: امام رضا للا به دعاء 


۱ شرح الأخبار» قاضی نعمان مغربی: ج۳. ص ۴۰۰. 

۲ سيد بن طاووس در جال الاسبوع ص۳۰۷ ذکر کرده که شيخ طوسی اين دعاء را در اسانید متعدد روایت 
کرده. از يونس بن عبد الرهن و اين متن كلامش است: جماعتی که ذکرشان را در مواضع متعدد اين کتاب با 
استنادشان به جم ابوجعفر طوسی ذکر کردم تقديم کرد: ابن ابىجيد از محمد بن حسن بن سعيد بن عبد الله چبری و 
على بن ابراهيم و محمد بن صفار همه از ابراهيم بن هاشم از اسماعيل بن مولد و صاخ بن سندی» از يونس بن عبد 
الرحمن و جدّم ابوجعفر طوسى از آنچه از يونس بن الرحمن از طرق متعدد روايت كرده من برای اجتداب از إطناب» 


چهل حددث در مورد مهدین و فرزندان قائم هي 11 لمكم ول شع اه عم ماخ مه وه 
برای صاحب لام با اين دعاء سفارش می‌فر مو دند: (اللهم ادفع عن وليك وخليفتك و ححتك 
على خلقك... اللهم اعطه فى نفسه وأهله وولده وذریته و آمته وجمیع رعیته ما تقر به عينه وتسر 
به نفسه وتجمع له ملك الملکات كلها قريبها و بعیدها وعزیزها وذلیلها... اللهم» صل على ولاة 
عهده والائمة من بعده وبلغهم آماشم وزد فى آحاضم واعز نصرهم وتم هم ما آسندت الیهم من 
آمرك لهم وثبت دعائمهم واحعلنا شم آعوانا وعلی دينك آنصارا فم معادن کلماتك وخزان 
علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك وولاة آمرك وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك 
وأولياؤك وسلائل أوليائك وصفوة أولاد نبيك والسلام عليه وعلیهم ورحمة الله وب ركاته)» 

(خداونداء دفع كن از ولیت و خلیفه و حجتت بر خلقت...» حداونداء عطا كن به خود او 
و اهل او و فرزند او و ذریه‌ی او و امت و رعيت او» جيزى که باعث روشنى جشمش گردد و 
او را شادمان سازد؛ و حکومت همه‌ی سرزمن‌های دور و نزدیک و قوی و ضعیف را برای او 
جمع کن...؛ خداوندا بر والیان عهد او و امامان بعد از او درود فرست» و آنان را به 
آرزوهايشان برسان و بر احل‌هایشان بیفزایی و پیروزی آنان را گرامی دار و آن جه از امر خود 
به آنان حول کرده‌ای» کامل كن و دعای آنان را مستحاب كن و ما را از یاری کید گان آنان 
و یاوران دینت قرار ده» که آنان معادن سخنان تو و مخزن‌های علم تو و پایه‌های توحید تو و 
بر گزیدگان از حلقت و دوستان تو و از نسل دوستان تو و برگزیده‌ی فرزندان پیامبرت هستند» 


(AY) 17 506‏ 
که درود و رفت حدا و بركاتش بر او و بر آنان باد). 


در وصیت رسول الله ور در شب وفات ایشان بر و جود مهدیین 22 وصیت شده و آنان 


از ذریه‌ی امام مهدی 2ك هستند» همان طور که در روایات گذشته تأکید و تصریح‌شده که 


ذکرشان در اينجا را ترك کردم. از يونس بن عبد الرهن روایت می‌کند که: امام رضا لګ امر کردند که برای 
صاحب امر ل این‌چنین دعاء کنیم...). 

و میرزا نوری تصریح کرده که اين دعاء با عده‌ای از اسناد معتبر صحیح روایت شده و اين متن كلامش است: 
(جماعت بسیاری از علماء روایت کردند از جمله شيخ طوسى در مصباح و سید بن طاووس در جال الاسبوع با اسانید 
معتبر صحیح و غیره از يونس بن عبد الرحمن روایت کردند که: امام رضا لل امر کردند که برای صاحب امر فل 
این چنين دعاء کنیم...). النجم الثاقب: ج۲ ص ۴۵۶. 

۳ مصباح متهجد: ص 8 ٠‏ 2# جال الأسبوع: ص۰۷" . 


2۶ ا 00000 1 1 


آنان ‏ بعد از امام مهدی ححت بن الس 303 هستند» و همان طور که رسول ال 1 و 
اهلبيت ايشان 220 مهدیین را در سخنانشان ياد م ىكردند» در دعاها و توسل خویشء به 
خداوند نيز از درود فرستادن بر آنان و دعاء برای حفظ و کین آنان چشم‌پوشی نکردند» 
همان گونه که در دعایی که آوردم» و در دعاهای بعدی ذكر فرمودند. اين امر بر اهتمام عظیم 


ائمه 9۵ نسبت به اين اوصیای پاک خويش و بز رگداشت شأن آنان 99۵ دلالت م ىكند. 


امام رضا لا نیز در اين دعاء برای یک فرزند حاص از امام مهدی لل دعاء کردند و 
فرمودند: (خداونداء عطا كن به خود او و اهل او و فرزند او و ذریه‌ی او و امت و رعیت او) 
و این امر گویای مقام شامخ و عظیم الشأن اين فرزند مبارک است و اين دعاء فرزندی را به ما 
معرفی م ىكند که رسول الله 4 در وصیت شب وفات خویش, از ايشان نام برده و اول 
مهدیین است. امام رضا ليله هم‌چنین در دعای خويش بر وجود ذریه‌ی امام مهدی فل و 
امامت ايشان 2 بعد از پدرشان لا تأكيد می کند و می‌فرماید: (حداونداء بر والیان عهد او 
و امامان بعد از او درود فرست). سپس حضرت لل فضل و مقام اين اوصیاء را این گونه بیان 
می کند: (و آنان را به آرزوهایشان برسان و بر احل‌هایشان بیفزای و پیروزی آنان را گرامی دار 
و آن چه از امر خود به آنان حول کرده‌ای کامل كن و دعای آنان را مستجاب كن و مارا از 
یاری کنندگان آنان و یاوران دینت قرار ده که آنان معادن سخنان تو و مخزن‌های علم تو و 
پایه‌های توحید تو و برگریدگان از خلقت و دوستان تو و از نسل دوستان تو و برگزیده‌ی 


فرزندان پیامبرت هستند» که درود و رحمت خدا و برکاتش بر او و بر آنان باد). 


حدث ازدهم: 

الشیخ الطوسي بسنده عن أي الحسين محمد بن جعفر الأسدي» عن یعقوب بن یوسف 
الضراب الغساني في ذكر قصة طويلة واستلام دفتر فيه دعاء وصلوات وصله عن الإمام المهدي 
لیا وفيه:(بسم الله الرحمن الرحیم الل عر على مه م ارون وحاتم النبيين» وحجة 
رب العالمين» النتحب في الیثاق» المصطفى ف الظلالء الطهر من كل آفة» البرئ من كل عيب» 
المؤمل للنجاة» المرتحى للشفاعة؛ المفوض إليه دين الله ... (إلى قوله ليلل بعد أن صلى على جميع 
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الأئمة الاي عشر إلى الامام الهدي یل: اللهم آعطه في نفسه وذریته وشیعته ورعیته وخاصته 
وعامته وعدوه وجميع أهل الدنیا ما تقر به عينه وتسر به نفسه وبلغه أفضل ما أمله في الدنیا 
والآخرة إنك على کل شيء قدیر ... (إلى قوله (لل): وصل على وليك وولاة عهدك [عهده] 
والأكمة من ولده ومد في أعمارهم وزد في آحافم وبلفهم آقصی آماهم ديا ودنیا وآعرة انك على 
كل شيء قدیر). 


(۸4) را 


6 و سید بن طاووس در جال الاسبوع ص ۳۰۱ سند آن را بدین صورت مفصل ذکر کرده: (... گفت: حسین بن 
عبید الله از محمد بن اد بن داوود و هارون بن موسی تلعکبری از ابو عباس امد بن على رازی خضیب ایادی به ما 
در باره‌ی آن‌چه در کتابش کتاب الشفاء والجلاء روایت کرده خبر داده از ابوا حسین محمد بن جعفر اسدی از حسین 
بن محمد بن عامر اشعری قمی از یعقوب بن يوسف ضراب غسانی در راهش از اصفهان گوید... خبر). 

و میرزا نوری در مورد اين دعاء گوید: (و اين خبر شریف در تعدادی کتب معتبر از قدماء با اسانید متعدد روایت 
شده... و هرگز وقت خواندن اين سلام و دعاء در خبری از اخبار تعيين نشده جز آنچه سید رضی‌الدین على بن 
طاووس در جال الاسبوع بعد از ذکر تعقیبات مأثوره نماز عصر روز جمعه گفته است: (... اگر تعقیب نماز عصر روز 
جمعه را به هر دلیلی ترک کردی هرگز امری که خداوند عزوجل ما را بدان آگاه کرده را ترک مکن). 

و از این کلام شریف مستفاد می‌شود که از صاحب امر هله امری بر وی در اين باب حاصل شده و عجیب هم 
نیست همانطور که خودش تصریح کرده که درب به سوی حضرت گشوده است و در باب قبلی تقدم شد). النجم 
الثاقب: ج۲ ص ۶۹ ۶۸-۴ ۴. 

و توثیق سند بدين صورت است: 

الف- حسين بن عبید الله: او غضائرى شيخ شيخ طوسی و نجاشی و ثقه است؛ زیرا از مشایخ نجاشی بوده همان‌طور که 
محقق خوئی چنین مفادی عرضه داشته و به واقتش يقين يافته. به معجم رجال حدیث: جلا ص ۲۲-۲۴ شاره ۳۳۹۰ 
مراجعه شود. 

ب- محمد بن امد بن داوود و هارون بن موسی تلعکبری: و اين واسطه‌ی مشترک بين دو مرد بوده و توثيق یکی از 
آن‌ها کفایت می کند در حالی که هر دو ثقه و از اجلای ثابت هستند و فقط حال هارون بن موسی تلعبری را گر 
می کنم که نجاشی در ص ۳۴۹ شاره ۱۱۸۴ وی را ثقه دانسته و گوید: رهارون بن موسی بن احمدبن سعيد بن سعید 
ابوحمد تلعکبری از بنی‌شیبان و در اصحاب ما سرشناس و ثقه و معتمد بوده و بدو طعنه‌ای نزده شده برای او کتبی 
است از جمله: الجوامع في علوم الدين. در کلاسش به مراه پسرش ابی‌جعفر حاضر می‌شدم و مردم از وی شاگردی 
می کردند). پایان 

ج- ابوعباس امد بن على رازی خضیب ایادی: و نام امد بن محمد ایادی بر او اطلاق يافته و نجاشی در ص۷٩‏ شاره 
۰ او را ذکر کرده و گوید: راد بن على ابو عباس رازی خضيب الایادی, اصحاب ما گفتند: هرگز آن‌گونه 
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نبوده و گفته شد: در آن غلوگوئی و بزرگ‌فائی شده و برای او کتاب (الشفاء و الجلاء) در غيبت و کتاب الفرائض؛ 
کتاب الآدب است که محمد بن محمد از محمد بن امد بن داوود ما را از کتبش با خبر کرده). پایان. 

و شيخ طوسی در الفهرست ص۷۶ به شماره ٩۱‏ ذکر کرده و گوید: (احمد بن على خضيب الایادی مُکنی به ابا 
العباس است و به او ابوعلی رازی» گفته شده, هرگز در حديث ثقه نبوده و متهم به غلو است و کتاب حسن الشفاء 
والجلاء در غیبت. کتاب الفرائض» كناب الآداب را داشته که حسين بن عبید الله از محمد بن امد بن داوود و هارون 


تلعکبری همگی ما را از آنها مطلع کردند).پایان 


می‌گوم: آشکار است که نجاشی هر گز به ضعف آن مرد يا غلو او يقين نداشته بلکه به نقل و قول‌ها نسبت داده و این 
به عدم يقين او به آن‌چه بدو نسبت دادند می‌باشد. 

و نمىتوان به همتزنى اهل قم و غيرشان به غلو اعتماد كرد و در مورد آن در تحقيق روايت رو قائمان بعد از او 
سخن كفتم بلكه آن احتمالاً برخاسته از ستايش و مدح متهم بوده؛ زيرا اهل قم و غيرشان, همواره راوى را به جرد 
روايت فضايل و كرامات اهل بیت لي كه آنها را طبق اجتهاد غلوشان روايت مىكردند (راوى را) غلوگو و ضعيف 
در حديث می‌شردند. و ختم كلام در باب اين موضوع از عده‌ای بزرگان از جمله بمبهانى و غيره ارائه شد. 

يس ممكن نيست به تضعيفشان اعتماد شود تا اينكه علّت اقامشان به غلو و ضعف را كشف كرده و آن را از طريق 
معتمد. ثابت کند و امر دیگری كه ابت می کند اين دعاء از كتابش (الشفاء والجلاء) روايت شده و شيخ طوسى اين 
کناب را به (حسن) توصیف کرده و روایات آن کتاب بر حسن و ارزشش دلالت داشته و بسیاری از بزرگان علماء 
هم‌چون تلعکبری و غيره بر آن اعتماد کرده و شيخ طرسی در غيبه خويش از آن روایت کرده. و سيد باء الدین نجفی 
در منتخب الأنوار المضيئة ص ۰۲۵۰ در یکی از اسانید روایاتش او را به (ثقه) توصیف کرد و گفت: (از ثقه امد بن 
محمد الأيادى لم از محمد بن صاخ همدانی- یکی از وکیلان مذکور- گوید: برای صاحب الزمان لل نوشتم...). 
پایان 

و حقق (منتخب الأنوار الضينة) در حاشیه‌ی شاره ۱ ص۳۰ نقل کرده که مؤلف (الأنوار الضينة) او را به (شيخ فقیه) 
توصیف کرده و کتاب (الشفاء والجلاء) را بدو نسبت داده و این متن کلام است: (... امد بن محمد الأيادى که از او 
در مواضع متعدد اين کتاب روایت می‌کند و در الأنوار المضيئة رنوشته شده)- باب امامت فصل ۲ ضمن ب ۸- از 
او به عنوان شيخ فقیه امد بن محمد الأيادى مصنف کتاب الشفاء واجلاء ياد کرده است). پایان 

پس شکی در واقت اين مرد حداقل در چنین روایات و آن دست که بر خسن عقیده و موالاتش دلالت دارند. باقی 
می‌ماند. سپس از برای ين دعاء طريق دیگری‌ست و آن در کناب يا بيشتر کتب قديم غير از کتاب رالشفاء والجلاء) 
اثر امد ایادی ذکر شده است. 

د- ابوحسین محمد بن جعفر اسدی: بسیاری از علماء از جمله شيخ طوسی و نجاشى وی را نقه می‌دانند» او از و کلای 
امام مهدی فل و از ثقه‌های ایشان است. به معجم رجال حدیث: ج۱۶ ص ۱۷۶-۱۸۰ شاره ۱۰۴۱۱ مراجعه 


شود. 
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غسانی داستانی طولانی نقل می کند» که دارای دعاء و درود به حجج امی به نقل از امام 
مهدی تلا است و اين دعاء چنین است: (بسم الله الرحمن الرحيم» خدایا بر محمد سرور 
فرستادگان و حاتم پیامبران و ححت پروردگار جهانیان» درود فرست. برگزیده در روز عهدء 


انتخاب شده در سایه‌ها» پا ک‌شده از هر آفت» مبرا از هر عیب» قبله‌ی آمال برای تحات» مقصد 


ه- حسین بن محمد بن عامر اشعری قمی: شيخ نجاشی در رجالش ص ۶۶ شماره ۱۵۶ او را ثقه دانسته و حقق خوئی 
در معجم رجال حدیث ج۷ ص۸۶ شٌاره ۳۶۳۰ می‌گوید: (حسين بن محمد بن عمران بن ابی‌بکر= حسین اشعرى- 
حسين بن محمد بن عامر). نجاشی گوید: حسين بن محمد بن عمران بن ابوبكر اشعری قمی» ابوعبد الله ثقه و دارای 
كتاب نوادر است. محمد بن محمد از ابوغالب زرارى از محمد بن يعقوب از وى به ما خبر داده و می‌گوید: تقديم شده 
که او حسين بن محمد بن عامر است). يايان 

و- يعقوب بن يوسف ضراب غسانی: شيخ على نمازی شاهرودى در مستدركات علم رجال حديث: ج۸ ص ۰۲۸۰ 
۶ او را ذكر كرده و گوید: (يعقوب بن يوسف ضراب غسانى: هركز وى را ذكر نكردند. شيخ در كتاب 
الغيبه و سيد در جمال الاسبوع از حسين بن محمد بن عامر اشعرى قمى از او در مورد حج سال ۲۸۱ و تشرفش به 
حضر مولاعان حجت منتظر لل و ورود نسخه‌ی صلوات بر ائمه لِك با اجاء و صفات و مناقبشان حديث می کند. 
ب کمبا: ج۱۳ ص۱۰۸ و کتاب الدعاء ص۸۴ وجد: ج۵۲ ص۱۷ وج: ٩۴‏ ص۷۸ وجمال الاسبوع ص ۴۵۹ 
ودلائل الطبری ص ۳۰۰ مراجعه شود. پایان 

و شيخ محمد تقی تستری در قاموس الرجال: ج١١‏ ص۱۴۱ شنره ۸۵۰۵ وی را ذکر کرده و گوید: یعقوب بن 
پوسف ضراب اصفهانی» الغیبه را در اخبار (من رأى الحجه ل رژیتی از ايشان یل روایت کرده است). پایان 

و مکن نیست کسی بگوید که ثبوت واقت ضراب متوقف بر ثبوت اين دعاء و ثبوت دعاء در گروه واقت ضراب 
بوده و نقشش منوع می‌شود؛ زيرا ما می‌گوئیم: ثبوت دعاء به وثاقت ضراب محصور نبوده بلکه متن و مضامینش به 
وضوح تام دلالت می‌کنند که از چشمه‌ی اهل بيت رسول محمد و نشأت گرفته, علاوه بر آن» اعتماد علمای أمت 
و عامه‌ی ايشان به آن صدها سال بيش و تلاوت و توسل به آن نیز مؤيد حقانیّت آن است بلکه از سنخ ادعیّه‌ی اهل 
بيت ليغ بوده و شبیه آنچه از امام رضا فل در دعای برای امام زمان فل بوده و هم‌چنین در آن به ذکر خلفای 
امام مهدی له و دعاء برای ایشان در قالب کلماتی جلیل و پر عظمت ذکر شد که در خور احدی جز اوصیای 
رسول الله محمد 4 نبوده است و تمام اين امور جمع يا مفرد بر امر قطعی دلالت داشته مبنی بر این که اين دعاء از 
منبع محمد وآل محمد لت و آنچه صاحب عصر و زمان لل افاضه کرده است). و هم‌چنین واقت ضراب غير 
منحصر به اين دعاست و هرچند که در آن کفایت و زیادت بوده اما اعتماد بزرگان و فضلاء در نقل بدون شک و 
تردید اين دعاء از وی بر وثاقت اين مرد دلالت می‌کند و تقديم شد که نقلکننده‌ی اين دعاء از ضراب به واسطه‌ی 
یکی از وکلای امام مهدی لل و وائق ايشان (ابوحسين محمد بن جعفر اسدی) صورت گرفته و اين دعاء را نقل 
کرده و از وی خشنود شده و علمای بزرگ امت بدان معتقد شده و بدان اعتماد داشته مبنی بر اينكه روایت از 
یعقوب بن یوسف ضراب است و اين دلیلی واضح بر واقت و جلالت مردم است و اين امر نقش مزعوم در توثیق 
مزعوم در مورد یعقوب بن یوسف ضراب را نفی مىكند). 
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امیدواران برای شفاعت» که دين خدا به او واگذار شده است»...). تا آنجا که بر تمام ائمه‌ی 
دو ازده گانی درود فرستاده می شود و در مورد امام مهدی لد مى فرمايد: (اللهم أعطه ف 
نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنیا ما تقر به عينه وتسر به 
نفسه وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآحرة إنك على كل شيء قدیر) (خداونداء عطا كن به 
خحود او و ذريدى او و شيعيان او و رعيت او و افراد حاص و عام او و دشمنان او و همه‌ی مردم 
دنیاء چیزی که باعث روشنی عقي وود ان را شادمان سازد و او را به برترین آرزوهایش 
در دنیا و آحرت برسان» که تو بر هر جيز توانایی). 

تا آن‌جا که می‌فرماید: (وصل على وليك وولاة عهدك [عهده] والائمة من ولده ومد فى 
آعمارهم وزد فى آحاشم وبلغهم آقصی آماضم دینا ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدیر)» (و بر 
ولیت و والیان عهدت [عهدش] و امامان از فرزندان او درود فرست. و عمرهایشان را طولانی 
گردان» و بر احل‌هایشان بیفزای و آنان را به دورترین آرزه هایشان در دین و ديا و آحرت 

۰ 5 0 كعم 

برسان؛ که تو بر هر چیز توانایی). 

اين دعاء با دعای امام رضا لد در حديث قبل» شباهت بسیاری دارد و با آن تأیید 
مى شود و قرينهاى بر صحت مضمون وصيت رسول الله تن است؛ که اوصياى ايشان دوازده 
امام و دوازده مهدى از ذریه‌ی امام مهدى لا هستند. به اين دليل كه امام مهدى ليه ضراب 
را امر كرد كه به رسول الله 4 و اوصياى ايشان لل با نام‌هایشان» بر اساس‌نامه‌ای كه به 
او داده بودند» درود فرستد. همان طور كه در روايت آمده كه ضراب اين دعاء را از طريق 
پیرزنی كه با امام مهدى لا در ارتباط بود» دريافت كرده و آن ييرزن واسطدى بين حضرت 
هللا و برحی از شیعیان بوده است: (سيس پیرزن گفت: امام مهدی له به تو می‌فرماید: 

2 0 2 ت 
هنگامی که بر پیامبرت درود مىفرستى» چگونه درود می‌فرستی؟ عرض كردم: می گوم: (اللهم 
صل قل خمد و آل غد وبار ک على مد وال عمد کافضل مسا صلیت. وپار کت و تخت 
علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید جن پیرزن گفت: تنه هنگامی که درود می‌فرستی؛ باید 


بر همه‌ی آنان.با نام‌هایشان درود بفرستی. عرض کردم: بله. سپس فردای آن روز پیرزن پیش 


۵ غیبت» شيخ طوسی: ص ۲۷۳ به بعد. مصباح متهجد: ص ۶ جال الأسيوع: ص ۶-۳۰۱۱ ۳۰. 
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من آمد و در دستش دفتری کوچک بود و گفت: حضرت به تو می‌فرماید: هنگامی که 


حواستی بر ييامبرت و اوصیای ایشان درود فرستی» طبق اين نسخه درود بفرست). 


و سای کچ واف هان فا و كروة بر رس از خد خد 0 و امير امن 
صدیقه‌ی طاهره فاطمه‌ی زهرا ۵ و حسن و حسین ا و امامان یکی يس از دیگری؛ 
نوشته‌شده تا به امام مهدی لا می‌رسد و پس از دعاء و درود بر حضرتش می‌فرماید: (و بر 
ولیت و واليان عهدت [عهدش] و امامان از فرزندان او درود فرست؛ و عمرهایشان را طولانی 
گردان» و بر احل‌هایشان بیفزای و آنان را به دورترین آرزه هایشان کر دين و دنیا و آحرت 


برسان» كه تو بر هر جيز توانائى). 


پس در مىيابيم كه ذریه‌ی امام مهدى تلا يا مهديين اوصياى رسول خدا محمد ل 
هستند و ما مأمور به درود فرستادن بر ایشان» بعد از امامان ا هستيم و به تصريح كلام امام 


مهدى فل ايشان امام می‌باشند: (و امامان از فرزندان او). 


حدیث دوازدهم: 

الشيخ الصدوق: عن الإمام ابحواد فلك أنه قال: (إذا انصرفت من صلاة مكتوبة فقل: 
رضيت بالله رباء وبالإسلام دینا؛ وبالقرآن کتاباه وعحمد نبياء وبعلي ولیا؛ والحسن والحسين» 
وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي» وحعفر بن حمد» وموسى بن جعفر» وعلي ابن موسى» ومحمد 
بن علي» وعلي بن محمد» والحسن بن علي» والحجة بن الحسن بن علي أئمة» اللهم وليك الحجة 
فاحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن ينه وعن ماله ومن فوقه ومن حته» وامدد له في عمره» 
واجعله القائم بأمرك» اتشر لديك وأره ما يحب وتقر به عينه ی نفسه وفي ذريته وأهله وماله 
وف شيعته وفي عدوه وأرهم منه ما حذرون وأره فيهم ما يحب وتقر به عينه» واشف به صدورنا 
وصدور قوم مؤمنين). 

شيخ صدوق از امام جواد للد نقل می کند که حضرت فرمودند: (هنگامی که از نماز 
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کتاب خود رغد( را پيامبر حود و علی و حسن و حسین و علی بن حسین و حمد بن 
على و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و على بن موسی و محمد بن على و على بن محمد و 
حسن بن على و حجت بن حسن بن على را امامان خود بركزيدهام و به آنان راضى گشته‌ام. 
خداوندا از حانب بالا و پایین و راست و چپ و جلو و پۀ وفك حافظ و نگهیان ولت جك 
باش؛ و به او عمر طولانی ده و او را قائم به امر حویش پیروز در دين خود قرار ده؛ و آن جه 
را که دوست دارد و باعث روشنی چشم او نسبت به حودش و ذریه‌اش و اهلش و مالش و 
شیعیانش و دشنانش می‌شوده به او بنمايان» و به دشنانش» آن جه را که از آن دوری می کنند» 
نشان بده و به او در مورد دشنانش» آن جه را که دوست دارد و مایه‌ی روشنی چشمش 


(AD) 


مى شود» بنمایان.و دل‌های ما و دل‌های قوم مؤمنان را به وسیله‌ی او شفا بده). 


اين امام حواد فل است» كه در حق امام مهدى هګ دعاء می كند که حداوند آن جه را 
مایه‌ی روشنى جشمش می‌شوده در ايشان و در ذریه‌ی ايشان قرار دهد... و اين امر دلالت 
می كند که همه‌ی اين دعاها و روایات قبلی و بعدی» همه در اثبات ذریه‌ی امام مهدی للد 
می‌باشند» و پنهان نیست که برترین مصادیق ذریه‌ی امام مهدی تلا مهدیین و امامان و اوصیاء 
از نسل ایشان ل هستند» که اين دعاء حصوصا بد آن‌ها و عموما په سایر ذریه‌ی ایشان مه 
احتصاص داده شده است. و تصریح‌شده که اين دعاء در تعقیب هر غاز واجب» خوانده شود. 
پس کسانی که منکر ذریه‌ی امام مهدی لل و اوصیای ایشان شدند» به جه مسلکی رفته‌اند» 
که اين گونه گمراه شدند؟ درحالی که ائمه لي به خواندن ادعیه و درود فرستادن بر امامان 
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200 و مهديين لغ بعد از هر نماز واحب و در هر زمان در دعاهاى ديكّر سفارش می كردند؟ 
حددث سيزدهم: 
السيد ابن طاووس» قال: وقد احترنا ما ذكره ابن أبي قرة في كتابه » فقال بإسناده إلى علي بن 


الحسن بن علي بن فضال » عن محمد بن عيسى بن عبيد » بإسناده عن الصالحين » قال: وكرر في 


5 من لايحضره الفقيه: ج۰۱ ص ۳۲۷ کافی: ج۰۲ ص۵۴۸ . 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هي aise‏ وت لجو اطخ موی ۱7۹۲ 
ليلة ثلاث وعشرین من شير رمضان قائما وقاعدا وعلی کل حال» والشهر کله و کیف أمكلك: 
وم حضرك في دهرك تقول بعد تمجيد الله تعالى والصلاة على الني وآله علیهم السلام: رو کرر 
له تا مرن من شیر رما فا وفاعداء وعلى كل ان شیر کل کش 
أمكنك» وم حضرك في دمرك تقول بعد تمجيد الله تعالى والصلاة على البي وآله علیهم السلام: 
اللهم كن لوليك القائم بأمرك محمد بن الحسن الهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في 
عله النيائية وق كل ماع .ولي رحا واد وناضرا وا رید حن كه أرضاك طرعا 
عسي ظولا فص تسل مق ف از کم ایا .يم 

سيد بن طاووس می‌گوید: ما از آن جه که ابن ابی قره("" در کتاب خود“ ذكر کرد 
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برحی را بر گزیدم, که با استناد از على بن حسن بن على بن فضال! ار کت ون عيسى بن 


(AV) 


۷- إقبال الأعمال: ج۱ ص۰۱۹۱ بحار الأنوار: ج۹۴٩‏ ص۳۴۹ مکیال الکارم للاصفهان: ج۲ ص۳۸. 

۸. نجاشی در ص۳۹۸ به شاره ۱۰۶۶ او را نقه دانسته و كويد: (محمد بن یعقوب بن اسحاق بن ابی‌قره ابوالفرج 
قنائی نویسندهف ثقه بوده و بسیار شنونده و نویسنده‌ی حديث بوده و با اصحاب ما همراه بوده و در مجالس با ما بود 
دارای کتب از جمله؛ کتاب عمل يوم اجمعه. کتاب عمل الشهور. معجم رجال ابی‌مفضل. كناب التهجد هستند که 
مرا از تمام کتب خود خبر و رخصت داده پایان 

و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث: ج۶ ص۳۹۴ شاره ۱۲۳۸۳ وی را ذکر کرده و 
نقه معرفی کرده و گفته: (محمد بن ابی‌قره ابوالفرج: صاحب کتاب دعاء است و سيد بن طاووس از او بسیار روایت 
کرده و از وی بسیار خشنود و خرسند بوده و او محمد بن على بن یعقوب است). 

و هم‌چنین در مستدر کات علم رجال حدیث: ج۷ ص ۲۵۱-۲۵۲ شاره ۱۴۱۱۱ او را ثقه دانسته و گوید: (محمد 
بن على بن یعقوب بن اسحاق بن ابی‌قره ابوالفرج قنانی نویسنده: بر واقتش اتفاق‌نظر است» صاحب روایت بسیار 
بوده برای او کتبی‌ست از جله؛ عمل روز جعه و کتاب عمل ماه‌ها و از وی در البحار بسیار نقل شده است...). 
٩‏ سيد بن طاووس بن تصریح کرده که او اين دعاء را از کتاب ابن ابی‌فره به صورت مستقیم برگرفته و اوی 
ابوالفرج محمد بن ابىقره. یکی از مشهورترین ثقات مورد اتفاق است و کتبش از اصول يا کتب معتبر برشرده 
می‌شوند و بدين سبب دیگر نیازی به تتابع رجال سند و طریق نیست و به خصوص این که متن و مضامین دعاء بسیار 
واضح و گویای صدورش از منبع آل محمد ټم می‌باشد. 

و مؤيد آن اين بوده که ابن ابی‌قره اين دعاء را به ثقه امین یعنی على بن الحسن بن على بن فضال استناد داده و ابن 
فضال آن را از ثقه جلیل یعنی محمد بن عیسی بن عبید نقل کرده است. 

۰. نجاشى در رجالش: ص۵۸ ۲۵۷-۲ شاره ۶۷۶ او را ثنا و ثقه گفته: (علی بن حسن بن على بن فضال بن عمر 
بن ابمن مولی عکرمه بن ربعی فیاض ابو الحسن» فقیه اصحاب ما در کوفه و سرشناس و ثقه و عارف‌ترینشان و 
شنونده‌ترین به حديث بوده. و از وی چیزهای بسیار شنیده و در آن هیچ لغزش و خطائی از برای او ثبت نشده و 


۶۴ بوني يديو التو او و وا رتم و ویو دیا اف الصاو ای ۳۵ 


عبید,! با استناد از صالین(" می گوید: (در شب بيست وسوم از ماه مبارک رمضان؛ جه 
نشسته و جه ايستاده» در هر حال که هستىء و در تام آن ماه هر طور که برایت مکن است» 
و هر زمان از عمرت که توانستی» بعد از مجید و بزر گداشت خدای تعالی و درود بر محمد و 
آل محمد 00 می كوئى: (اللهم كن لوليك القائم بامرك محمد بن الحسن الهدی عليه وعلی ابائه 
افضل الصلاة والسلام فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً رف وناصرا ودلیلً ومویدا 
حتی تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فیها طولاً وعرضا وتحعله وذريته من الائمة الوارثين)» (حداونداء 
برای ولیت» قائم به امرت» محمد بن حسن مهدی که بر او و پدرانش برترین درود و سلام 
باد- در اين ساعت» و در هر ساعت؛ سرپرست و نگهدارنده و راهبر و یاریگر و راهنما و 
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طولی و عرضی بره‌مند گردانی و او و نسلش را از امامان وارث زمين قرار دهی).‎ 
این دعای مقدس» در اين حا آمده تا بر ساير دعاهائی که بر و جود امامت مهدیین از ذریه‌ی‎ 
امام مهدی لد دلالت می کنند» تأكيد کند: (و بحعله وذريته من الأكمة الوارئین)» (و او و‎ 
نسلش را از امامان وارث زمين قرار دهى). اين دعاء» به اين نكته دلالت می کند كه مهديين‎ 


كمتر از ضعيف روايت مىكرد و فطحی بوده...). بايان. و نجاشى سی و چهار كتاب برای او برشرده از جمله مین 
كتاب (الدعاء). 

۱. نجاشى در ص ۳۳۳-۳۳۴ به شاره ۸٩۶‏ او را ثقه دانسته و گوید: (محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى 
مولى اسد بن خزبمه. ابو جعفر» در اصحاب ما جلیل. ثقه. با بصیرت» صاحب روايت بسیار خسن تصانيف است و 
از ابوجعفر انی لی نوشتارى و شفاهى روايت كرده و ابوجعفر بن بابويه از ابن وليد ذكر كرده كه كويد: آنچه 
محمد بن عيسى از كتب يونس و حديئش بدان منفرد گشته قابل اعتماد نيستند و ديدم اصحاب ما اين گفته را انكار 
می‌کنند و می‌گویند: (كسى چون ابی‌جعفر محمد بن عیسی, در بغداد سكن كزيد. 

ابوعمرو الكشى كويد: نصر بن صباح مىكويد: محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين كم سن و سال بوده كه از ابن 
محبوب روايت می کرد. 

ابوعمرو كويد: قنيبى گفت: فضل بن شاذان م عبيدى را دوست مىداشت و او را مدح و ستايش می کرد و بدو 
مايل بود و می‌گوید: در قرنش نظير او نيست و اين مدح و ستايش از فضل بم تورا كفايت می‌کند و محمد بن جعفر 
رزاز را ذكر كرده كه در سوق العطش سکنی كزيد...). بايان. و همجنين محقق خوئی در كلام طولانى در معجمش: 
ج۱۸ ص ۱۱۹ و ما بعد آن در شاره ۱۱۵۳۶ او را ثقه دانسته است. 

۲. مقصود از صاخان در این‌جا ائمه‌ی معصومین 809 هستند. 

۳ .اقبال الأعمال: ج۰۱ ص ۱۹۱ بحار الأنوار: ج۴ ۰٩‏ ص۳۴۹ مکیال الکارم اصفهانی: ج۲ ص۳۸ . 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هب saia E‏ هت ۶ 


بعد از پدرشان 922 وارث زمين و امامان و حجج ای بر مردم خواهند بود. 


حددث چهاردهم: 

علامه مجلسى در دعائی طولانی فى کرت در نسخه‌ای قليمى از تألیفات پیشینیان ما آمده 
است : 

(للهم كن لوليك فى حلقك ولیاً وحافظاً و قائدا وناصرا حي تسکنه أرضك طوعاء ومتعه 
منها طولاء وتحعله وذريته فيها الأئمة الوارئین واجمع له شله وأكمل له أمره» وأصلح له رعيته 
وثبت رکنه» وافرغ الصبر منك علیه» حى ینتقم فیشتفی ویشفی حزازات قلوب نغلة»وحرارات 
صدور وغرة» وحسرات آنفس ترحةء من دماء مسفو کت وآرحام مقطوعة [وطاعة] بجهولة» قد 
آحسنت إلية البلای ووسعت عليه الالای وأْقمت علیه التعماء» فى حسن اللفظ منك ل °° 

(داونداء برای ولی خود. در ميان حلقت سرپرست و نگه‌دارنده و راهبر و یاریگر باش» تا 
زمانی که او را در زمینت به رغبت سامان دهی» و او را از طول آن هره‌مند سازی» و او و 
نسلش را از امامان وارث زمين قرار دهی» و امکاناتش را برايش جمع كن و امرش را کامل كن 
و افراد تحت سرپرستش را اصلاح كن و رکنش را تثبیت کن» و از خودت به او صبری عطا 
کن» تا انتقام گیرد» و پاره‌های قلب‌های بحروح را شفا دهد و سوزش سینه‌های حشمگین را 
تسکین دهد که بر اثر خون‌های ریخته شده و نزدیکان قطع ارتباط شده و اطاعت افراد 
ناشناحته ایجاد شده است. همانا بلا را برای او زيبا ساخته‌ای و روزی را برای او کد 
نعمت‌ها را بر او كامل ساختی» در نگهداری نيكو از جانب خودت برای او). 

اين دعاء نيز شباهت زیادی به دعای قبلی دارد و بر ورائت و خلافت مهدیین ل از 


ذریه‌ی امام مهدی ل به‌عنوان ائمه و حانشینان حدا در زمين» دلالت می کند. 


میرزای نوری در بحم الثاقب ج۲ ص ۷۰: چهارم: آخر کتاب (مزار) بحار الانوار از کتاب 


4 جار الأنوار: ج۰۸۶ ص ۰۳۳۳-۳۴۰ 
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مجموع الدعوات) اثر هارون بن موسی» سلام و درودی طولانی برای رسول الله لل و 
امامان 

2 یک به یک نقل كرده که بعد از ذكر سلام و درود بر ححت ل سلام و درود بر 
واليان عهد ححت لل و امامان از فرزندان ايشان 92 آمده است: (السلام على ولاة عهده 
والائمه من ولده. اللهم صل علیهم وبلغهم امالهم وزدفی اجالهم واعز نصرهم وم لهم ما اسندت 
من امرك واحعلنا لهم اعوانا وعلی دينك انصارا فام معادن کلماتك وخزائن علمك وارکان 
تو حيدك ودعائم دت وولاة امرك و حلصائك من عبادك وصفوتك من حلقك واوليائك 
وسلاسل اوليائك وصفوة أولاد أصفيائك» وبلغهم منا التحيّة والسلام» واردد علينا منهم السلا 
والسلام عليهم ورحمة الله وب ركاته)» 

به آرزوهایشان برساث» و بر اجل‌هایشان بیفزای» و پیروزیشان را گرامی دارء و آن جه از امر 
خود به آنان حول کرده‌ای» کامل کن» و ما را از ياران آنان و یاری کنندگان دینت قرار ده؛ 
که آنان معادن سخنان تو و مخزن‌های علم تو و پایه‌های توحید تو و بزرگان دینت و والیان 
امرت و از نسل دوستان تو و بر گزیده‌ی فرزندان دوستان نزدیک تو هستند» و درود و سلام ما 
را به آنان برسان» و پاسخ سلام آن‌ها را به ما برسان و سلام و رمت پیامبرت هستند ‏ که 


ا “iT‏ ۹ 
درود و رحمت خدا و برکاتش بر او و بر آنان باد). 


مى بينيم که اين دعاء و نظایر آن تأکید زیادی بر امامان از ذریه‌ی امام مهدی تلا دارند و 
آنان را با صفات بزركى وصف می کنند که جز در ححت‌های امی و برگزیدگان از اوصیای 
رسول دا محمد 4 در کسی یافت نمی‌شود: (و پروزیشان را گرامی دار و آن جه از امر 
حود به آنان حول کرده‌ای» کامل کن و ما را از یاران آنان و یاری کنندگان دینت قرار ده 
كه آنان معادن سخنان تو و مخزن‌های علم تو و پایه‌های توحید تو و بزرگان دینت و والیان 
امرت و از نسل دوستان تو و برگزیده‌ی فرزندان دوستان نزدیک تو هستند). يس آیا کسی که 


از كمراهيش» اين ائمه‌ی اطهار را انکار می کند» از حدای واحد قهار نمی‌هراسد؟! 


٥‏ .جار الأنوار: ج ۰۹٩‏ ص۲۲۸. 
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آيا از گفتار امام صادق له پند نمىيذيرند كه فرمود: (سه گروه هستند كه خداوند در 
روز قيامت با آنان سخن نمی كويد و آنان را پاک نمي‌سازد و برای آنان عذابی دردناک است: 
کسی که مدعی امامتی از جانب خدا شود که برای او نیست؛ کسی که امامی از جانب خدا 
را انکار کند؛ و كس که براق این دو گروه نصیبی از اسلام بپنداره) 6 


در كتاب فقه الرضا لله آمده است: اين دعاء در نماز وتر» وارد شده است» و در مورد 
آن گفته شده: دعایی است که ما اهل بیت ۰۵90(" بر آن مداومت می‌کنيم: 

(...اللهم صل عليه وعلی آله من آل طه ویس واحصص وليك» ووصی نبيك. وأخا 
رسولك» ووزيره» وولی عهده إمام المتقين» وخاتم الوصیین ام النبيين محمد إل وابنته 
البتول» وعلى سيدى شباب أهل الحنة من الأولين والآخرين» وعلى الأئمة الراشدين المهديين 
السالفين الماضين» وعلى النقباء الأتقياء البررة الأئمة الفاضلين الباقين» وعلى بقيتك فى أرضك» 
القائم بالحق فى اليوم الوعود وعلى الفاضلين المهديين الأمناء الخزنة)» 

(حداونداء بر او و بر حاندانش از آل طه و يس درود فرست» و ولیت را و وصى نبيت و 
برادر رسولت و وزيرشء امام متقين و حاتم وصيين برای حاتم پیامبران محمد يه را به درود 
حودت» خاص گردان» و نيز دخترش بتول» و نيز دو سرور جوانان اهل يهشت از اولين تا 
آخرین و یز امامان رشد یافته‌ی مهدیین گذشتگان و نیز پیشوایان باتقوای پک امامان فاضل 


5 کافی: ج۰۱ ص۳۷۳. 

۷. تعدادی از مشهورترین علماء به اين کتاب اعتماد داشته و آن را از اصول حدیث معتبر دانسته‌اند برای اطلاع از 
اقوالشان پیرامون آن به مقدمه‌ی کتاب فقه الرضا لل اثر جواد شهرستانی مراجعه شود. 

۸ دلالت اين فرمايش بسیار آشکار است که فرمایش شخص امام رضا ل می‌باشد و اين امری‌ست که میرزا 
نوری بدان گوشزد کرده و گفته: (... در آن چیزی‌ست که سزاوار نیست از احدی صدور شود جز از حجج 
معصومین ليم و امری که تصریح می‌کند اين کلام از جانب ايشان یل است. اين امور است: امر اول: در ابتدای 
کتاب آمده است: عبد الله على بن موسی رضا لل می‌فرماید: اما بعد... تا الخ- دوم: آنچه در اواخر آن آمده: 
آن‌چه ما معاشر اهل بيت بدان مداومت م ىكنيم... الخ). خاتمة الستدرک: ج۱ ص‌۲۵۵. 
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باقی‌مانده» و نیز باقی‌مانده‌ات در زمینت» قائم به‌حق در روز موعود و نيز بزرگان مهدیین؛ 
امینان نگه‌دارندهع.(*8) 

اين دعاء در ذکر مهدیین از ذریه‌ی امام مهدی لل واضح و صریح است» به طوری که 
امام رضا م9 ذکر کردند» اولا امامان رشد یافته‌ی مهدیین» گذشتگان قبل از امام مهدی لد 
هستند و سپس امامان فاضل باقی‌مانده بعد از او هستند؛ سپس ياد مهدیین را تکرار می کند و 


آنان را به‌عنوان امینان نگه‌دارنده» توصیف می کند. 


علامه‌ی بحلسی در یکی از زیارت‌های امام مهدی فل آورده: وقتی ناز زیارت» را 
بدحاى آوردی که توضیحش در زیارت اول آمد» پس وقتی از آن فراغت يافتى» بگو: (اللهم 
صل على عمد واهل بیته» افادین الهدیین العلماء الصادقین الاوصیاء الرضیین؛ دعائم دينك 
وأركان توحیدك وتراجمة وحيك وحججك على خلقك. وخلفائك فى آرضك. فهم الذین 
احترقم لنفسك. واصطفيتهم على عبادك وارتضيتهم لدينك» وخحصصتهم ععرفتك» وجللتهم 
بكرامتك» وغذيتهم بحکمتك. وغشيتهم برهتك وزینتهم بنعمتك. وألبستهم من نورك ورفعتهم 
فى ملكوتك» وحففتهم .علائكتك» وشرفتهم بنبيك. اللهم صل على محمد وعليهم صلاة زاكية 
نامية» كثيرة طيبة دائمة» لا يحيط با إلا آنت» ولا يسعها إلا علمك. ولا يحصيها أحد غيرك. 
اللهم صل على وليك احیی لسنتك» القائم بأمرك؛ الداعی إليك» الدليل عليك» وححتك على 
حلقك» وخليفتك فى أرضكء وشاهدك على عبادك. اللهم أعز نصره وامدد فى عمره» وزين 
الأرض بطول بقائه» اللهم اكفه بغى الحاسدين» وأعذه من شر الكائدين» وازجر عنه إرادة 
الظالمين» وخلصه من أيدى الحبارين» اللهم أعطه فى نفسه وذریته. وشيعته ورعيته» وخاصته 
وعامته» ومن جميع أهل الدنيا ما تقر به عينه» وتسر به نفسه وبلغه أفضل أمله فى الدنيا والآخرة 
إنك على كل شئ قدیر)» 

تاودا بر محمد و اهل‌بیتش درود فرست. هدایت كنيد كان هدایت‌شده (مهدین)» عالان 


. .الفقه الرضا 882 على بن بابويه: ص۴۰۲‎ ٩ 
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راست گو» اوصیائی که مورد رضایت پروردگارند» بزرگان دينت» و پایه‌های توحيدت» و 
ترجه کنند گان وحیت» و حجت‌های تو بر خلقت» و جانشینان تو در زمینت» آنان کسانی 
هستند که برای خود اعتیار کردی» آنان را بر بند گانت بر‌گزیدی» و براق دینت اتاب 
مودی» و به معرفت خود مخصوصشان نمودی» آنان را به کرامت خود بزرگ نودی» و با 
حکمت خود تغذیه مودی» و به رهت خود در بر گرفتی» و آنان را به نعمتت زینت دادی» و 
از توافت يوشائدى: و در هکره کید يالا ورد و با فرشتگان حود احاطه کردی» و با 
پیامبرت شرافت بخشیدی. حداوندا» بر محمد و بر آنان درودی پا ک‌شده و در حال رشد و 
بسیار زياد و پاک و همیشگی فرست. که هیچ كس غير از تو بر آن احاطه نداشته باشد» و جز 
كه سنتت را زنده می كند» درود فرست؛ قیام کننده به امر تو» دعوت کننده به‌سوی تو» راهنما 
به ست تی و ححتت بر حلقت» و جانشینت بر روی زمینت» و شاهد تو بر بند گانت» 
خداوندا پیروزی‌اش را گرامی دار و عمرش را طولانی کن» و زمين را به طول زند گی‌اش زینت 
ده. خداونداء او را از ستم حسدورزان کفایت کن» و از بدی فریبکاران او را به خود يناه ده 
و او را از حواست ستمگران منع کن» و او را از دستان زور گویان بحات ده. خداوندا» عطا 
كن به خود او و ذریه‌ی او و شیعیان او و رعیت او و افراد حاص و عام او و همه‌ی مردم دنیا 
چیزی که باعث روشنی چشمش كردد و او را شادمان سازد و او را به برترین آرزوهایش در 
دنيا و آحرت برسان که تو بر هر جيز توانایی سپس با هر دعایی که مي‌خواهی؛ خدا را 
وا وان زارت در و جود ذریه برای امام مهدی فل و دعاء برای آنان» كاملا صرح 
است» ممانطور که در بسيارى از دعاهاء تكرار شده است. 


القاضي النعمان المغربي في شرح الأخبار ج٠‏ ص۴۲: عن البي ل أنه ذكر الهدي للا 
وما جریه الله كك من الخيرات والفتح على یدیه. فقيل له: يا رسول الله کل هذا يجمعه الله له ؟ 


۰ .بار الأنوار: ج49, ص١٠١٠١9-١١١.‏ 
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قال: (نعم. وما لم يكن منه في حياته وأيامه هو كائن في أيام الأئمة من بعده من ذريته). 

قاضى نعمان مغربى درشرح الأخبار ج۲ ص۴۲ از پیامبر اكرم ل نقل م ىكندء كه 
حضرت در مورد مهدى 282 و آن جه كه خداوند از بركات و خيرات و فتوحاتى كه به‌دست 
او جاری می کند» سکن می كفتيدء. گفته شد يا رسول الله سرت آيا حداوند همه‌ی اين امور را 
بەدست ايشان اجام می‌دهد؟ فرمودند: (آری» و اما همه‌ی اينها در زمان ذلك في او نخواهد بود» 
بلكه در زمان امامان بعد از او از ذریه‌ی او خواهد بود). 

اين حديث شریف نيز بر وحود امامان از ذریه‌ی امام مهدی تلا صراحت دارد و در آن 
تصریح دارد که بسیاری از اموری که روایات ابحام آن را به‌دست امام مهدی فل ذکر 
می کنند» به‌دست مهدیین از نسل او» خواهد بود» و اين امر در مورد عام تعارض ظاهری بين 
روایاتی كه از افعال و احوال امام مهدی 3ل سخن می گویند» توضیح می‌دهد که لازم نیست؛ 
كه اين امور همه در یک شخص جع و منطبق شوند. و يا فقط محدود به زمان قائم ححت بن 
الحسن لل باشند» بلکه می‌توانند در زمان مهدیین دوازده گانه رخ دهند» و به امام مهدی ل 
نسبت داده شوند؛ زيرا اهلبيت لو مواره مىفرمايند: هر گاه از وقوع امری» در مردى از 


ماء خبر دادم اگر در فرزندش» يا فرزند فرزندش باشدء آن را انكار نكنيد. 


ابن قولويه: حدثئ أبي » عن سعد بن عبد الله » عن أبي عبد الله محمد بن أبي عبد الله الرازي 
الجاموراني» عن الحسين بن سيف بن عميرة » عن أبيه سيف » عن أبي بكر الحضرمي » عن أبي 
حعفر لل قال: قلت له: إي بقاع الأرض أفضل بعد حرم الله كك وحرم رسوله لاال فقال: 
(الكوفة يا أبا بكرء هي الزكية الطاهرة» فيها قبور النبيين المرسلين وغير المرسلين والأوصياء 
الصادقين» وفيها مسحد سهيل الذي ل يبعث الله نبیا الا وقد صلی فية» ومنها يظهر غدل الله 
وفيها يكون قائمه والقوام من بعده» وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين). 


ابن قولویه۳ ۳" می‌گوید: از بد "از سعد بن عبد الم ؟ از ابوعبد اه حمد بن 


۱ او» جعفر بن محمد بن موسی بن قولویه و ثقه و جلیل و متفق‌النظر می‌باشد. 
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بوعبد الله رازی جامورانی» ر حسين :بن سيف بن عمیزه» ز پذرش سیف» 


نجاشی در رجالش: ص۱۲۳-۱۲۴به شٌاره ۳۱۸ وى را ثقه دانسته و گوید: «جعفر بن محمد بن موسی بن قولویه 
ابوالقاسم است و پدرش ملقب به مسلمه از بزرگزیدگان اصحاب سعد بوده و ابوالقاسم از ثقات اصحاب ما و 
بزرگانشان در حديث و فقه بوده و از پدرش و برادرش از سعد روایت کرده و گوید: راز سعد چیزی نشنیدم جز 
چهار حديث و شيخ ما ابو عبد الله فقه را از دست او خوانده و حمل کرده و هرجه مردم از نیکی از وی توصیف کنند 
ثقه بوده و او ثقه است و بر و اقتش اتفاق‌نظر دارند و کتاب حساد... کتاب الزیارات برای اوست). پایان 

۲ خولی در معجم رجال حدیث: ج۱۸ ص ۱۷۴-۱۷۵ به شاره ۱۱۶۴۸ او را ثقه دانسته و گوید: رحمد بن 
قولویه: جال پدر ابوالقاسم جعفر بن محمد است که از سعد بن عبد الله و غیره روایت می‌کند. رجال شیخ: در مورد 
کسانی که هرگز از ائمه ل روایت نکردند و از نجاشی در ترجه فرزندش جعفر تقديم شد که وى از برگزیدگان 
اصحاب سعد است و روایات بسیاری از او و فرزندش جعفر در کامل الزیارات روایت کرده و ملزم شده به این که 
در اين کتابش روایت نکند جز از ثقه و الکشی نيز این‌چنین ملزم گشته و از وی بسیار روایت کرده است...). پایان 
۳ نجاشى در رجالش: ص ۱۷۷ به شاره ۴۶۷ او را ثقه دانسته و گوید: (سعد بن عبد الله بن ابی‌خلف اشعری 
قمی ابوالقاسم. شيخ اين طائفه و فقیه و سرشناس آن است...). پایان 

.٠١ ٤‏ شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث: ج۷ ص۱۶۵ شاره ۱۳۶۶۹ وی را ذکر کرده 
و گوید: (محمد بن عبد الله بن امد رازی جامورانی: هرگز وی را ذکر نکردند. ثقه‌ی جلیل» محمد بن حسن صفار در 
البصاثر: ج۸ باب ۱۲ از وی روایت کرده از اسماعيل بن موسی از پدرش از جذش از عمویش عبد الصمد بن على 
حدیث شریف و کمبا: ج۱۴ ص۱۴۵ و۸۱. وجد: ۵۷ ص۳۲۸ وج۵۸ ص۲۲۶ و در ختص ص ۳۱۹ از وی و 
عده‌ای از مشایخ صفار روایت کرده. و در کافی: ج١‏ باب ان الارض كلها للإمام (يلة ص ۴۰۹ از محمد بن یحیی از 
محمد بن احمد از محمد بن عبد الله بن امد از على بن نعمان حديث شریف بر حسن عقیده‌اش دلالت می‌کند و کمبا: 
ج۱۴ ص ۰۲۹۳ وجد: ج۶۰ ص۴۶ و محمد بن احمد بن يحبى از وی روایت کرده. یب ج۲ باب کیفیّت ناز 
ص ۱۲۱) پایاد 

می‌گویم: اهل قم وى را تضعیف کردند و تضعیف اهل قم قابل اعتماد نبوده و نباید بدان اعتنا کرد؛ زیرا هر کسی که 
ز مقامات اهل بيت لي سخن بگوید را به اين دلیل که با اجتهادشان در تضاد بوده تضعیف می‌کنند و به غلوگوئی 
متهم می‌کنند! و هم‌چنین با امور و اسبابی تضعیف می کنند که در تحقيق از عوامل ضعف تلقی نمی‌شوند و کلام برخى 
علماء در عدم اعتماد بر تعضیف اهل قم را ذکر می‌کنم: 

مبهانى در توضیح ص ۲۱-۲۲ می‌گوید: (بدان كه ظاهراً بسیاری از قدما جه اهل قم از آنان (غضائری‌ها) معتقد 
بودند که برای ائمه هل منزلت خاصی از غلو و رفعت و جلال و مرتبه‌ی معینی از عصمت و كمال بر حسب 
اجتهادشان و رأيشان و آنچه تعدی از آن را جایز می‌دانستند. وجود دارد و تعدی از آن خطوط و مرزها را نوعی 
غلو و بزرگ‌فائی بر حسب اعتقادشان تلقی می‌کردند حتی آنان مثلاً نفى سهو از ایشان را غلو قرار داده‌اند بلکه 
احتمالاً مطلق تفویض به ايشان يا تفویضی که در آن دچار اختلاف شدند همان‌طور ذکر خواهیم کرد یا مبالغه در 
معجزاتشان و نقل عجائب از خارق‌العاده‌ها از ایشان يا اغراق در شأن و جلال و تنزیه‌شان از بسیاری از نقص‌ها و 
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اظهار قدرت بسيار برای ايشان و ذكر علومشان به موجودات آسمان و زمين نزد آنان نوعى غلوگوئی قلمداد مىشود 
و گوینده‌ی آن را به غلو متهم می کنند حال برخى غلاه در ميان شيعه پراکنده بودند و مدلسين با آذها در آميخته 
شده‌ند. و در جله این که قدماء در مسائل اصولى دجار اختلافند. احتمالاً يك جيز مکن بود نزد برخى فاسد يا کافر يا 
غلو و تفویض, جبر و ماشبه آن تلقى شود و نزد ديكرى مستوجب اعتقاد يا نه اين و نه آن و احتمالاً مدشأ جراحتشان 
در امور مذكور و جددان روايت ظاهر شده در آن باشد مان‌طور که اشاره کردم عدداى يا ارباب مذاهب ادعاء كرده 
از آنان است يا روایتشان از اوست و شاید منشأً روایتشان. منکران از او تا غیرشان باشد بر اين اساس. تأمل در 
جراحتشان به امنال امور مذ کور و آنچه بر آنچه ما از ملاحظه ذکر کردم گوشزد کرده و در ترجمههاى بسیار ذ کر 
خواهد شد مغل ترجه ابراهیم بن هاشم و احمد بن محمد بن نوح و امد بن محمد بن ابی‌نفر و محمد بن جعفر بن عون و 
هشام بن حكم و حسين بن شاذويه و حسين بن يزيد و سهل بن زياد و داوود بن کثیر و محمد بن اورمه و نضر بن 
صباح و ابراهيم بن عمرو و داوود بن قاسم و محمد بن عيسى بن عبيد و محمد بن سنان و محمد بن على صيرفى و 
مفضل بن عمر و صاخ بن عقبه ومعلى بن خنيس و جعفر بن محمد بن مالک و اسحاق بن محمد بن بصرى و اسحاق بن 
حسن وجعفر بن عيسى و يونس بن عبد الرهن و عبدالكريم بن عمرو و غيره و در ابراهيم بن عمر و غيره ضعف و 
تضعيفاتى خواهد آمد و در ابراهيم بن اسحاق و سهل بن زیاد ضعف تضعيف اد بن محمد بن عيسى به اضافه‌ی 
غيرشان از مترجمان. تأمل كن. 

و از جمله رميشان به تفويض و برای تفويض دو معناست در برخى تأملى برای شيعه در فسادش نيست و برخى در 
صحتش تأمل نمی کنند و برخى آن را نمی‌پذیرند و فساد كفر بوده يا نه ظاهر كفرى يا نه و ما به آن به صورت خلاصه 
اشاره می كنيم...). 

و وحيد در توضيحش ص۲۱ گفته: رو شايد از اسباب ضعف نزدشان. كم حافظگی و سوء ضبط و روايت بدون 
اجازه باشد و روايتى كه هركز از كسى القاء نشده و اضطراب الفاظ روايت و ايراد روايتى كه طاهرش غلو و تفويض 
يا جبر و تشبيه بوده مان‌طور كه در كتب معتبر ما نوشته شده... تا آنجا كه مىكويد: احتمالاً مثل روايت با معنا 
نزدشان از اسباب بوده). 

و سید حسن ثدر در فاية الدراية ص ۴۳۱ تأكيد کرده و گوید: (بدان كه بیشتر قدماء جه اهل قم و ابن غضائری با 
اموری تضعیف می‌کردند كه مستحق فسق نیستند مثل روایت از ضعفاء و جهولان و اعتماد به مرسل و آن را از 
موجبات ضعف برمی‌شرند). 

و از فاضل حائرى نقل شده که گوید: ررمی اهل قم به غلو و اخراجشان از قم اصلاً دلیلی بر ضعف برشرده نی‌شود 
چراکه علمای بزرگوار و نقه‌ی ما به زعمشان غلو کردند و اگر در قم بيدا می‌شدند اخراج می‌شدند). ایضاح 
الاشتباه: ص۱۴۸ حاشیه‌ی شاره ۳. 

علاوه بر آن» وی در اسناد کتاب (كامل الزیارات) که مؤلفش گواهی داده جز از ثقه نقل نم ىكندء واقع گشته و 
برخی علماء آن گواهی را بر واقت تام رجال کامل الزیارات معتبر دانستند از جمله حر عاملی صاحب الوسائل» و 
محقق خوئی کلام حر عاملی را در معجم رجال حدیث نقل کرده و از وی خشنود بوده بلکه آن را قرینه‌ای بر توثيق 
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ابوبکر حضرمی» ؟ از امام باقر لل نقل می‌کند» که از حضرت پرسیدند: كدامين بقعه» بعد 
از حرم خدا و رسولش پر فضیلت‌تر است؟ حضرت فرمودند: (کوفه» ای ابوبکر» آن سرزمین 
پاک‌شده و طاهر است؛ و در آن قبور پیامبران مرسل و غير مرسل و اوصیای راست كو است 
مسج مهيا عن أن اه که نداوکن ای راموت شا محر این که در آن فاو 
گزارده باشد؛ و از آن جا است که عدل ای ظهور م ىكند و در آن قائم او و قائمان بعد از او 


خو اهند بود و آن رل انبياء و اوصياء و الان اک ۲۳ 


در روایات قبل خواندم که ذریه‌ی قائم 2 بانام‌هایی چون مهدیین» ائمه و والیان عهد 


رجالی قرار داده كه هرگز در کتب رجال قديمى بر توثيقشان سفارش نشده است). به معجم رجال حدیث: ج۱ 
ص ۰ ۴۹-۵ مراجعه شود. 

۵ او از اصحاب کتب و اصول است همانطور که نجاشی در رجال خود ص۵۶ به شاره ۱۳۰ بدان تصریح 
کرده و گوید: (حسین بن سیف بن عمیره ابو عبد الله نخعى دارای دو کتاب است؛ یکی به روایت از برادرش على بن 
سیف بوده و دیگر به روايت از رجال. على بن امد قمی از محمد بن حسن از محمد بن حسن از امد بن محمد از على 
بن حکم از حسين بن سیف به ما خبر داده است). پایان 

و میرزا نوری در خاتمة الستدرک: ج۴ ص ۳۵۶-۳۵۸ او را ثقه دانسته و گوید: (... آنچه از احوال دو برادر- 
على و حسین ابنا سیف بن عميره- چنین آشکار می‌شود اما علی: واقتش تصی بوده و اما حسین: با اشاره به آن‌چه 
بزرگان هم‌چون؛ امد بن محمد بن عیسی- ماهر در نقل و احراز از متهمین جدای از ضعیفان- و على بن حکم و 
حسن بن على بن عبد الله بن مغیره و اسماعيل بن مهران و امد بن محمد بن خالد و ابراهين بن هاشم و محمد بن على بن 
محبوب ... تا آن‌جا كه گوید: و جمعى از بزرگان-جم غفير- مثل اد بن عثمان و بن ابىعمير و فضاله بن ايوب- از 
اصحاب اجماع- و على بن حكم و اجاعیل بن مهران و محمد بن عبد الحميد و محمد بن خالد طيالسى و عباس بن عامر 
و موسى بن قاسم و فرزندش على و على بن اسباط وابن بقاح و عبد الله بن جبله و عبد السلام بن صاخ و... در مورد 
وى اشاره كردند). يايان 

5 . نجاشی در ص ۱۸۹ به شماره ۵۰۴ او را ثقه دانسته و كويد: (سيف بن عميره نخعى عربی» كوفىء (نقه) است و 
از امام صادق و امام كاظم ليه روايت كرده و داراى دو كتاب است که جماعاتى از اصحاب ما آذها را روايت 
می کنند). يايان 

و شیخ طوسی در الفهرست: ص ۱۴۳۰ به شاره ۳۳۳ وى را ثقه دانسته و گوید: (سیف بن عمیره» ثقه» کوفی. خعی 
عربی است). پایان 

۷ و محقق خوئی در معجم رجال حدیث ج١١‏ ص ۳۱۷-۳۱۹ شره ۰۷۱۰۳ و شيخ على نمازی شاهرودی در 
مستدركات علم رجال حدیث: جه ص ۸۱ شاره ۸۶۱۶ او را ثقه دانستند. 

۸ كامل الزیارات» جعفر بن محمد بن قولویه: ص ۶ ۷. 
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یادشده‌اند» و در اين روايت» به‌عنوان قائمان ذکر شده‌اند. قائم کسی است که برای امر دين و 
امامت و فرماندهی مردم و حفاظت از آنان و اصلاح امور مردم» قیام می کند. 

همان‌طور که در گذشته ثابت شد که اوصیای امام محمد بن حسن عسکری لل در صفت 
(مهدی) با هم مشت رک هستند و حود حضرت مهدی 92 است و اوصیای ايشان نيز مهدیین 
هستند؛ به همين ترتیب اکنون ثابت می‌شود که اوصیای ایشان یله در صفت قائم نيز» با 
ايشان لا مشترک هستند. خود امام مهدی ل قائم است و اوصیای ايشان نیز قائم هستند» 
و هر يك از آنان 280 باصفت قائم و مهدی توصیف می‌شوند و آنان ااج قائمان بعد از امام 
مهدی فل هستند؛ و آنان همان دوازده امام و خلیفه‌ی عادلی هستند که در مسحدی غاز 
می گذارند» كه امام مهدی لګ بعد از قيام مقدس در کوفه بنا حواهند کرد؛ همان‌طور که امام 
على 302 حبر می‌دهند: رو در حيره (حوالی کوفه) مسجدی بنا می‌شود که دارای پانصد در 
است» که جانشين قائم در آن نماز می‌گزارد؛ زيرا مسجد کوفه ظرفیت و گنجایش آن 
نماز گراران را ندارد و دوازده امام عادل در آن نماز می گزارند). همان‌طور که ائمه لا قائمان 
به امر ای در ميان خحلق هستند» مهدین از ذریه‌ی امام مهدی 00 نیز رام هستند» همان طور 
که در روایت‌های بعدی آمده و شامل ممام اوصیای رسول ال 49 تا روز قیامت است؛ 


بند گان هستند. کسی وارد هشت نی گردد» مگر این که آنان را شناحته باشد و آنان نیز او را 


بشناسند و کسی وارد جهنم نمی‌شود» مگر اين که آنان را انکار کرده و آنان نیز او را انکار 
اف 

5 الك 

امام باقر هللا به قتاده فرمودند: (وای بر تو ای قتاده» مانا حداوند عزوحل حلقى از خلايق 


۹ ١.نمج‏ البلاغه. نسخدى صبحى صالح: خطبه‌ی .١87‏ 
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حود را آفريد» و آن‌ها را حجت‌های خود بر بندگان قرارداد و آنان حلفای المى بر زمین‌اند» 
قوام به امر او هستند در علمش نحيبانند» قبل از آفرینش» آنان را به‌صورت سایه‌هایی در مت 


UO. ss 


الشيخ الطوسي بسنده عن الفضل بن عمر قال: معت أبا عبد الله للك یقول: (إن لصاحب 
هذا الأمر غيبتين» إحداهما تطول حن يقول بعضهم: مات» ويقول بعضهم: قتل» ويقول بعضهم: 
ذهب» حى لا يبقى على آمره من أصحابه إلا نفر یسیر لا یطلع على موضعه أحد من ولده ولا 
غيره الا المولى الذي يلي آمره). 

شيخ طوسى با استناد از مفضل بن عمر می كويد از ابوعبد الله امام حعفر صادق لګ شنيدم 
که فرمودند: (برای صاحب ابن امر دو غیت است. که یکی از اثغاه آن قدر طول می کشد 
که برع می گویند مرده و برعی می‌گویند کشته‌شده و بعضی می گویند رفته است. تا جایی 
که هیچ كس از یارانش بر امر او باقی نمي‌مانده مگر عده‌ی کمی؛ کسی از محل او اطلاعی 


BE أن شرل که اش او رای‎ a قالش ۸ عفد از غير‎ Nae 


۳۱ ONA) 
.( 


اين روایت در مورد وجود ذریه برای امام مهدی 2882 در زمان غيبت کبری» صراحت 
دارد. و تأکید می‌کند که هیچ یک از فرزندان ایشان؛ با شحص دیگری از جایگاه و مسکن 


حضرت مهدی لا آگاهی ندارد» جز ولی‌ای که زمام امر او را بر عهده دارد. 


۱ کافی: ج۶ ص۲۵۶ . 

۲ عبارت عربی در اين جا اين است: (الا الولی الذى یلی امره) که معانی زیر را نيز برای آن می‌توان برشرد: 
(مگر آن مولا که به او نزدیک است) و (مگر آن مولا که در پی امر مىآيد) و واضح است که هر یک از اين معانی 
را در نظر بگیرم. نتیجه‌ی روایت و صدق آن در مورد وجود فرزند برای امام مهدی ی و نيز تعبير عبارت آخر 
روایت برای مهدی اول ل تفاوتی نخواهد داشت. (مترجم) 

۳غیبت. شيخ طوسی: ص ۰۱۶۲-۱۶۱ حدیث ۰ ۱۲. 
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شيخ نعمانی اين روايت را در کتاب غيبت خود» با لفظ دیگری روایت كرده: (هیچ ولی و 
غير آن از جایگاه و موضع ایشان»آگاهی ندارد» مگر مولایی که زمام امر ايشان را بر عهده 
دارد). اگر گفته شود که يس اين روایت در استدلال در مورد ذریه‌ی قائم هللا مناسب 


نیست » فى كوم : لفظی كه شيخ طوسى در كتاب غيبت حود ثابت کرده» احتمال 
۲ و يا 


تحريف آن برحلاف متن موحود در غیبت شيخ نعمانی» وحود ندارد؛ و دلایلی 
وجود دارد» كه می‌تواند حاكى از وقوع تحريف و تصحيف در اين روايت در كتاب غيبت 


نعمانى باشد: 


-١‏ ميرزاى نورى در كتاب بحم الثاقب خود» بر اساس اين روايت بر وحود ذريه برای امام 
مهدى 22 استدلال كرده و آن را به شيخ نعمانى و شيخ طوسى در كتب غيبت آن‌ها نسبت 
داده و كفته: (...شيخ نعمانى شاكرد ثقه السلام كلينى در كتاب غيبت و شيخ طوسى در 
کتاب غیبت» با استناد به دو سند معتبر از مفضل بن عمر نقل می‌کنند که گفته: از ابو عبد الله 
امام صادق لا شنیدم که فرمود: (برای صاحب اين امر دو غیبت است» که یکی از آن‌ها آن 
قدر طول می كشدء که برخى می گویند مرده و برخى می گویند کشته‌شده و بعضی می كويند 
رفته است. تا جایی که هیچ کس از یارانش بر امر او باقی ني‌ماند» مگر عده‌ی کمی. کسی از 
محل او اطلاعی نخواهد داشت» چه از فرزندانش و چه از غير آن‌هاء مگر آن مولا که امر ایشان 
را بر عهده دارد). بعید است که میرزای نوری دچار توهم يا غفلت شود آن هم در امری 
چون استدلال! يس هر حققی در یک موضوع معین» تمام تلاش و توان خود را در نقل متون و 
نصوصی که مؤيد و مکمل موضوع او باشدء قرار می‌دهد؛ و آن جه که مکمل و مؤيد 
موضوع میرزای نوری شده کلمه‌ی راز فرزندانش) است »كه در روایت خود ذکر کرده. يس 
بعید است که در روایت نعمانی ملاحظه‌ی بیشتر را مبذول نساخته باشد» و اين امری است 


که باعث می‌شود ما نسبت به صحت نسخدى مو حود» دچار تردید شويم. 


۲ تنها میرزای نوری نیست که اين روایت را از غیبت نعمانی به لفظ شيخ طوسی راز 


4 يعنى اين که نسخه برداران در زمان قديم, به اشتباه متن اصلی را تغيير داده باشند. 
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فرزندانش) نقل کرده» بلکه علامه بجلسی در بحارالانوار» هم آن را نقل کرده و بعد از نقل 
روایت شيخ طوسی می‌گوید: (غیبت نعماني: کلینی از محمد بن يحيى» از امد بن محمدءاز 
حسین بن سعید» از ابن ابيعصير از هشام بن سا از امام صادق سل و قاسم بن محمد بن 
حسين بن حازم» از عبيس بن هشام از ابن جبله» از ابن مستنیر» از مفضل از حضرت 282 نقل 
كردهاند که حضرت عين مطلب قبلى را فرمودند)."" يعنى مثل روايتى است که شيخ طوسى 
ذكر كرده است. در جاى دیگر هم می گوید: 

وقال في موضع آخر: (وثما يؤيد هذا الاحتمال ما رواه الشيخ والنعماني في كتابي الغيبة عن 
المفضل بن عمرء قال: معت أبا عبد الله 202 يقول: "إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما 
يطول» حن يقول بعضهم مات ويقول بعضهم قتل» ويقول بعضهم ذهب» حن لا يبقى على 
أمره من أصحابه إلا نفر يسير» لا يطلع على موضعه أحد من ولده» ولا غيره إلا الذي [يلي] 
أمره 6 

(و آن جه كه اين را تأييد می کند» آن جيزى است كه شيخ و نعمانى در دو كتاب غيبت 
خود از مفضل بن عمر نقل كردهاند كه امام صادق 282 فرمودند: برای صاحب اين امر دو 
قیت است» که يكن از آن‌ها آن قدر طول ع كشده که بر هن كويند رده او برعي 
می گویند كشتهشده و بعضى می گویند رفته است. تا جایی كه هيج كس از يارانش بر امر او 
باقى نميماند» مگر عده‌ی كمى. کسی از حل او اطلاعى نخواهد داشت. جه از فرزندانش و جه 
او غير انها محر كبن کار ايفيانة را ر وا 

وقد روی هذه الرواية بلفظ الشيخ الطوسي افا السيد ماءالدین النجفي في منتخب الأنوار 
المضيئة» حيث قال: روما صح لي روايته عن الشیخ السعید أبي عبد الله محمد الفید (رحمه الله)» 
يرفعه إلى المفضل بن عمرء قال: معت أبا عبد الله لا يقول: "إن لصاحب هذا الأمر غیبتین 
تطول إحداهما حي يقول بعضهم مات» وبعضهم ذهب. حى لا يبقي امرؤ من أصحابه إلا نفر 
يسير. لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره"). 

۳- سيد بماءالدين بحفى نيز در كتاب (منتخب الانوار المضيئه) اين روايت را با لفظ شيخ 


۵ جار الأنوار: ج۰۵۲ ص ۱۵۳-۱۵۲ 
5. جار الأنوار: ج۵۲ ص۳۲۴ . 


۷۸ اتسينا دم اديس تسم نسي ناراف امار اما مودق 0ك 


طوسی روایت کرده و می‌گوید: (آن جه به نظر من صحیح است» روایتی است که از شيخ 
سعيد ابوعبدلله محمد مفید بل از مفضل بن عمر نقل می کند که از امام صادق لل شنیدم که 
فرمودند: برای صاحب اين امر دو غیبت است» که یکی از آن‌ها آن قدر طول می کشد» که 
برحی می گویند مرده و برحی می گویند کشته شده و بعضی می‌گویند رفته است. تا جایی که 
هیچ كس یارانش بر امر او باقی نمي‌ماند» مگر عده‌ی کمی. کسی از محل او اطلاعی نخواهد 


۱۱۷ 


واشت» چه از فرزندانش و چه از طير آن‌هان مگر مولایی کهامر یقات را بر غهاه دار 


پس علامه مجلسى و میرزای نوری» دارای نسخه‌هایی خحطی از کتب حدیث مانند غیبت 
نعمانی و امثال آن بوده‌اند و آن‌ها اين روایت را از غیبت نعمانی با لفظ (از فرزندانش) نقل 
کرده‌اند. پس جه بسا نسخه‌ای از غیبت نعمانی که نزد آنان بوده است. و اين لفظ در آن بوده 
است» با نسخه‌های امروزی متفاوت باشد. به همين دلیل متن غیبت نعمانی مشکوک است و 
با معن غیبت شيخ طوسی که هیچ شکی در صحت آن نیست. مخالف است. و کم‌ترین چیزی 
که می‌توان كفت اين است که متن غیبت شيخ طوسى» نسبت به غیبت نعمانی ارححیت دارد. 
و نیز موافقت صاحب کتاب (منتخب الانوار المضيئه) با من شيخ طوسی, تأیید کننده‌ی صحت 


حديث بيست و نکم: 

کتاب التمحیص: عن الفضل» عن أبي عبد الله للاك قال: (قال الله كإك: افترضت على 
عبادي عشرة فرائض, إذا عرفوها آسکنتهم ملكوق و آحتهم جناني. 

أوها: معرفيٍ. 

والثانية: معرفة رسولي إلى خحلقي» والإقرار به» والتصديق له. 

والثالثة: معرفة أوليائي وأنهم الحجج على خلقي من والاهم فقد والاني» ومن عاداهم فقد 
عاداني» وهم العلم فيما بين وبين حلقي» ومن أنكرهم أصليته [أدخلته] ناري وضاعفت عليه 


۷ .منتخب الأنوار المظيئة: ص04 ١‏ . 
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عذابي. 
والرابعة: معرفة الأشخاص الذين أقيموا من ضياء قدسي» وهم قوام قسطي. 
والخامسة: معرفة القوام بفضلهم والتصديق طم. 
والسادسة: معرفة عدوي إبليس وما كان من ذاته وأعوانه. 
والسابعة: قبول أمري والتصديق لرسلي. 


والثامنة: كتمان سري وسر أوليائي. 

والتاسعة: تعظيم أهل صفوت والقبول عنهم والرد إليهم فيما اختلفتم فيه حي يخرج الشرع 
[الشرح] منهم. 

والعاشرة: أن يكون هو وأحوه في الدين شرعاً سواءء فإذا كانوا كذلك أدخلتهم ملكوتي 
وآمنتهم من الفزع الأكبر وكانوا عندي في عليين). 

كتاب تحیص( از مفضل از امام صادق لل نقل می‌کند» كه حضرت فرمودند: 
(خداوند تعالی مي‌فرماید: (من ده فریضه بر بندگام واجب ساختم “كد كر آل‌ها زا پا 
آن‌ها را در ملکوت خود سکنی می‌دهم و هشت خود را برای آنان حلال می کنم: 

اول: معرفت من» دوم: معرفت رسوم در خلق و اقرار او و تصدیق او» سوم: معرفت اولیام 


و آن‌ها حجت‌های من بر خلق هستند» هر كس دوست آنان گردد» دوست من است و 


۸ کتاب تمحيص اثر محمد بن همام اسکافی است و یک کتاب معتبر بوده که علماء به آن اعتماد دارند و علامه 
جلسی در باره‌ی آن می‌گوید: (کتاب تمحيص اثر برخی از قدمای ماست و از شواهد واضح آشکار می‌شود که از 
مؤلفات شيخ ثقه ابوعلی بن محمد بن همام است). جار الانوار: ج١‏ ص ۱۷. و هم‌چنین گوید: (جایگاه کتاب تمحيص 
بر فضل مؤلفش دلالت می‌کند و هرچند که مؤلفش ابا على است مان‌طور که آشکار است و فضل و توثیقش مشهور 
می‌باشد). بخار الأنوار: ج١‏ ص ۰۳۴ 

و سید خوانساری در مورد آن می‌گوید: رو نزد ما کتاب (التمحیص) بود که تقريباً با هزار بیت برابری می‌کرد و در 
آن احادیث شدت بلا و گرفتاری مؤمن مع‌آوری شده و تمحيصى از برای گناهانسش تلقی می‌شود و در آغاز آن 
طبق رسم قدمای اصحاب در املاهایشان نسبت تحديث را به اسم و نسب او مرد دادند و هم‌چنین از جمله 
تصنیف‌های همين مرد- محمد بن همام- را دارم به ياد آورد). کتاب التمحیص: ص ۹. 

و میرزا نوری بعد از ذکر تردید بين ابن مام و ابن شعبه حرانی در مورد آن گوید: (... و با چشم‌پوشی از آن» کتاب 
بين دو عام جلیل القدر و نقه مردد است و تردید به اعتبار و اعتماد به آن. هیچ خدشه‌ای وارد نی کند). خاتمة 
الستدرک: ج۱ ص ۰۱۸۷ 
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هر کس وكين آنان شود؛ دشن من است. آنان بز رگان بين من و آفرید كام هستندء هرکس 
منکر آنان شود او را وارد دوزخ می کنم و به عذابش می‌افزایم. چهارم: معرفت اشخاصی که 
از نور قدسی من بر پا خاسته‌اند و قائمان به قسط من هستند» پنجم: معرفت نسبت به فضیلت 
قائمان و تصدیق آنان » ششم: معرفت دشنم ابلیس و آگاهی نسبت به ذات و ضمیر یارانش؛ 
هفتم: قبول امرم و تصدیق رسولام» هشتم: کتمان و حفظ سر من و اولیای من هم: 
بز رگداشت افراد برگزیده‌ی من و قول کردن ایشان و فرستادن هر حيري به‌سوی ایشان » در 
آن چه که در مورد آن احتلاف کردند» تا این که راه آن از سوی آنان 2 مشخحص گردد» 
دهم: اين که او با برادر دینیش یکسان زندگی کند. يس اگر چنین کردند آنان را وارد ملکوتم 
می کنم» و آنان را از ترس بزرگ اکن مي سازم؛ و در نزد من در مقامات بلندمرتبه خواهند 
و 01 

در اين حديث شريف قدسى» اسرار امی عظيم و بسيارى فته است كه تنها در مورد آن 
جه كه به موضوع ما ارتباط دارد تأكيد می‌کنیم و آن اشاره به مقام مهديين از ذریه‌ی امام 
مهدى یلا است. كه در گذشته آموختیم مقام مهديين بعد از مقام ائمه 920 است و مؤيد آن 
اين است كه محمد و آل محمد ليم در ذكر مهديين» با وحود اين كه آنان امام هستند» ولى 
آنان را بانام مهديين»ذكر می كنند. علاوه بر آن اين تأكيد را در اغلب موارد ذكرشده؛ در باب 
اوصياى قائم حجت بن الحسن فل مىيابيد و اين امر دلالت می كند» كه مقام مهديين مقامى 
پاین‌تر از مقام امامان ليم است. اما اين امر امامت را از آنان 8 نفى نمی کند» بلكه به معناى 


است که آنان در فریضه‌ی جهارم از اين روايت» بعد از ذكر امامان 888 در فریضه‌ی سوم 
مورد توحه و عنایت پروردگار قرار گرفته‌اند و اطاعت از آنان ف بر همگان واجب است؛ 


آن‌جا که خداو ند فرموده: (چهارم: معرفت اشخاصى كه از نور قدسی من بر پا خاسته‌اند و 


2 فحيص. محمد بن همام اسكافى: ص98 حار الأنوار: ج269 ص۰۱۳ مستدرى سفينة البحار: جلا ص ۴ ۱۱۷ - 
۷۳ 
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قائمان به قسط من هستند). زیرا آنان فاضل‌ترین خلق بعد از ائمه 9822 می‌باشند» و اين جا نیز 
مانند روایت امام باقر 9 باصفت (قوّام) ذکرشده‌اند, آن‌جا که در مورد کوفه فرمود: (در آن 
قائم ارو او هستند). 

آن‌چه بر اين امر ا کید می‌کند» این است که در مورد قائمان به قسط الى در حدیث 
شریف گفته‌شده که مردم مكلف به شناعت آنان هستند» بدون ذکر اين که مردم مكلف به 
پیروی از آنان يا تصدیق ايشان هستند. اين صفت نيز تنها مخصوص حجت‌های امی و اوصیاء 
است که مردم مكلف به شناحت آنان هستند» زيرا اوصیاء و حجج ای از مردم بی‌نیازند و اين 
مردم هستند که به آن‌ها نیازمند می‌باشند. در اين حديث قدسیء بعد از ذکر قائمان و فضیلت 
ائمه و مهدیین در فریضه‌ی پنجم در مورد آنان می‌فرماید: (معرفت نسبت به فضیلت قائمان و 
تصدیق آنان) و آنان را تابع و يبرو حجت‌های قبل از خود و تصدیق کننده‌ی آنان قرار داده و 
اين فریضه‌ی پنجم» شامل تمام ابواب ائمه و اولیایشان می‌شود که حامل دين و رساننده‌ی آن به 


مردم هستند . 


يس بعد از مقام امی» در اين حديث قدسی, مقام نبی خدا محمد رز دومين مقام و مقام 
امامان دو ازده گانه سومین مقام و مقام مهدیین دو از ده گانه (قائمان به قسط افی) چهارمین مقام 
است. شاید به اين دلیل خداوند از آنان 82 به‌عنوان (قائمان به قسط) ياد کرده که خداوند 
آبادي‌ها من کنر ان کر زمان آنان ل وعده‌ی افی كه همان پر شدن زمين از عدل و قسط 
در دولت اللى است. بعد از آن که از ظلم و ستم پر گشته بوت قن می گردد. 

شاید مقصود از (یقه‌های نور) در اين روايت» آن‌ها باشند: 

الشیخ الصدوق بسنده عن الحسن بن حبوب» عن أبي الحسن علي بن موسی الرضا لیم قال: 
قال لي: (لا بد من فتنة صماء صیلم یسقط فیها كل بطانة ووليجة» وذلك عند فقدان الشيعة 
الثالث من ولدي» يبكي عليه أهل السماء وأهل الأرض وكل حرى وحران» وكل حزين وهفان» 


(Te) 
با‎ 


ثم قال (لك: بأبي وأمي سمي حدي وشبيهي وشبيه موسى بن عمران لاه عليه حيو 


- في مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي ص١7‏ (جلابيب). 


۸۷۲ 66 عع اع مقع عه اه عع عاج 6 2612645566 1 اسشارات انصار امام مهد ی لا 


النور» يتوقد |تتوقد| من شعاع ضیاء القدس» يحزن لوته أهل الأرض والسمای کم من حری 
مؤمنة» و کم من مومن متأسف حران حزین عند فقدان الاء المعين» كأني هم آيس ما کانوا قد 
نودوا نداء یسمع من بعد كما یسمع من قرب» یکون رحمة على المؤمنين وعذابا على الکافرین). 

شيخ صدوق از حسن بن مبوب. از ابوالحسن على بن موسی رضا 92 نقل می کند که 
حضرت به من فرمودند: (ناگزیر فتنه‌ای ناشنوا و بدون کوش خواهد بود» که در آن دوستان 
صمیمی و همراز سقوط می‌کنند و آن سسكام مفقود شدن سومین از فرزندام از .ميان شیعیان 
خواهد بود که اهل آسمان و زمين و هر زن و مرد آزاده‌ای و هر اندوه گین و درمانده‌ای بر او 
می‌گزیند). سپس فرمود: (پدر و مادرم به فدايش» نامش نام حدم و شبیه من و موسی بن 
عمران لا است. برای او یقه‌هائی از نور است»"۲ که از شعاع نور قدسی روشن شده 
است. در وفاتش اهل زمین و آممان غمگین می‌شوند. چقدر زنان و مردان آزاده و مومن در 
هنگام فقدان آب گوارا؛ دچار تأسف و حزن می شو ند. كويا من در ميان آنان ناامید هستم» که 
تاگهان ندایی از دور به آتان می‌رسد. چنان که كرتي از نزدیک شنیده می‌شود. آن ندا رجتی 
برای مومنان و عذابی برای کافران خواهد بوو) 6۳۳ 

فرموده‌ی حضرت لګ که فرمودند: (برای او یقه‌هایی از نور است که از شعاع نور قدسی 
روشن شده است). اشاره‌ای رمزی به مهدیین م است. (معرفت اشخاصی که از نور قدسی 
من بر پا حاسته‌اند و قائمان به قسط من هستند). در متن روایت کلمه‌ی (جیوب) به کار رفته 
كه جع کلمه‌ی جيب (يقه) است و آن بالای پیراهن و لباس است» که همواره بر سينه و یا 
کمی بالاتر قرار می كيرد و شاید اشاره به علم امام مهدی فل و هدایت ایشان است» که از 
طریق قائمان به قسط افی (مهدیین)منتشر می گر دد؛ همان طور که علم رسول الله رون از 


طریق ائمه‌ی دوازده گانه ل از ذریه‌ی ايشان منتشر گشت. 


اين روايت در منبع دیگر با لفظ (حلابیب) (جمع (حلباب) به معنای پوشش سر) به‌جای 


(حیوب) آمده است و آن دو نزدیکی زیادی به لباس و ييراهن دارند و ذریه مانند لباس انسان 


۱ در ختصر بصائر الدرجات حسن بن سلیمان حلی ص۲۱۴ (جلابیب) آمده است. 
۲ کمال الدين و تمام اللعمة: ص۳۷۰ و ۳۷۱. 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هب وه هه همم فين حي مه ام وم عم 6 36 وی AN‏ 


است و مواره گویای ذوق» قريحه و نظافت و پاکی آن است» و به‌حصوص اين که ذریه 
موضوعی است که نقش آن از دنیا تا آحرت ادامه دارد» و به‌عصوص ذریه‌ی اوصیای پیامبران 
و امامان 90 که آنان وارثان پدران حود و حکایت کنند گان از آنان»در زمان حیات و بعد از 
و فاتشان هستند. 

علامه بحلسی در بحار الانوار نسبت به اين روايت» دچار تردید و تحير شده و می‌گوید: (اين 
که حضرت فرمودند: برای او یقه‌هائی از نور است» شاید مقصود از یقه‌هاء اشحاص نورانی از 
جله مومنان و فرشتگان مقرب و ارواح رسولان باشد» که از غیبت ایشان و سرگردانی مردم 
به حزن و اندوه مبتلا مىشوند واجه بسا آن نور اعانشان باشد» که از خور شیدهای عوام 
مقدس ساطع می‌شود و احتمال مىرود كه مقصود از يقههاى نورء يقههائى منسوب به نور 
باشند» كه انوار فيض و فضل امی از آن ساطع می‌شود و در نتيجه برای ايشان 382 لباس‌های 
قدسی و خلعت‌های ربانی باشد که از انوار فیض و هدایت الى نورانی شده و آن چه که در 
روایت محمد بن حنفيه از پیامبر اکرم ول آمدهی مؤيد آن است و احتمال می‌رود جلابیب نور 
برکت و هدایت و فيض حضرت 282 باشد» که از جيوب سرشار از علوم و معارف ربانی 


NTT) 5 


شيخ كورانى نيز اعتراف می کند كه سخن حضرت 262 (براى او يقههائى از نور است)» 
فكن است حاکی از جواهری مکنون باشد. که معرفت حقیقی آن مكن نیست. اما می كويد: 
راما امام مهدی ل رساتر از آن وصف شده که برای او یقه‌هائی از نور است. که از شعا ع 
نور قدسی روشن شده است. اما با اين حال» ما توانایی درک و فهم حقیقت يقههاى نور برای 
نبى خدا عيسى ۵ل و يقههاى نور براى امام مهدى فل را ندارم ! مانا احادیت اهل بيت 
لا همانند جواهری مخزون و مكنون هستند» كه حقيقت آن‌ها را در معرفت الحى تا امروز 
فی‌دانیم! و رسیدن به اين کنوز و گنج‌های پنهان» امری دشوار است که با بحث و تفکر عمیق 
که روش بقیه‌ی علوم است» میسر نی گردد. بلکه آن عطائی است که خداوند. آن را به هر 


۳ جار الأنوار: ج ۰۵۱ ص ۱۵۴- ۱۵۳. 


5 و( اسشارات انصار امام مهد ی لا 


OTE) 


حديث 2 ست و دوم 


الراوندي في قصص الأنبیای بسنده عن أي بصن عن أي عبد الله لاه قال: قال ل (یا آبا 

قلت: يكون منزله جعلت فداك ؟ قال: نعم» كان فيه منزل إدريس» و کان منزل إبراهيم خليل 
ارج القت ونا بعك امش ال وقد صل فد قي سک 

راوندى در قص ص الانبيا» با استناد از ابو بصير نقل مى كند كه: امام صادق 2 به من 
فرمودند: (اى محمدء گویا نزول قائم ل با اهل و عيال خود را در مسجد سهله 


1 


مى بينم) عرض کردم: (فدایتان شوم آيا منزل ايشان آن جا است؟) فرمودند: (آری» آن 
مكانى است که منزل ادريس و ابراهيم خليل الرحمن لا در آن است و خداوند پیامبری را 
مبعوث نساعت جز این که در آن قار گزارده و در آن سکونتگاه است)۳۹) 

و این روایت ثابت می‌کند که امام مهدی لل هنكام نزول در مسجد سهله» دارای 
اهل‌وعیال است» یعنی در آغاز قيام مقدس يا ظهور ایشان. آشکار است که مقصود حضرت 
2 از اهل و عیال. همسر و فرزند و ذریه است و به‌حصوص اين که می‌دانيم امام مهدی تلا 


يدر و مادر و برادر و خواهر ندارد» يس مصاديق اهل و عيال» همسر و فرزندان ایشان هستند. 


4 .ات المبين فى معرفة المعصومين (على هم السلام): ص۵۵۸. 

65 اضافه بر آنجه صدوق با سندش از ابىبصير روايت كرده همان‌طور كه راوندى در قصص الأنبياء ص ۸۴ ذكر 
کرده. علامه مجلسى اين روايت را از یکی ازكتب و اصول معتمد يعنى كتاب (الزار) روايت كرده و جنين آورده: 
(در كتاب مزار اثر برخى از اصحاب قديممان از ابىبصير از امام صادق لګ روايت كرده كه فرمودند: (اى محمد, 
گویا نزول قائم ‏ با اهل و عيال خود را در مسجد سهله می‌بینم...)» بحار الأنوار: ج۵۲ ص۳۷۶ و اين تسديد 
قوی بوده و بدين ترتيب روايت معتبر بوده و تمكن نيست بدان طعنه زد و به خصوص این که در فضلیّت قائم #2 و 
مسجد معظم سهله آمده است. 

۲ قصص الأنبياء راوندی: ص ۰۸۴ مزا مشهدی: ص ۱۳۴ مار الأنوار: ج7ه, ص ۰۳۷۶-۳۱۷ مستدرک 


الوسایل. میرزای نوری: ج۰۳ ص ۰۴۱۷ 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هي Sa‏ ال وه و الاو هه قار 


حديث ل نيت و سوم 


الشيخ الطوسي: الفضل بن شاذان» عن عثمان بن عيسى» عن صالح بن أبي الأسود» عن أبي 
عبد الله للك قال: ذكر مسجد السهلة فقال: (أما إنه منزل صاحبنا إذا قدم بأهله). 

فضل بن شاذان» از عثمان بن عيسى»"''' از صالح بن ابواسوده۳ از امام صادق له نقل 
فى كيك كه در ذكر مسجد سهله فرمودند: (اما آن منزل صاحب ما است» هنگامی که با اهل 


NT ۳‏ 
خویش می‌اید). 


و اهل امام مهدی تلا در اين روايات» شامل همسر و ذریه است. با توجه به آن جه در 
روایت قبل ذكر شد» آن جه مشهور است اهل به همسر و ذریه و والدین و برادران و خواهران» 
اطلاق می‌شود؛ و در مورد امام مهدی » حجت بن الحسن فل ایشان در هنكام قیام خحویش» 


کسی جز مسر و فرزندان خویش را ندارند. 


۳ و0 ۱ 

تأكيد بر اهل و عیال امام مهدی لا در روایات دیچری» نیز ذکرشده و شيخ کفعمی در 
مصباح ذکر کرده که همسر امام فل از دختران ابوشیب است»( ۳ و میرزای نوری در نحم 
الثاقب از او نقل کرده» اما گفته ایشان از دعتران ابوطب و از ذریه‌ی او است؛ و اين کلام او 


۷ وى رواسی عامری کلابی است» شيخ على نمازی شاهرودی در مستدر کات علم رجال حديث ج۵ ص ۲۲۲- 
۱ شماره ٩۳۱۵‏ گوید: (عنمان بن عیسی رواسی عامری کلابی: از اصحاب امام کاظم لل واقفی بلکه از 
اركان واقفه بوده و دارای کتب است و از شيخ در العدة آمده: طائفه به سبب وثاقتش و عدم دروغش به روایاتش 
عمل کرده...). پایان و در کمبا: ۱۱ ص۳۰۸ وجد: ج۴۸ ص۲۵۳ باب رد الواقفیه. روایات بر مذمت عثمان 
دلالت می‌کنند و اينكه یکی از قوام در موقف بوده اما در مستدرک الوسائل ثابت کرده که کتبش معتمد بوده و او 
موثوق و از اصحاب اماع بوده است...). 

۸ شيخ طرسی در الفهرست: ص۱۴۷ به شاره ۳۶۱ او را ذکر کرده و در موردش گوید: ردارای کتاب 
است)» و در رجالش في اصحاب الصادق (ه: ص ۲۲۵ به شاره ۳۰۲۶ او را ذکر کرده و گفت: (صاخ بن 
ابی‌اسود حناط اللیثی» مولایشان کوفی است و بر او استناد کرده). 

۹ غیبت طوسی: ص ۰۴۷۱ ۴۸۸ کافی: ج۰۳ ص ۴۹۵ باب مسجد السهلق ح۰۲ قذيب الأحكام» شيخ 
طوسی: ج۳) ص ۰۲۵۲ ح۶۹۲. ارشاد. شيخ مفید: ج۰۲ ص ۳۸۰ جار الأنوار: ج۰۵۲ ص۳۳۱ الأنوار البهيةء 
شيخ عباس قمی: ص ۳۸۱. 

۰ مصباح. کفعمی: ص ۶۹۲ (تصحیح شيخ حسین اعلمی. مؤسسدى اعلمی جاب دوم ۲۴ 9۱۴.ق.). 


۸۶ جوز یارزو نویامه موی د تيه ناراك ایا امار ميدي ۱ 


ات (شيخ کفعمی در مصباح خود. نقل کرده که زوجه‌ی حضرت لل یکی از دخترال 
ابو مب اسك ۳۱9 

در اين جا يافتن نسبت همسر امام مهدى 22 مورد نظر نیست. بلكه آن جه مورد اهمیت 
است» ازدواج ايشان در زمان غیبت است؛ همان‌طور که شيخ كفعمى آن را ذكر كرده و بيدا 
است که اين امر بر مبنای احتهاد و رأى شخصی نبوده که شيخ کفعمی, تیری در تاریکی رها 
کند» بلکه اين امر جز از طریق رسیدن خبر ثابت نمی گردد و مکن است شيخ کفعمی از امری 
مطلع شده که خبرش به ما نرسیده است» يا اين که آن را در نيافتیم» زيرا عالم بزرگ و ثقه‌ای 
مثل شيخ کفعمی» مکن نیست که بدون دليل» نسبت به وحود زوحه برای امام مهدی 3ا 
تصریح کند و به‌حصوص اين که اين مورد را بدون ذکر احتمال يا قول موثقتر به کار برده 
است» و آن را مانند همسران بقیه‌ی ائمه 200 ذکر کرده است. 

و شيخ کفعمی در مورد تعداد فرزندان امام مهدی لا گفته: (علم آن نزد خداوند 
است) "۲ و ه رگز وجود ذریه برای امام مهدی ل درزمان غیبت را نفی نکرده است» بلکه 
تعداد آنان را به علم خداوند نسبت داده است و طبيعتا تا وقتی کسی خبر به حصوصی از آن 


نداشته باشد» بایستی چنین بگوید. 


حدبث بيست و چهارم: 

جاء ‏ رواية الفضل بن عمر عن الصادق للك في آمر القائم 82: (... قال الفضل: فما 
يصنع بأهل مكة ؟ قال: یدعوهم بالحكمة والوعظة الحسنة» فیطیعونه ویستحلف فیهم رجلاً من 
اهلبيته» ويخرج يريد المدينة ...). 

در روايتى مفضل بن عمر از امام صادق 52 در مورد قائم ل پرسیده است: (اى يسر 
رسول الله فلي » قائم للك با اهل مكه جه كار می‌کند؟) فرمودند: (آنان را با حكمت و 


موعظه‌ی حسنه دعوت می کند» پس از ايشان ال اطاعت كرده و حضرت در ميان آنان» 


۱ .النجم الناقب: ج ص ۰۷۱ 


چهل حدث در مورد مهدیین و فرزندان قائم عي ااا یی ۲ 


۱ 00 ۱ ۳8 
مردی از اه لبيتش را به حلافت قرار مىدهل؛ و خود به‌سوی مدینه رهسپار فى شوق ١‏ 


اين روایت نيز به وضوح» بیان می کند که امام مهدی سمل در آغاز قيام مقدس مردی از 
اهلبيت خويش را در ميان اهل مک جانشين خود قرار می‌دهد؛ و به طور طبيعى اهلبيت امام 
مهدى كه همان عترت اويند؛ و اين امر بر وجود ذريدى امام مهدى ۵ل در آغاز قيام امام 
لاله دلالت می کند که مردان شایسته‌ای برای فرماندهی و ولايت هستند. س و اين 
ذريه» بايد قبل از قيام مقدس حضرت به دنیا آمده باشند. 

وعن علي بن الحسين فخ ف ذكر القائم 2ل في خبر طویل قال: (فيجلس تحت شجرة معرق 
فيجيئه جبرئیل في صورة رجل من كلبء فيقول: يا عبد الله ما يجلسك ههنا ؟ فيقول: يا عبد الله 
إن أنتظر أن يأتي العشاء فأحرج في دبره إلى مكة وأكره أن أحرج في هذا الحر قال: فيضحك 
فإذا ضحك عرفه أنه جبرئيل قال: فيأخذ بيده ویصافحه ويسلم عليه» ويقول له: قم ويجيئه بفرس 
يقال له البراق فيركبه ثم يأ إلى جبل رضوىء فيا محمد وعلي فيكتبان له عهداً منشوراً يقرؤه 
على الناس ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون با. قال: فيقوم رحل منه فينادي أيها الناس هذا 
طلبتكم قد جاءکم» يدعوكم إلى ما دعاكم إليه رسول الله و قال: فيقومونء قال: فيقوم هو 
بنفسه» فيقول: أيها الناس أنا فلان بن فلان أنا ابن ني الله » أدعوكم إلى ما دعاكم إليه ني الله 
ا 

على بن حسين 98 در حدیثی طولانی به ذکر قائم 2ع پرداختند و فرمودند: (زير درحتی 
تیر‌رنگ می‌نشیند» بس جبرئيل به‌صورت مردی از طایفه‌ی کلب به‌سوی ایشان می‌آید و 
فى گوید: ای بنده‌ی خداء جه چیزی تو را این جا نشانده؟ می‌گوید: ای بنده‌ی خدا» من 
منتظرم كه غروب شود تا به‌سوی مکه بروم و اکنون اکراه دارم در اين كرما حرکت کنم. يس 
آن مرد می‌خندد و حضرت از روی خنده‌اش می‌فهمد که او جبرئیل است. يس برمی‌خیزد و به 
او دست می‌دهد و سلام می‌کند. جبرئیل می گوید: برحیزء او اسبی با خود آورده که به آن 
براق می گویند. حضرت سوار آن می‌شود و ايشان را تا كوه رضوی می‌برد. سپس محمد و على 
0 می‌آیند و برای او» عهدی منتشرشده می‌نویسند» تا آن را بر مردم بخواند. سپس حضرت 
لا به‌سوی مکه حروج می کند؛ ۳ حالی که مردم» گرداگرد ایشان هستند. يس مردی از او 


۳ . جار الأنوار: ۰۵۳ ص ۱۱. 


SDDS A^‏ ماما مرو و ام ما ما ماج اتشارات انصار امام مهدی لا 


برمی‌خیزد و ندا می‌دهد: ای مردم کسی را که طلب می کردید» اكنون به‌سوی شا آمده و شا 
را به آن جه كه رسول الله 00 دعوت کردند» دعوت می کند. يس بر می‌خیزند. سپس خود 
حضرت بلند مى شود و مىفرمايد: ای مردم» من فلان بن فلان هستم. من پسر پیامبر حداع. شا 
را به آن جه كه ييامبر خدا دعوت کرد» دعوت بين 

و سخن حضرت فل (يس مردى از او بر ميخيزد) يعنى از امام مهدى فل و از ذریه‌ی 
امام است و اين روايت هنگامی كه همراه روايات دیگر» خوانده شود» بر اين معناى حاص 


تأكيد می کند و در توضيح آن سخنى لازم نیست. 


فرستاده‌ی امام حسن عسكرى فل نزد قاسم بن علاء همدانی آمد و خبر داد که حضرت 
فرمودند: (مولايمان حسين بن على 2 روز پنج‌شنبه در سوم ماه شعبان» به دنيا آمدند. پس 
لوو رول وا ر نتم بای د ای فص رز عر انه 

اللهم إنى أسألك بحق الولود فى هذا اليوم» الوعود بشهادته قبل استهلاله وولادته بکته 
السماء ومن فيها والارض ومن عليهاء ولا يطأ لابتيهاء قتیل العبرق وسید الاسرق المدود بالنصرة 
يوم الکرق العوّض من قتله أن الأئمّة من نسله» والشفاء فى تربته» والفوز معه فى أوبته 
والاوصیاء من عترته بعد قائمهم وغيبته» حن يدركوا الأوتار» ویثآروا الثار» ویرضوا الجبارء 
ویکونوا خير أنصار» صلی الله علیهم مع احتلاف الليل والنهار... واجعلنا من یسلم لأمره» ویکثر 
الصلاة عليه عند ذکره وعلی جميع اوصیائه وأهل أصفيائه المدودین منك بالعدد الاثنى عشر 
النجوم الزهر واحجج على جیع البشر...). 

(خحداونداء به حق مولود اين روز» که شهادتش پیش از ولادتش وعده داده شده بود» که 
آمنان و آن عه کر آن اس و ومين و أن عه بر أن استه بر او کر مهك کی اشی‌ها و 
سرور خاندان» آن كه در روز با زگشت. پیروزی يايدار خواهد يافت» در عوض كشته شدن 


او» امامان از نسل او هستند» و شفا در خاک او است» و ر 5 و ا ا 


6 جار الأنوار: ج۰۵۲ ص۳۰۶. 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم د و وی یه الو ا ووو او 
حواهد بود» و اوصیای بعد از قائم آنان و غیبت او از نسل او خواهند بود» تا آن که کمان‌ها 
را دريابند و به حون‌خواهی برخیزند و خحداى جبار را راضی کنند و مترین یاران شوند» درود 
خدا در گردش شب و روز بر آنان باد... و ما را از کسانی قرار ده که تسلیم امر او هستند» و 
در هنكام ياد او» بسیار بر او و همدى اوصيايش و اهل بر گزیدهاش درود می‌فرستند» که تو آنان 
رکه انم ارت در ضقان و میم یقت در نارای ۶۳۶ 

مصداق اين فرموده. نمىتواند کسی جز ذریه‌ی امام مهدی للد باشد» زيرا حضرت امام 
حسن عسکری تلا فرمودند: (و اوصیای بعد از قائم آنان و غیبت او از نسل او خواهند بود) 
یعنی اوصیای بعد از امام مهدی ل و بعد از غیبت ایشان» از ذریه‌ی امام حسين 22 و نيز 
از ذریه‌ی قائم ل همین فرزند از فرزندان و ذریه‌ی امام حسین 3ل است؛ و عبارت (بعد از 


قائم آنان و غیبت او) دلیلی قاطع بر اين است که مقصود» او صیای از ذریه‌ی امام مهدی للد 


0۳۰ 
حددث د ۳ وش 20 


الشیخ علي اليزدي الحائري ق إلزام الناصب قال: عن السيد الثقة الحليل الفقيه السيد نعمة الله 


الجزائري (رحمه الله) ی بعض مولفاته» عن ابن عباس - في حدیث طویل عن امير الومنین ال - 


(... قال له: صدقت سل عما بدا لك» قال: يا امير المؤمنين» أحبرني عن قول الله تعالى: لا 
رلته في یل القذر»» قال (لئل: نعم يا بيهس قد سألت عنه غيري» قال: لا كرامة لهم وهذا 
علم لا يعلمه إلا بي أو وصي. قال (دلئ: أما قوله تعالى: لإا آنرلنه في یله القذر4 قفور آل 
على الدنيا. قال: كيف أنزل ؟ قال (يلث: لما استوى الرب على العرش أراد أن يستضيء ضوء 
بنورنا ون نورنا من نوره» فأمر الله النور أن ينطق فنطق حول العرش فعلمت الملائكة بذلك 


۵ مصباح متهجد: ص ۰۸۲۶ مختصر بصائر الدرجات: ص۳۴ و ۳۵. مزار» مشهدى: ص۳۹۷ و ۳۹۸ إقبال 
الأعمال» سید بن طاووس: ج۳ ص۳۰۳ و ۰۳۰۴ مصباح» کفعمی: ص۵۴۳. جار الأنوار: ج۰۵۳ ص۴٩‏ و ۹۵ 
بحار الأنوار: ج 0۹۸ ص۳۴۷ . 

. 22 به نقل از کتاب (وصيت و وصی) از سید امد الحسن‎ . ٩ 
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فخروا له سجدا لاخر کلام نورناء فلذلك میت القدر فآن‌ها لنا ولن وا ولیس لغیرنا فیه 
نصيب فكان نورنا عند العرش اف تسا والملائكة یسلمون عليناء فلما أن خلق الله آدم رفع 
رأسه فنظر إلى نورنا فقال آدم: إلهي وسيدي منذ كم نورهم تحت عرشك ؟ فقال الله تبارك 
وتعالى: يا آدم» من قبل أن خلقتك وخلقت السماوات والأرض والحبال والبحار والحنة والنار 
بأربعة وعشرين ألف عام وأنت في بعض آنوارهم فلما أن هبط آدم فل إلى الدنيا كانت الدنيا 
مظلمة» فقال آدم (لإ: بإذن رهم. أتدري أي إذن كان ؟ قال: لا. 

قال: آنزل الله تعال إلى خبرائيل یا رب فق حمد وعلي إلا رددت على النور الذي كان ل: 
فأهبطه الله تبارك وتعالى إلى الدنیا فکان آدم یستضی بنورناء فلذلك مى ليلة القدرء فلما بقي آدم 
0 الدنیا وعاش فیها آربعمائة سنة آنزل الله عليه تابوتا من نور له انا عشر باباء لكل باب 
وصي قائم یسیر بسيرة الأنبیاء. قال: یا رب من هولاء ؟ قال الله ک0 يا آدم» أول الأنبیاء نت 
والثاني نوح» والثالث إبراهيم» والرابع موسى» والخامس عیسی» والسادس محمد حاتم الأنبياء. وآما 
الأوصياء أولهم شیث ابنك والثاني سام بن نوح» والثالث إسماعيل بن إبراهيم» والرابع یوشع بن 
نون» والخامس شعون الصفاء والسادس علي بن أبي طالب لاء وآخرهم القائم من ولد محمد 
الذي أظهر به دين على الدين كله ولو كره المشركون. قال: فسلم آدم التابوت إلى شيث وقبض 
آدم» فلذلك قال الله تعالی: إا ناه في ية القذر * وا درا ما ليله القدر * لیلة لقدر یر 


من الف شر وإن نورنا أنزله الله إلى الدنیا حي یستضی بنورنا المؤمنون ویعمی الکافرون. 

اا رل ایک فإنه لما بعث الله محمد ومعه تابوت من در أبيض له اثنا عشر باب 
فيه رق أبيض فيه آسامي الاثن عشر فعرضه على رسول الله وأمره عن ربه أن الحق شم وهم آنوار. 
قال: ومن هم يا امير المؤمنين ؟ قال: آنا وأولادي الحسن» والحسين» وعلي بن الحسين» ومحمد بن 
علي» وجعفر بن حمد» وموسی بن حعفر» وعلي بن موسى» ومد بن علي» وعلي بن حمد» 
والحسن بن علي» ومد بن الحسن صاحبالزمان صلوات الله عليهم أجمعين» وبعدهم أتباعنا 
وشيعتناء القرون بولایتنا؛ المنكرون لولاية أعدائنا. وقوله: من كل ام سام من كل من في 
السماوات ومن في الأرض علينا صباحا ومساء إل يوم القيامق هي ثور فربین» تستضاء بنا الدنیا 
حن مطلع الفحر عنا إلى یوم القيامة). 


۷- القدر: ۳ - ۱. 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هب یذ 


شيخ على یزدی حاثری در الزام الناصب می گوید: سید ثقه‌ی جليل فقیه نعمتالله جزایری 
(ره) در برعی مولفات خود» از ابن عباس در حدیثی طولانی» از امير المؤمنين 22 نقل می کند 
که: حضرت به ابن عباس فرمود: (پرس که ياسخ خواهى شنید). گفت: ریا امير المؤمنين» مرا از 
قول پروردگار باحبر سازید که فرمود:(ما آن را در شب قدر نازل کردم). فرمود: (آری» ای 
ببيس: از کسی غير از من سوال می کردی!). گفت: (آنان دانشی ندارند» اين علمی است که 
جز پیامبر و وصی نی‌داند). حضرت فرمود: (ما آن را در شب قدر نازل کردم آن نزول نور 
بر دنیا است). گفت: (چگونه؟) فرمود: (هنگامی که خداوند» بر عرش قرار گرفت؛ اراده 
کرد که روشنایی از نور ما روشن گردد» و نور ما از نور او بود. يس خداوند به نور امر کرد 
تا سخن گوید» نور هم در حول عرش به سخن در آمد. يس فرشتگان آن را شنیده و در برابر 
شیرینی کلام نور ماء به سجده افتادند. و اينجنين قدر نامیده شد و آن برای ما و برای 
دوستداران ما است» و برای غير از ما از آن نصیبی نیست. نور ما در عرش افی نور در حال 
رشك و درعشان بود» و فرشتگان مواره بر ما سلام و درود مي‌فرستادند. هنگامی که خداوند 
آدم لا را آفريد» سرش را بالا گرفت و به نور ما نگریست و گفت: خدای من» سرور من 
نور آنان از جه زمانی» زیر عرش تو است؟ خدای تبارک‌وتعالی فرمود: ای آدم» بيست و چهار 
هزار سال قبل از اين که تو و آممآن‌ها و زمين و کوه‌ها و دریاها و هشت و جهنم را حلق 
کنم» و تو نیز در برععی انوار آنان هستی. پس هنگامی که آدم بر زمین فرود آمد» دنیا تاریک 
بود. يس آدم گفت: يه اذن پرورد گارشان. آیا می‌دانی اين کدام اذن است؟) گفت: (خبر). 
فرمود: (حداوند يه [وسیله‌ی] حبرئیل نازل کرد که: پرورد گارا» به حق محمد و علی؛ مادا که 
نور را به من باز نگردانی؛ يس خداوند تبارک و تعالی او را به دنیا فرو فرستاد و آدم با نور و 
روشنایی ما روشن گردید و این‌چنین شب قدر نامیده شد؛ و هنگامی که آدم در دنیا به مدت 
جهارصد سال ود کر کلف حداوند تابوتی از تون را بر او نازل کرد که دوازده در داشت» 
براق هر دری وصی‌ای از قائم بود» كه به سیره‌ی انبياء رفتار می كرد. آدم فرمود: خحداونداء 
اينها جه كسانى هستند؟ فرمود: ای آدم» اول پیامبران تو هستی» و دومين آنان نوح و سوم 
آنان ابراهیم و چهارم آنان موسی و پنجم آنان عیسی و ششم آنان محمد حاتم پیامبران است. و 
اما اوصیاء اولشان شیث فرزندت و دوم آنان سام بن نوح و سوم اسماعيل بن ابراهیم و چهارم 
یوشع بن نون و پنجم شعون صفا و ششم على بن ابی‌طالب 3 و آخرشان قائم از فرزند 
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فا 0 اس که دینم را به وسیله‌ی او آشکار می کنم؛ و آن را بر همدى اديان جيره 
می‌سازم. خی ا کر مر کانه اکراه داشته باشند. سپس آدم» تابوت را به شيث تسلیم کرد و 
وفات یافت. این‌چنین بو که خداوند فرمود: (ما آن را در شب قدر نازل کردم. * و تو چه 
می‌دانی شب قدر چیست؟* شب قدر برتر از هزار ماه است). و خداوند نور ما را بر زمين 
نازل کرد تا به وسیله‌ی آنان» مومنان روشن گردند و کافران “كور شوند. و اما قول 
پرورد گار: (فرشتگان قووذ هي یل هنگامی که خداوند مد روت زا ميعوك ,ساعفته 
تابوتی از در سفید و دارای دوازده در» بود به همراه داشت و در آن نامه‌هایی سفید بود که در 
آله ان دواروه ي ههه من بر سل حاو عه هن و آس آلغ عات 
برووه کازش برش که حن برا آنان. است. و آنان تورهاى همف عرض کرد ويا امير 
المؤمنين» آنان جه کسانی هستند؟) فرمود: (من و فرزندام حسن و حسین و على بن حسين و 
محمد بن على و جعفر بن محمد و موسی بن حعفر و على بن موسی و محمد بن على و على بن 
حمد و حسن بن على و محمد بن حسن صاحب‌الزمان صلوات خداوند بر همه‌ی آنان باد. بعد 
از آنان پیروان و شیعیان ما هستندء که به ولایت ما اقرار کرده و منکر ولایت دشنان ما 
هستند. و سخن خداوند: (از هر امری سلامی است). 

هر كس در آسان‌ها و در زمين بود» هر صبحگاه و شامگاه» تا روز قیامت» از نور ما 
روشن گردیده؛ آن نور ذریه‌ی من است» که دنيا به وسیله‌ی ما تا طلوع فحر و تا روز قيامت 
روشن خواهد سند 

اين روایت. به استمرار نزول در شب قدر به پیروان و شیعه‌ی اهل‌بیت ا اقرار کنندگان 
به ولایت اهل‌بیت فل اشاره دارد» و اين شیعه. اولیای هدایت کننده از ذریه‌ی امام مهدی لد 
می‌باشند» کسانی که فرماندهی امت را بعد از پدرشان امام مهدی فل به‌دست می گیرند. و 
دليل بر آن روايت زير است:ابو بصیر می گوید: به امام صادق ۵ عرض کردم: (ای پسر 
رسول حدا رال از پدرتان شنيدم كه فرمودند: (بعد از قائم دوازده مهدى می‌باشند). حضرت 
فررمودند: (آرى» فرمودند دوازده مهدى و نفرمودند دوازده امام؛ زو آنان قومی از شیعیان ما 


هستند؛ كه مردم را به مودت و معرفت حق ما دعوت می کنند...). 


۸ الزام الناصب فى إثبات الحجة الغایب. شيخ على یزدی حاثری: ج۰۱ ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 


چهل حدث در مورد مهدیین و فرزندان قائم ن NT 00101010101111 SE‏ 


در این روايت توصيف امام در مورد مهدیین» مانند توصيف آنان در روايت قبلی است: 
(بعد از آنان (امامان) ييروان و شیعیان ما هستند »كه به ولايت ما اقرار كرده و منکر ولايت 
دشنان ما هستند). 

آن‌چه حائز اهمیت است» اين كه حکم بعد از امام مهدی 2 توسط مهدیین استمرار 
حواهد یافت. اگر چنین نبود» پس فرشتگان بعد از امام مهدی 9 در شب قدر» بر چه کسی 
نازل می‌شوند؟! يس مصداق روایت اول. نی‌توانند کسانی جز ذريدى امام مهدی لا 
باشند» ۲ کسانی که روایات از آنان للم به‌عنوان ائمه و قائمان ياد کرده‌اند. 


حدث بيست و هصسم: 

العلامة احلسي قال: آقول وحدت في آدعية عرفة من کتاب الاقبال زيارة حامعة للبعید مروية 
عن الصادق 9800 ينبغي زیارنمم با في كل يوم (وفيه یقول 2ل3): (... السلام عليك يا مولاي 
يا حجة بن الحسن صاحب‌الزمان صلی الله عليك وعلی عترتك الطاهرة الطيبة. يا موالي» کونوا 
شفعائي في حط وزري وحطاياي آمنت بالله وما آنزل إلیکم» وأتوالى آخركم ما أتوالى اولك 
وبرئت من الحبت والطاغوت واللات والعزی. يا موالي» آنا سلم لمن سالکم وحرب لمن حاربکم 
وعدو لمن عاداکم وولي لمن والاکم إلى يوم القيامة» ولعن الله ظالیکم وغاصبيكم» ولعن الله 
أشياعهم وأتباعهم وأهل مذهبهم وأبرأ إلى الله وإليكم منهم). 

علامه بجلسی می گوید: در دعاهاى روز عرفه» در كتاب (اقبال) زيارت جامعه از راه دور 
را که از امام صادق ما روایت‌شده» يافتم كه زيارت آذها در هر روز» با اين زيارت شايسته 
است: 

(...السلام عليك يا مولای یا ححة بن احسن صاحب‌الزمان صل الل عليك و علی عترتك 
الطاهرة الطيبة. يا موالی» کونوا شفعائی فى حط وزری وخطایای» آمنت بات وعا آنزل إليكيء 
وأتوالى آحرکم ما أتوالى أولكم» وبرئت من الحبت والطاغوت واللات والعزی. يا موالی آنا 


۹ بر گرفته از کتاب (پاسخ قطعی به منکر ذريدى امام مهدی (8). 
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سلم لمن سالکم وحرب لمن حاربكم وعدو لمن عاداكم وولى لمن والاكم إلى يوم القيامة» ولعن 
الله ظالميكم وغاصبيكم» ولعن الله أشياعهم وأتباعهم وأهل مذهبهم وأبرأ إلى الله وإليكم منهم)» 

(...سلام بر توه ای مولای من؛ ای سحت بن لسن صاحب‌الزمان؛ صلوات خدا بر تو و 
بر عترت پاکت باد. ای موالی من» در هنگام افتادن بار گناهان و اشتباهاتم» شفیع من باشید. 
به حدا و به آن جه که بر شا نازل‌شده امعان آوردم و آحرین شا را پیروی می کنم همان طور 
که از اولین شا پیروی می كنم؛ و از حبت و طاغوت و لات و عزی بیزاری می‌جوم. ای موالی 
من با کی کک ا ها دی سل اه ملع دزم و با کے که با كنا مبارژه من کت در 
ستيزم؛ و دشن کسی هستم که با شا دشن است و دوستدار کسی هستم که دوستدار شا 
است. تا روز قیامت. خداوند ظالان و غاصبان حق شا را لعنت کند. و نمام پیروان و یاوران و 


اهل مذهبشان را لعنت کند و از آنان به‌سوی خدا و شا يناه می‌حوع).(:* 


اين دعاء نيز همانند ساير ادعیّه بر عترت امام مهدی لل دلالت می کند و عترت یک فرد» 
فرزندان و اهلبيتش هستند. از جمع اين دعاء با ساير ادعيه و روايات دیگری كه بر ذریه‌ی امام 
مهدى لل تصريح دارند» حاصل می شود كه عترت امام مهدى لل همان ذريدى امام مهدى 
لا يا مهديين دوازدهكانه می‌باشند. 


حدث بيست و هشیم: 

سيد بن طاووس می گوید: روز جمعه روز صاحب‌الزمان و به نام ایشان است و آن روزی 
است که حضرت 82 در آن ظهور می كنند. بيت شعری دارم که به محبت آنان لم اشاره 
دارد: 

شا را دوست مىدارم» E‏ زندگیام پایان یابد؛ زاثر کوی شا حتى | گر م ركبم 
كشته شود. 


۰ جار الأنوار: ج۰۹۸ ص ۰۳۷۵ مستدرک الوسائل: ج۰۱۰ ص ۵۳۷۱-۳۶۹ ح ۱۲۲۰۰ جامع آحادیث 
الشيعة: ج ۱۲ ص ۰۲۹۵-۲۹۴ 


چهل حدث در مورد مهدیین و فرزندان قائم عي aise‏ و وت اه ی موم 

(السلام عليك يا حجة الله فى أرضه السلام عليك يا عين الله فى حلقه؛ السلام عليك يا نور 
الله الذى يهتدى به المهتدون ویفرج به عن المؤمنين » السلام عليك أيها الهذب الخائف» السلام 
عليك أيها الولی الناصح» السلام عليك يا سفينة النجاة» السلام عليك يا عين الحياة» السلام عليك 
صلی الله عليك وعلی آل يجك الطیبین الطاهرين» السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر 
وظهور الأمرء السلام عليك يا مولای أنا مولاك عارف بأولك وآحرك. أتقرب إلى الله بك وبآل 
بيتك وانتظر ظهورك وظهور الحق على يديك» واسأل الله أن یصلی على محمد وآل محمد وأن 
يجعلنى من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك فى جملة 
أوليائك» يا مولاى يا صاحبالزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك» هذا يوم الجمعة وهو 
يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يدك وقتل الكافرين بسيفك» وأنا يا مولاى 
فيه ضيفك وجاركء وأنت يا مولاى كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة» فأضفنى 
وأجرنى» صلوات الله عليك وعلى اهلبيتك الطاهرین)» 

(سلام بر تو» ای حجت خدا بر زمين» سلام بر تو» ای چشم خدا در ميان حلق» سلام بر 
تو» ای نور امی كه هدايت يابندكان, با آن هدايت می‌شوند؛ و برای مؤمنان مایه‌ی فرج و 
کشایش استه سلام بر تو» ای پاک‌شده‌ی ترسان» سلام بر تو» ای دوست خيرخواه» سلام بر 
تو» ای كشتى نحات» سلام بر توء ای چشمه‌ی حيات» سلام بر تو» صلوات خداوند بر تو و بر 
اهل‌بیت پاکت با سلام بر تو» خداوند تعجيل کند؛ در وعده‌ای که در مورد پیروزی و ظهور 
امر به تو داده است» سلام بر تو» ای مولای من من بنده‌ی تو هستم» که به اول و آحرت 
معرفت دارم که به وسیله‌ی تو و اهل‌بیتت به خداوند تقرب می جو». منتظر ظهور تو و ظهور 
حق به‌دستان تو هستم و از خداوند می‌خواهم که بر محمد وآل محمد درود فرستد و مرا در 
زمره‌ی منتظران تو و پیروان و یاوران تو بر دشمنت» قرار دهد و از جمله‌ی کشته‌شدگان در 
مقابلت قرار دهد. ای مولای من» ای صاحب‌لزمان» صلوات خداوند بر تو و بر اهل‌بیت تو 
باد. امروز جمعه است و آن روز تو است» که انتظار ظهور تو و گشایش برای مومنان و قتل 
کافران به شمشیرت» در اين روز می‌رود» و من ای مولای من مهمان و يناه برده به تو هستم؛ 
و تو ای مولای من» کرم و از فرزندان اهل کرم هستی و مأمور به مهمان‌پذیری و پناه‌دهندگی 


1 7 ۹۶ 


هستی؛ يس مرا مهمان خود كن و در نزد خود يناه ده» صلوات خدا بر تو و بر اهل‌بیت پاکت 


OE 


باد 

ميرزاى نوری در استدلال خود» بر وحود ذريه برای امام مهدی لا در كتاب بحم الثاقب 
ج۲ ص۷۰ می گوید: (سوم: در زیارت خصوص» که در روز جمعه خوانده می‌شود و سید 
رضی الدین على بن طاووس در کتاب خودء جمال الأسبوع نقل می كند: صلوات خداوند بر تو 
و بر اهل‌بیت پاکت باد و در جای دیگری می‌فرماید: (صلوات خداوند بر تو و بر اهل‌بیت تو 
باد. اين روز جمعه است و در موضع دیگری می‌فرماید: صلوات خدا بر تو و بر اهل‌بیت پاکت 
باد). 

بس (آل) و (اهل)بیت امام مهدی ال همان ذریه و اوصیای حضرت 980 و ححج افی و 
مهديين مى باشند» که توضیح آن گذشت. 

روايت بعدی» لا يفو سوه قبیله‌ای اشاره می کند که از ذریه‌ی امام مهدی 252 هستند: 

قال الحسين بن حمدان الخصيي: وما أتى في الحديث الصحيح» عن رسول الله: أنه كان جالس 
في محرابه ووجهه كدارةٍ البدر في وقت الاكتمال وكانت محدقة من حوله الأنصار والهاحرون 


ومن آمن ف نبوته. 
فقال زيد بن حارثة» وسعد بن مالك: يا رسول الله سمعناك بالأمس تأي بذكر الحسين بن 
علي» وأبيه امير المؤمنين. 


فقال. 19 أده رنسرف بظهر من قبائل ولدي اون وفسله امام قال له الامام عبد بن لسن 
بن علي» وسوف تظهر قبيلة من نسله لا يحصى عددهم؛ وقي أيديهم السيوف المضريّة والخوذ 
الدّاودية» والثياب العدنانية؛ وهم يقيمون في نصرة ولدي الحسين كأفم معنا وكأن أنظر إليهم 
يقدمون في سكك الكوفة بشعارهم مكللة ويأحذون بثارات الحسين بن علي» وأبيه امير المؤمنين). 
حسين بن حمدان خصيبى می گوید: طبق حديث صحيحى از رسول الله و » روزی ايشان 
در كرابي نشسته بودند و چهره‌شان مانند ماه شب چهارده ع در سيفيد و گرداگرد ایشان 


۱ جال الأسبوع: ص ۴۲-۴۱ بحار الأنوار: ج ۰۹۹ ص ۰۲۱۶-۲۱۵ 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هبق lias SSSA AKERS‏ ۱( 


بن مالک گفتند: يا رسول الله» دیروز در ذكر حسين بن على و پدرش امير المؤمنين ل سخن 
می‌فرمودید» حضرت 4 فرمودند: (بمزودى» از قبيلدى فرزندم حسين و نسل او امامى ظهور 
می کند» كه به او امام محمد بن حسن بن على گفته مى شود و بهزودى قبیله‌ای از نسل او (محمد 
بن حسن) ظهور می کند» كه تعدادشان قابل شارش نيست. در دستانشان ششیرهایی آبدیده 
است و زره داوودى و لباس عدنانى به تن دارند. آنان برای نصرت ويارى فرزندم حسين قيام 
می‌کنند. كويا آنان» همراه ما هستند و من به آنان می‌نگرم كه به کوچه‌های كوفه وارد 
می‌شوند و شعارشان اللک لل است. (حکومت از آن حدا است). آنان انتقام حسین بن على و 


5 ع . E‏ 
پدرش امیر الومنین را می کرت 


در فرموده‌ی حضرت: «به‌زودی» قبیله‌ای از نسل او ظهور می کند» که تعدادشان قابل 
شارش نیست). مرجع ضمير (او)» امام محمد بن حسن مهدی اع است. شاید سحن حضرت 
(تعدادشان قابل تمارش نيست). اشاره به جهل مردم نسبت به آنان» در زمان غيبت امام مهدى 
2 است» شاید هم به دلیل سری و مخفى بودن امر ايشان و در ارتباط با آن باشد» و در 
راستای حفظ هویت ایشان درزمان غیبت باشد» و گر نه اين قبیله چگونه است که قابل شارش 


حديث بيست و هم: 

السيوطي في العرف الوردي بالسند عن سام بن أبي الجعد » قال: (یکون الهدي إحدى 
وعشرین سنة, أو انين وعشرین سنة, ثم یکون آحر من بعده وهو صاخ أربع عشرة سنةر ثم 
یکون آخر من بعده وهو صاخ تسع سنین). 


سیوطی در عرف الوردى با استناد از سام بن ا فى کا (مهدی» بيست و 


۲ المحداية الکبری» حسين بن حمدان خصیبی: ص ۰۵۳۱ حقیق شيخ مصطفی صبحی خضر مصی. جاب اعلمی. 
بیروت » لبنان» جاب اول. ۳۲ 
۳۲ از ثقات تابع و از رجال صحیحین می‌باشد لطفا به میزان الاعتدال ذهبی: ج۲ ص۱۰۹ به شاره ۳۰۴۵ 


مراجعه شود. 


۹۸ ا افیا اما مییی از 


یک سال يا بيست و دو سال حکومت می‌کند» سپس فرد شایسته‌ای بعد از او است» که 

جهارده نال حکومت می کند» و سپس بعد از او فرد شایسته‌ی ديكرى است» كه نه سال 
۳ دم 0553 

اين خبر تأكيد می کند که بعد از امام مهدی لا ائمه و حجج المى هستند» که همان 

مهديين می باشند» همان‌طور که در روایات بسیار دیگر بیان‌شده و مشکلی نیست که اين خبر 


مى شود. 


وقال القاضى النعمان المغربي» قال: ومن رواية الدغشىء يرفعه إلى أي الحجارث» أنه قال: 
(يكون المهدي وسبعة من بعده من ولده كلهم صالح لم ير مثلهم). 

قاضی نعمان مغربی می‌گوید: روایتی از دغشی که به ابوحارث نسبت داده‌شده می گوید: 
(مهدی و هفت نفر بعد از او» که از فرزندانش هستند» هیگی صاخ هستند و هرگز مانند آنان 
دیده نشكه ا 

اين خبر» نيز تأكيد می کند كه ائمه و حججى بعد از امام مهدی ل وجود دارند» جز اين 
كه در اين خبر آمده که آنان هفت نفر از فرزندانش می‌باشند» و اين عدد به معنی حصر مطلق 
نیست» بلکه شاید اين هفت نفرء دارای حصوصیاتی متمایز هستند» که اين سخن به آن اشاره 


می کند: (ه ركز مثل آنان دیده نشده است ). 


الشيخ الطوسي في الغیبة: الفضل بن شاذان» عن إسماعيل بن عياش» عن الأعمش» عن أبي 
وائل» عن حذيفة بن اليمان » قال: سمعت رسول الله وذكر الهدي فقال: (إنه يبايع بين الركن 


4 . العرف الوردى فى أخبار المهدى . سيوطى: حديث ۰۲۵۱ 


۵ شرح الأخبار: ج۰۳ ص ۴۰۱. 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هي aS‏ و وه ی سوه و 1 


فا ب شدای اقافل ماش از اعد از وال ۲۳ از یمه یم 


۲ شيخ على نمازی شاهرودی مستدر کات علم رجال حدیث: ج۱ ص۶۵۷-۶۵۸ وی را ذکر کرده و گوید: 
(اسماعيل بن عیاش: هرگز او را ذکر نکردند. در راه مفید واقع گشته از يحيى بن هاشم غسانی از او از معاذ بن 
رفاعه. روایت شریف در فضائل. جد ج۴۰ ص۴۱ و کمبا ج٩‏ ص۴۳۶ و آمالی مفید: ج۱۰ ص۵۳ و در راه 
صدوق در خصال باب ۶ واقع گشته و در دو حديث و در غط ص۲۸۹ از فضل بن شاذان از او از اعمش. و در 
طریق نعمانی از ابراهیم بن حسين بن ظهير از او از اعمش. مان‌طور که در مورد ابراهیم تقديم شد و از خطیب. اهل 
مص شمواره به على ال نقص و کاستی نسبت می‌دادند تا اينكه اماعيل ریعنی ابن عیاش) به عرصه پا ماد و از 
فضایل و مناقب حضرت سخن گفت). پایان 

آشکار است که بزرگ‌ترین علمای مذهب هم‌چون شيخ مفيد و صدوق و طوسی م بر وی در نقل حدیث 
اعتماد کردند. علاوه بر ان» روایاتش در فضائل اهل بيت ل که بر واقت و اعتدالش دلالت می‌کند بسیارند حتی 
اگر گفته شود از عامه است. به راستی که از عامه رجالی هستند که شيعه بر وثاقدشان اتفاق‌نظر يافته و اعتماد کردند 
کسانی چون: اصرم بن حوشب و فضيل بن عیاض و يحبى بن سعید قطان و غبرشان کسانی که نجاشى آنان را ثقه 
دانسته. 

و برخی روایاتش در مناقب اهل بيت 00 را ذکر می‌کنم: 

اماعیل بن عياش مصی از اسدی از ابن عباس از پیامبر فإ نقل می‌کند که حضرت فرمودند: (هر کس دوست 
دارد شاخه‌های ياقوت سرخی که خداوند برای پیامبرش در هشت عدن کاشته را با دست بگیرد» به حب على بن 
ابی‌طالب متمسک شود). شرح احقاق حق سيد مرعشی: ج۱۷ ص۱۷۷ . 

اسماعيل بن عياش از عبد الرحمن بن زياد افریقی از مسلم بن يسار نقل می‌کند كه رسول الله 4# فرمودند: (حسن و 
حسین سرور جوانان اهل هشتند و پدرانشان برتر از ایشانند). شرح احقاق حق سید مرعشی: ج۲۳۲ ص ۸۱ و دیگر 
روایات بسیار. 

۷ وی سلیمان بن مهران اعمش است و اما آنچه بر آن تأكيد می‌کند روایتش از ابی‌وائل است که برادر بن 
سلمه می‌باشد و آنان هم معاصرند و اعمش از او بسیار روایت می‌کرد و در خبری آمده كه برادر بن سلمه اعمش را 
خطاب می کند و او را به نامش می‌خواند و می‌گوید: ای سلیمان. 

اعمش گوید: برادر بن سلمه به من گفت: ای سلیمان. اگر دیدی ما از خالد بن وليد روز بزاخه گریختیم و من بر شتر 
شدمو نزدیک بود كردم را بزند اگر مُردم در آن هنكام آتش است). الصنف ابن ابی‌شیبه الکونی: ج۸ ص۰۴۵ 

و هم‌چنین گفته: از برادری شنیدم که می گفت: (هنكامىكه پسر يازده ساله بودم). الصنف لابن ابی‌شیبه کوفی: ج۸ 
ص۴۵ . 

و شيخ على نمازی اين لقب (اعمش) را در فصل القاب غير منسوبه به سلیمان بن مهران اختصاص داده» و در 
مستدر کات علم رجال حدیث: ج۸ ص۵۲۸ به شاره ۱۷۷۸۲ گوید: (اعمش خود سلیمان بن مهران است). و در 


نقد الرجال تفرشی نيز چنین آمده. 


e‏ 6 جع وي م لمع عاو جو یم و مه مع 0599315 ف وشاع عدم ج45 هه هر اوه و اك ع روز را انشارات انصار امام مهدی لا 


وو ھل ىعن عدار 100 للله رز شنیدم که در ذكر مهدی لل فرمودند: (همانا در 
بين رکن و مقای با بيعت می‌شود که سه نام دارد: احرف و عبد الله و مهدی. اين سه نام 


او ۳ 


در گذشته ذکر کردم که هر یک از ذریه‌ی امام مهدی لا را می‌توان با صفت مهدی و 
قائم ذکر کرد. که با ملاحظه‌ی اين امر» می‌فهمیم که مهدی. در اين روایت شخصی غير از 
انام محمد ين خسن 9 است. زيرا اگر اين روایت را با اساء وارده در وصیت رسول الله 
رز مطابقت دهیم در می‌يابيم که اول مهديين از ذریه‌ی امام مهدی 282 (اهد) است» و 


شيخ طوسی در رجال خود از اصحاب صادق ل ص۲۱۵ به شماره ۲۸۳۴ وی را ذکر کرده و گوید: (سليمان بن 
مهران. ابومحمد اسدی. مولایشان اعمش کوفی است). پایان و حقق خوئی در معجم رجال حدیث ج٩‏ ص ۲۹۵- 
۴ به ساره ۵۵۱۸ و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال ج۴ ص ۱۵۰-۱۵۱ به ساره ۶۶۲۳ 
وی را ثقه دانستند. 

۸ شيخ طوسی در رجال خود ص۶۸ به ماره ۶۱۸ او را ذکر کرده وگوید: (برادر بن سلمه و مُکنی به ابا 
وائل است). 

و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث ج۴ ص۲۱۸ به شاره ۶۸۹۲ او را ذکر کرده و 
گوید: برادر بن سلمه مُکنی ابه ابا وداک از اصحاب امير المؤمنين لله است مان‌طور که در رجال شيخ آمده و 
مامقانی گوید: رو ظاهراً امامی بوده و مراهانش به حضورش در صفین گواهی دادند و بن عبد البر و ابن منده و 
ابونعيم از صحابه در مورد وى گفتند: او مأمنی از نی داشت که به ثمراه اسبش در سایه‌ی آن سکنی می‌گزید و وقتی 
به جنگ می‌رفت آن را خراب می کرد و چون باز می‌گشت آن را می‌ساخت و در سال ۹٩‏ وفات يافت). پایان 

و خطيب تبریزی در الاکمال في اسماء الرجال ص۲۰۵-۲۰۶ او را ذکر کرده و گوید: (برادر بن ابی‌سلمه- برادر 
بن ابی‌سلمه و مُكنى به ابا وائل اسدی استء زمان رسول الله 9 را درک کرده و هرگز از حضرت چیزی نشنیده 
بود. می گوید: قبل از ای ن که پیامبر 9 مبعوث شود من پسر ده ساله بودم که در گوسفندان خانواده‌ی بادیه‌ذشینم 
چوپانی می‌کردم. و از خلق از صحابه از جمله عمر بن خطاب و ابن مسعود روايت شده و در آن خصيص و از 
بزرگان اصحابش بوده و در حدیث بسیار ثقه و حجت بوده و در زمان حجاج وفات یافت. گفته شده: در سال .۹٩‏ 
و محمد جعفر بن محمد طاهر خراسانی کرباسی در اكليل المنهج في تحقیق الطلب ص۵۷۰ به ثماره ۱۹۸ او را ذكر 
کرده و گوید: (برادر بن سلمه: تابعی کوفی؛ مکنی به ابو وائل و از عابدان اهل کوفه بود که بعد از جماجم وفات 
یافت). 

۹ شيخ طوسی در رجال خود في اصحاب امير المؤمنين (ه: ص۶۰ به شاره ۵۱۱ او را ذکر کرده و گوید: 
(حدیفه بن بمان عبسی و در شار انصار است و از ارکان چهارگانه برشرده شده است). پایان 


6 غیبت. شيخ طوسی: ص ۴۷۰ و ۴۵۴. 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هب iE‏ و هم NN VEE SE OES ESA‏ 


ثابت می‌شود که اين همان احمد» وصی امام مهدی 82 است: 

روایت وصیت پیامبر: (سه نام دارد» نامی هم نام من و نام پدرم و او عبد الله و امد و نام 
نمردق مهدي است). 

روايت فعلى : (سه نام دارد: امد و عبد الله و مهدىء اين سه نام او می‌باشند). 

از اين روايت و غير آن آشکار می‌شود» كه وصى امام مهدى تلا داراى نقش عظيم و 
اساسی» قبل از قیام امام مهدی لا است و در باب اين موضوع» نيز به طور مفصل در كتاب 


(بررسی شخصيت انی موعود) جلد اول» سخن گفته‌ام. 


وروی السید ابن طاووس عن کتاب اللاحم للبطائی » قال: وهذا ما ذکره بلفظه من نسخة 
عتيقة بخزانة مشهد الکاظم تیاه وهذا ما رویناه ورآینا عن أبي بصير» عن أبي عبد الله لا قال: 
(قال: الله أجل وأكرم وأعظم من أن يترك الأرض بلا إمام عادل» قال: قلت له: حعلت فداك 
فأحبرني .ما ستریح اه قال: يا آبا مده لیس بری آمة عمد فرجا آبدا ما دام لولد بين فلان 
ملك حن ینقرض ملكهم» فإذا انقرض ملکهم أتاح الله لأمة محمد رجلا منا أهل البيت» يسير 
بالتقی» ویعمل باهدی» ولا ياعد ق حکمه الرشاء والله إن لأعرفه باسعه واسم أبيه» پاتا 
الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين» القائم العادل الحافظ لما استودع بملأها قسطا وعدلاً كما 
ناكما ا ور 

سيد بن طاووس از كتاب (ملاحم) اثر بطائنى»' "" روايتى نقل كرده و گفته: اين عين لفظ 
روایتی است که در نسخه‌ای قديمى» در کتابخانه‌ی حرم امام موسی كاظم ل موحود است. 
ابو بصير نقل کرده كه امام صادق لا فرمودند: (خداوند جليلتر و بزرگوارتر و عظیم‌تر از 
آن است. که زمين خود را بدون امام عادل رها کند). عرض کردم: (فدایتان شوم مرا از 


۱ کتاب ملاحم اثر حسن بن على بن ابىحمزه بطائنی است و سید بن طاووس تصریح کرده که اين کتاب را دیده 
و این روایت را به طور مستقیم از آن نقل کرده و آقا بزرگ قرانی در الذريعة: ج۲۲ ص۱۸۸ به شاره ۶۶۲۵ 
گفته است: ((الملاحم) اثر بطائنی است و او حسن بن على بن ابىحمزه می‌باشد كه از وی در رالاقبال) در 
(۱۳/ع۶۲۲/۱) روایت: (زمين از امام عادل هی نمی‌گردد...) را نقل کرده و گوید: رو آن نسخه‌ی عتيقه در 
خزانهدى مشهد کاظم لا است). و آشکار می‌شود که در آن عصر. خزآن‌های برای کتب مشهد کاظمیه وجود 


داشته است). 


۱۰ ی ره ی طحيو 8 064 ی ف ممع ام 2216622 اتشارات انصار امام مهدی لا 


جيزى باخبر كنيد» که آسوده‌خحاطر شوم). فرمودند: (اى ابو محمد» مادامى که حكومت 
به‌دست بنی فلان باشدء برای امت محمد هیچ فرج و گشایشی نيستء تا اين که حکومت 
آنان پایان یابد. يسن هنگامی که پایان یافت؛ خداوند مردی از ما اهل‌بیت را په امت حمد 
روت می‌فرستد» که به تقوا سير می‌دهد و به هدایت عمل می کند و در حکمش؛ رشوه راه 
ندارد. به حدا سوكندء که من او را با نام حودش و نام پدرش می‌شناسم. سپس به شدت و در 
طی زمان کوتاهی به‌سوی ما می‌آید» دارای خال و دو علامت در بدنش است. قائم عادل و 
حافظ أن چه که به او سپرده شده است» زمين را پر از عدل و قسط می کد همان گونه که پر 


a €‏ سولق 


فرمايش حضرت ل( ل: (پس هنگامی كه بايان يافت» خداوند» مردی از ما اهل بيت را به 
انك عمق قا فى تفن که قاس ی و اعا ع که ونور مقف 
رشوه راه ندارد. به خدا سوگند» كه من او را با نام حودش و نام پدرش می‌شناسم). اين اس 
نيز بر وحود مردى از اهل‌بیت قبل از قيام امام مهدی 22 دلالت می کند» كه نسلش از 
اهلبيت م است. يعنى از اهلبيت امام مهدی لاء به‌عبارت‌دیگر از نسل و ذریه‌ی ایشان 
است؛ نه اين كه به طور مطلق به اهلبيت بيامبر ل منسوب باشد» و اين معنی همراه با 
روایات دیگر که به اين امر اشاره می کنند» از جمله روایت وصیت که بر وصی امام مهدی 
لل به عنوان (اولين مؤمنين) دلالت می کند» مشخص و آشكار می گردد. و در كتاب (وصيت 
و وصی) بیان شده است» كه مقصود از اولين مؤمنين» يعنى اولين امعان آورنده به امام مهدى 
لا در زمان ظهور و قيام مقدسش. و نيز همان طور كه روايت گذشته مىفرمود: (همانا در 
يك رکن و مقاب با کسی بیعت می‌شود که سه نام دارد: امد و عبد الله و مهدی» اين سه نام 
او می‌باشند). اين مهدی» که مردم بين رکن و مقام با او بيعت می کنند» همان مهدی اول از 
ذریه‌ی امام مهدی ل است. به حصوص اين که با تطبیق اين روایت با روایت وصیت. در 
مى يابيم که اسامی در اين دو روايت» مانند هم هستند. 

روایت بعدی» اين معنا را تأیید می‌کند» آن‌جا که تصریح می کند که (پسر صاحب 


۲ اقبال الأعمال: ج۳ ص۱۱۶ جار الأنوار: ج۵۲ ص ۲۶۹. 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هب iE‏ ل ل OCS KESE‏ ل و NON‏ 


وصیت‌ها) قبل از قيام امام مهدی 282 موحود است و بیان خحواهد شد كه صاحب وصيتها 
كيست و پسر او جه کسی است: 


الشیخ الطوسي: وروی حذ م بن بشير» قال: قلت لعلي بن الحسين (علیهما السلاع): (صف 
لي خروج الهدي وعرفی دلائله وعلاماته ؟ فقال: یکون قبل حروحه خحروج رجحل يقال له: 
عوف السلمي بأرض الحزيرة» ویکون مأواه تکریت وقتله .عسحد دمشق» ثم یکون حروج شعیب 
بن صاخ من مرقند» ثم يخرج السفياني اللعون من الوادي الیابس وهو من ولد عتبة بن أبي سفیان 
فاذا ظهر السفياني احتفی الهدي ثم يخرج بعد ذلك). 

حذم بن بشير گوید: به امام سجاد 3ل عرض کردم: (خروج مهدی را برای من وصف 
كنيد و دلایل و نشانه‌هایش را به من معرفی کنید). حضرت فرمود: (قبل از حروج مهدی؛ 
مردی خروج می کند» که به او عوف سلمی می گویند. او از جزيره خروج می‌کند» اما محل 
زند گی‌اش تکریت است و در مسجد دمشق کشته می‌شود. سپس شعیب بن صالح؛ از سمرقند 
روج می كند» و بعد از او» سفیانی ملعون از سرزمین حشک خروج می کند؛ و او فرزند عتبه 
بن ايي‌سفیان است. بس هنگامی که سفیانی ظهور كرد» مهدی مخفى می‌شود؛ سپس بعد از آن 


ت ا 
حارج کک 


روایت آشکار می کند» که مهدی لا قبل از خحروج سفیانی از سرزمین حشک» موحود و 
ظاهر است و در روایات متواتر زيادى» ذکر شده است که سفیانی از نشانه‌های قیام امام 
مهدی له است» که چندین ماه قبل از حروج حضرت "له حروج می کند. يس اين مهدی 
که قبل از سفیانی ظاهر و آشکار است؛ کیست؟ فکر نمی كنم بعد از اين که دانستیم افرادی از 
ذریه‌ی امام مهدی فل و اهل‌بیت ايشان ۵ آماده‌ساز ظهور آن حضرت. خواهند بود که 


باصفت قاس و تا با ا باضه میت وار با ۳۳۶ 
اصفت (مهدى) وصف می‌شوند» يافتن این ياسخ و دشوار ب 


وعن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله هل : (منا القائم ومنا المنصور ومنا السفاح ومنا 


۳ غیبت. شيخ طوسی: ص۴۴۴-۴۴۳: ۰۴۳۷ 


۶ بررسی شخصیت انی موعود. ح١.‏ 


۱۰ ا اديه وه و و یو 4 وم ل و 2 ماو ما اتشارات انصار امام مهدی لا 


الهدي. فأما القائم فتأتيه الخلافة لم یهراق فیها محجمة من دم وأما النصور فلا تدر که راية» وأما 
السفاح فهو یسفح الال رالد وآما الهدي علوها عدلاً كما ملت ظلما). 

اه ریف که را فرمودند: (قائم از ما است» و منصور از ما 
است» و سفاح از ما است» و مهدی از ما است. اما قائم» در حالی به حلافت مىرسدء که به 
اندازه‌ی کاسه‌ای حون نریخته است. اما منصور» پرچمی به وی ثمىرسد؛ اما سفاح» مال را نابود 
می کند و حون می‌ریزد. اما مهدی» زمين را از عدل پر می کند» همان سان که از ظلم پر شده 
بود).(*۳ 

آن جه در اين حدیث» حائر اهميت است» اين است که بر دو شخص دلالت می کند: 
(قائم) و (مهدی) که هر کدام» غير از دیگری است؛ و هر کدام دارای نقشی هستند» که با 
هم متفاوت است. قائم كه خلافت بدون حونريزى» به دستش مىرسدء در ظاهر به حجت بن 
الحسن 92 اطلاق می‌شود. اما مهدی» در اين روايت» بر مهدى اول از ذریه‌ی امام مهدى 
2 دلالت می کند كه وظيفدى زمینه‌سازی برای يدر» را به دوش می کشد و به امر پدرش 


لل در جنگ‌ها و انتقامها فرو مىرود و به کشتن مفسدان» اقدام می کند. 


حديث سی ویکم: 

نعيم بن حماد الروزي» بسنده عن امير الومنین للك أنه قال: (إذا بعث السفياني إلى الهدي 
حيشاً فحسف هم بالبيداء وبلغ ذلك أهل الشام قالوا لخليفتهم: قد حرج الهدي فبايعه وادحل 
في طاعته والا قتلناك فيرسل إليه بالبيعة» ويسير الهدي حن ينزل بيت المقدس» وتنقل إليه 
الخزائن» وتدخل العرب والعجم وأهل الحرب والروم وغيرهم في طاعته من غير قتال» حى تبن 
الساجد بالقسطنطينية وما دوفاء ويخرج قبله رحل من اهل‌بیته بأهل الشرق» يحمل السيف على 
عاتقه ثمانية أشهر» يقتل وعثل ویتوجه إلى بيت المقدس. فلا يبلغه حن بموت). 

نعيم بن حماد مروزى با اسنادش از امير المؤمنين 22 نقل می كند» كه فرمود: (زمانى كه 


سفيانى سياهى را به سوى مهدی كُسيل مىدارد» در سرزمين بيداء در زمين فرو می‌رود» و خبر 


۵ كنز العمال» متقى هندى: ج۰۱۴ ص ۰۲۷۰ تاريخ شهر دمشق: ج۰۳۲ ص۳۰۲ . 


چهل حددث در مورد مهدیین و فرزندان قائم د ل ا ل ف ل فال لور ۱ 


این واقعه به اهل شام مىرسدء به فرمانروای خود می گویند: مهدی قيام کرده است» يس با او 
بيعت كن و از او پیروی کن» و گر نه تو را می‌کشیم. پس کسی را برای بيعت به‌سوی او 
مي‌فرستد» و مهدی می‌رود. تا آن که به بيت القدس در می‌آید» و گنج‌ها به‌دست او می‌رسد» 
و عرب و عجم و اهل حرب و روم و غير آنان بدون جنگ در اطاعت او در می‌آیند» تا 
مساحد در قسطنطنیه (استانبول) و پایین‌تر از آن بنا می‌شود. و قبل از او مردی از اهل بیتش به 
اهل مشرق خروج می کند» که هشت ماه مشیر را بر يشت خود حمل می کند. می کشد و مثله 
فى کند و به‌سوی بیت‌القدس روانه می‌شود پس به آن نمی‌رسد تا آن که وفات کند).9* 


اين روایت موضوع جدیدی را برای ما به ارمغان می‌آورد و آن اين که اين مرد شرقی» از 
اهلبيت امام مهدی "لا است. و ما می‌دانيم که امام مهدی در زمان ظهور تمىتواند مردی از 
اهلبيت حویش حر از فرزندانش» داشته باشد. يس گریزی نیست. جر آن كه بگویيم» اين مرد 
از ذریه‌ی امام مهدی 902 است. روایت بیان می کند که او همان آماده کننده‌ی اصلی شرایط و 
صاحب انتقام‌ها است... بلکه ام روایاتی که اين آماده کننده را توصیف می كنند» که از آل 
محمد یا از اهل‌بیت مخ است» ناجار بايد معناى آذهاء اين باشد» که او از ذریه‌ی امام مهدی 
لاه اس و عضزضا ان اتضیام ايف چرا که اهل بيت 280 به هر كس که منسوب به امير 
المؤمنين 39 باشد. اطلاق نمی شودء به‌حصوص وقتی خحصوصیات و صفات او را در روایات» 
واردشده ملاحظه می کنیم. و مشخص است که آخرین فرد از امامان دوازده گانه امام مهدی» 
ححت بن لسن م9 است و اين فرد» کسی غير از ایشان است؛ زیرا روایت می‌گوید: او 
قبل از ايشان قیام می‌کند و از اهل‌بیت ايفاك است. و وقتی به وصیت پیامبر 4 در زمان 
وفات و روایات دیگر» مراجعه می کنیم» مصداق دیگری برای اين مرد» جز مهدی اول (احد) 
از فرزندان امام مهدی لل بيدا نمی کنيم. همان کسی که پیامبر او را باصفت اولین مومنان 
توصیف کرد و او وصی امام و اولین مهدیین 62 است.۲ 


١ 5‏ .الفتن, نعيم بن هاد: ص ۰۲۱۶ اللاحم والفتن» ابن طاووس: ص۱۳۶ كنز العمال: ج۰۱۴ ص ۰۵۸٩۹‏ حدیث 
۹ شرح احقاق اق. سيد مرعشی: ۱۳ ص ۰۳۱۳ معجم احاديث امام مهدی الكنئة: ج۳ ص ۰۱۱۹ 
۷ بررسی شخصیت مانی موعود: حديث .١‏ 


۱۰۶ ويب ورب دون زورما میاه عد تت رسیم ریت کی قار ایام بو 9 


حديث سی و دوم: 

الشیخ الطوسي في کتاب الغيبة: الفضل بن شاذان» عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن أبي 
المقدام» عن جابر الجعفي» قال: (سمعت أبا جعفر للك يقول: والله ليملكن منا أهل البيت رجحل 
بعد موته ثلاثمائة سنة يزداد تسعاً. قلت: مین يكون ذلك ؟ قال: بعد القائم (لك. قلت: وكم 
يقوم القائم في عالمه ؟ قال: تسع عشرة سنة ثم يخرج المنتصر فيطلب بدم الحسين للك ودماء 
أصحابه» فيقتل ويسبي حن يخرج السفاح). 

فضل بن شاذان» از حسن بن محبوب» از عمرو بن ابی‌مقدام." " "از حابر جعفى» جنين نقل 
می کند: از ابو جعفر امام حمدباقر ما شنيدم كه فرمود: (به حدا سوگند» مردى از ما اهل 
بيت 880 سیصد و نه سال حکومت می کند). عرض كردم: (آن‌چه هنكام خواهد بود؟) فرمود: 
(بعد از قائم (). عرض کردم: (قائم جه مقدار حکومت می کند؟) فرمود: (نوزده سال» 
سپس منتصر به خونخواهی حسین 22 قيام می‌کند و می‌کشد و به بند می کشد تا آن که 
سفاح قیام کند). ° 


اين روایت» نيز خبر از حکومت فردی از اهل بيت» بعد از وفات امام مهدی لا به مدت 
8 سال است. ثابت شده است» که حکومت و حانشینی بعد از امام مهدی» حجت بن 
الحسن لا در ذریه‌ی ايشان» مهدیین دوازده گانه خواهد بود. يس ناچار اين فرد که ۳۰۹ 
شال حکومت می کند» یکی از مهدیین» از ذریه‌ی امام مهدی لل خواهد بود. 

اين روايت را شيخ نعمانى» با سند صحيح از جابر بن يزيد جعفی» جنين روايت كرده 


5 


است: 

عن حابر بن يزيد الجعفي» قال: (معت آبا جعفر محمد بن علي فلك یقول: والله لیملکن 
رجل منا هل البیت ثلافائة سنة وثلاث عشرة سنة ویزداد تسعاء قال: فقلت له: ومین یکون ذلك 
؟ قال: بعد موت القائم 2ل2. قلت له: و کم یقوم القائم 92 في عاله حن يموت ؟ فقال: تسع 
عشرة سنة من یوم قيامه إلى یوم موته). 


۸ وثاقت وی ارائه شد. 


۹ غیبت. شيخ طوسی» ص ۰۴۷۹-۴۷۸ 
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حابر جعفى چنین می گوید: از امام حمدباقر څل شنیدم که فرمود: (به حدا بو کلم مردی 
از ما اهل بيت 282 سيصد و نه سال حکومت می کند). عرض کردم: (آن چه هنگام خواهد 
بود؟) فرمود: (بعد از وفات قائم 2لة). عرض کردم: (قائم له پیش از وفات خود جه مقدار 
حكومت می کند؟) فرمود: (نوزده سال» از زمان قيام تا زمان سناد 


روايت بعدی» دليل بر اين است که اين مرد یکی از مهديين» از ذریه‌ی امام مهدى للا 
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امننت: 


الشیخ الطوسي بسنده عن أبي الجارود» قال: قال آبو حعفر 22: (إن القائم علك ثلاثمائة 
وتسم سين كما لبث آمل الکهف ن کهفهی غلا الأرض عدلاً وقسطاً كما ماقت ظلماً وحوراه 
ويفتح لله له شرق الأرض وغرهاء ویقتل الناس حى لا يبقى إلا دين محمد يي يسير بسيرة 
سليمان بن داود» تمام الخبر). 

شيخ طوسی» با سند خود از ابوجارود» نقل می كند كه امام باقر 282 فرمودند: (قائم عا 
به مدت سيصد و نه سال» به مقدار سالهايى كه اصحاب کهف. در غار خفته بودند» 
حكومت می کند» زمين را پر از عدل و قسط می کند» همانطور كه پر از ظلم و ستم گشته 
بود. و خداوند مشارق و مغارب زمين را به دست او فتح می کند» و آن‌قدر از مردم می کشد» 


تا فقط دين مد باقی مانده و يه سبره‌ی سلیمان بن داوودء حکومت م ی کید ٩۳‏ 


مهدی حجت بن الحسن فل است» در حالی که اکثر روايات» تصریح می کنند که خود امام 
مهدى لا نوزده سال يا هفت سال (كه معادل هفتادسال ما است)» حكومت می كند. 
ولا نتسی قول أبي عبد الله (يلئ: (... فإذا قلنا ق الرحل منا شيعا وكان في ولده أو ولد ولده 


۰ .غیبت. نعمانی: ص۳۵۴ . 
۱ غيبت شيخ طوسی. ص۴۷۴ . 


۱۰۸ ميا مود وبا بو دض زورهب اددع عبد تت مر وی ودعت یتک رای قار ایام وی 


فلا تنكروا ذلك). 
و هرگز كلام امام صادق لل را فراموش نکنیم که فرمودند: (اگر در مورد مردى از ما 


چیزی كفتيم و آن در فرزندش يا فرزند فرزندش بود آن امر را انکار نکنید).۳*٩‏ 


حدث سی و سوم: 
الشیخ الفید: الفضل بن شاذان » عن معمر بن خلاد » عن أبي الحسن لا قال: رکأن 
برایات من مصر مقبلات خحضر مصبغات» حی تن الشامات فتهدی إلى ابن صاحب الوصیات). 


ت U COVEN erk 525 NTI,‏ (۱1۵) ىن 
شيخ مفید: فضل بن شاذان» از معمر بن خلاد. از ابوا لجسن امام موسی 


۲ کافی: ج۰۱ ص۵۳۵ . 

۳ شيخ مفيد طریق او در ارشاد به فضل بن شاذان اند کی بيش از اين روایت ذکر کرده سپس بدان اکتفا کرده و 
با سندش از فضل بن شاذان آغاز کرده و طریقش بدین گونه است: 

شيخ مفید للم گوید: (ابوالحسن على بن بلال مهلبی مرا با خبر کرده و گوید: محمد بن جعفر مزدب از امد بن 
ادریس از على بن محمد بن قتیبه از فضل بن شاذان... مرا با خبر کرده...). و ترجه رجال به طریقه‌ی بعدی است: 
الف- ابواحسن على بن بلال مهلبی: نجاشی در رجالش ص‌۲۶۵ به شاره ۶۹۰ او را ثقه دانسته و گوید: (علی بن 
بلال بن ابی‌معاوبه ابواحسن مهلبی ازذی شيخ اصحاب ما در بصره است. وی ثقه. شنونده‌ی حدیث بسیار و کتاب 
تصنیف می کند. کتاب متعه» کتاب مسح بر دو پا. کتاب مسح على الخفين» کتاب البیان عن خيرة الرحمن في ايمان 
ابی‌طالب و اباء النبى 4 است و محمد بن محمد و احمد بن على بن نوح ما را از كتبش با خبر کرده). پایان 

و علامه حلى در خلاصة الأقوال ص ۱۸۷ او را ثقه دانسته و گوید: (على بن بلال بن ابی‌معاویه, ابو الحسن مهلبی 
ازدی. شيخ اصحاب ما در بصره. ثقه و شنونده‌ی حدیث بسیار است). پایان 

ب- محمد بن جعفر مدب: محقق خوئی در معجم رجال حدیث ج۱۶ ص۱۸۸ به شاره ۱۰۴۳۳ او را ثقه دانسته و 
گوید: (محمد بن جعفر مؤدب: نقه است؛ زيرا از مشایخ نجاشی بوده که در ترجه حسين بن محمد بن سماعه ذکر 
شده...). به رجال نجاشی: ص ۴۰-۴۱ شاره ۸۴ در ترجه حسن بن محمدبن سماعه ابوحمد کندی. 

ج- امد بن ادریس: رجال نجاشی: ص ٩۱-۹۲‏ به شاره ۲۲۸ او را ثقه دانسته و گوید: رامد بن ادریس بن امد 
ابوعلی اشعری قمی» ثقه. فقیه در اصحاب ما و صاحب حدیث بسیار و صحیح روایت بوده و کتاب نوادر برای 
اوست. عده‌ای از اصحاب ما از اد بن جعفر بن سفیان از وی به ما خبر دادند و اد بن ادريس در قرعاء در سال 
۶ از راه مکه بر راه کوفه وفات یافت). پایان 


می‌گویم: بر واقت و جلالش متفق هستند. 
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کاظم ال روايت می‌کند» كه فرمود: (گویا پرچم‌های سبز رنگی می‌بینم» که از مصر بر 


د- على بن محمد بن قتيبه: شيخ طوسی در رجال خود ص۴۲۹ به شاره ۶۱۵۹ او را ذکر کرده و گوید: (علی بن 
محمد قتیبی؛ شاگرد فضل بن شاذان» نیسابوری و فاضل است). 

و نجاشی در رجالش ص۲۵۹ به شاره ۶۷۸ او را ذکر کرده و گوید: (علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری- ابوعمر و 
کشی در کتاب رجال بدو اعتماد دارند- ابوا حسن صاحب فضل بن شاذان و روایان کتبش بوده. دارای کتب است 
از جمله: کتابی شامل بر ذکر مجالس فضل با اهل خلاف و مسائل اهل بلدان. حسین از امد بن جعفر از احمد بن 
ادریس از وی در مورد کتابش به ما خبر داد). 

و علامه حلى در قسمت اول یعنی قسمت موثقان و معتمد بر آنان» او را ذکر کرده و هم‌چنین ابن داوود در رجالش 
جنين کرده. علامه حلّی در خلاصة الأقوال: ص۱۷۷ گوید: (علی بن محمد بن قتيبه و قتیبی به نیشابوری معروف 
بوده. ابواحسن شاگرد فضل بن شاذان و فاضل بوده و ابوعمر و کشی در کتاب رجال بدو اعتماد دارند. 

و حقق بحرانی در الحدائق الناضرة ج۶ ص۴۸ از وی دفاع کرده و گوید: (از کشی در کتاب رجال مستفاد می‌شود 
که او از مشایخش کسانی که بیشتر از آذ‌ها نقل می‌کرده بوده و هذا برخى مشایخ معاصرین ما بر کلام سید در اين 
مقام نوشتند: علامه در اخلاصه در ترجه يونس بن عبد الرهن بر دو طريقين تصحیح کرده در یکی على بن محمد بن 
قتیبه و بوده و الکشی بیشتر از وی در کتاب مشهورش در رجال روایت کرده» پس اعتماد بر حدیذش دور از انتظار 
نیست؛ زيرا از مشايخ معتبری است كه از آنان حدیث برمی‌گرفت و فرق بین او و بين عبد الواحد بن عبدوس» تحکم 
بوده که آشکار است و سؤال فرق موجود است بلکه اين به اعتماد سزاوارتر بوده که علامه در قسمت اول از 
خلاصه و تصحیح حدیش در ترجمه يونس نیازی بدان نداشت پس تأمل كن و منصف باشد. پایان 

می‌گویم: و آنچه كه شيخ مذکور ما ذکر کرده را تأیید می کند اين است که علامه در ختلف بعد ذ کرش از برای 
حدیث افطار بر حرم هرگز توقف سحت بر حديث را ذکر نکرده جز از طرف عبد الواحد بن عبدوس و كفت که او 
ثقه و صاحب حديث صحیح بوده و بر توثیقش از برای على بن محمد بن قتیبه دلالت می کند که به همراه او در سند 
ذکر شده است). 

و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث: ج۵ ص ۴۶۵-۴۶۶ به شاره ۱۰۴۶۸ او را ثقه 
دانسته و گوید: (علی بن محمد بن قتيبه نیشابوری ابواحسن قتیبی: شاگرد فضل بن شاذان فاضل است؛ همان‌طور که 
شيخ در رجالش گفته و به صورت اجالی او ناقل کتب فضل و معتمده و معتمد الکشی در رجالش و عده‌ای از علامه 
و غیر از معتمدین دیگر بوده لذا ضعف گفته‌ی کسی که او را تضعیف کرده آشکار شده و قصور گفته‌ی ناتوان و 
بلاغتی در مدوح داشته و قوتی بوده برای کسی که گفته او نقه است. مثل شيخ امین کاظمی در اشتر کات و فاضل 
جزاثری. مان‌طور که مامقانی از آن حکایت کرده). 

6 بر واقت و جلالش متفق هستند و نقل توثيقش تقديم شد. 

۵ نجاشى در رجالش ص ۴۲۱ به شاره ۱۱۲۸ وی را توثيق کرده و گوید: (معمر بن خلاد بن ابی‌خلاد ابو خلاد 
بغدادی, ثقه است و از امام رضا ل روایت کرده و کتاب الزهد از برای اوست...). پایان 


3 هه ی مه وم اع عع ایو اه عاط قیاق وق ور ی ی یو رو و اسشاراث انصار امام مهدی لا 


افراشته شده تا به شامات برسد تا به‌سوی فرزند صاحب وصیت‌ها هدایت عو 00 
م2 Py‏ 46 
وصیت‌ها (وصیات) جمع وصیت است؛ و هم‌چنین جع ديكر آن وصایا است» و مقصود از 
وصيتها در این جا وصیت‌های ييامبران و وصیت رسول حدا» حضرت حمد روا و 
وصيتهاى ائمه‌ی اطهارطيغ و ميراث آنان للم است. يس وصاياى پیامبران به محمد 00 
امام دیگر منتقل‌شده تا آن كه به‌دست امام مهدى لا رسيده است. يس اين مواریث» اكنون 


۰ و ۳ 8 ۰ 4 
نزد امام مهدی فل نگهداری می‌شود؛ زيرا ايشان» امام و ححت بر ثمام حلق هستند. 
و روایاتی که در ادامه می‌آید» بر اين امر دلالت می کند: 


عن درست بن أبي منصور أنه سأل أبا الحسن الأول مللا: كان رسرل ال ری بان 
طالب ؟ فقال: لاء ولکنه كان مستودعاء للوصایا فدفعها إليه ۳ قال: قلت: فدفع إليه الوصايا 
على أنه حجوج به ؟ فقال: لو كان محجوجاً به ما دفع إليه الوصية» قال: فقلت: فما كان حال 
أي طالب ؟ قال: آقر بالبي وعا جاء به ودفع إليه الوصايا ومات من يومه). 

از درست بن ابی‌منصور نقل‌شده كه از امير المؤمنين ليلع يرسيدم: (آيا ابوطالب» بر رسول 
الله رون حجت بوده است؟). حضرت لل فرمود: (حیر» وصيتها نزد او بود و آن را به 
رسول الله تسلیم کرد). عرض کردم: (آیا از آن رو وصیت‌ها را به ایشان داده, که ابوطالب بر 
ایشان حجت بوده است؟) فرمود: (اگر ابوطالب بر محمد روت حجت بود» وصایا را به او 
می‌داد). عرض کردم: (پس ابوطالب جه بوده است؟) فرمود: (ابوطالب هللا به پیامبر و آن جه 
با او نازل‌شده اقرار کرد و وصایا را به ایشان 0 یی رة و در هان روز وكات 


۲ . ارشاد شيخ مفید : ج ص ۳۷۶. 
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ON 


یافت) 


و امير المؤمنين الما فرمودند: (رسول الله يق هزار درء از حلال و حرام و آن جه بود و 
هست و تا روز قيامت خواهد بود» به من آموختند» و هر روزی از آن درهاء هزار ف تیگ 
می‌شود» پس آن هزار هزار در است. تا اين که ما * و وصایا و فصل اخطاب را 


N) 


وقال سلمان احمدي 92: (... ألا وان عند علي بن أبي طالب ليل النایا والبلایا؛ وميراث 
الوصاياء وفصل الاطاب...). 

سلمان حمدی ميفرمايد: (آگاه باشيد كه منايا و بلايا و میراث وصيتها و فصل الخطاب» 
کو ون اش طالب اش 

وق احد رسائل امیر الومنین 908 إل معاوية (لعنه اة (... اتر ارا معاوية تبغی ويا أم 
غير کتابه کتابا ... آم غیر کم تبغی سكي آو كر الستحفظ منا تبغی ماما الامامة لابراهیم 
وذریته والمؤمنون تبع طم...). 

امير المؤمنين فل در نامه‌ای به معاو یه (لع) نوشتند: (...ای معاویه آیا پرورد گاری جر ال 
براق خود بر گزیده‌ای؟ يا کتابی غير از کاب او؟... يا حکمی غير از حکم او؟ یا غير آن نگاه 
۲۵۵ 


داشته شده ما به امامت بر گزیده‌ای؟ امامت برای ابراهیم و ذریه‌ی او و مؤمنان پیرو 


آنان استە ۱۳ 


وقال امير الومنین (للش: (... ولقد آعطیت الست. علم المناياء والبلاياء والوصایا» وفصل 


۷ کافی: ج۰۱ ص ۴۵ ۴. 

۸ علم زمان مرگ افراد. 

۹ بصائر الدرجات. صفار: ص ۰.۳۲۵ 

۰. جار الأنوار: ۰۲۹ ص۰۷۹ 

۱, .منظور حفظ کننده‌ی میراث انبیا است. 

۲ مصباح البلاغة (مستدرک فج البلاغة)» میرجهانی: ج۴» ص۶۸ حار الأنوار: ج۰۳۳ ص۱۳۸ . 


E ۱۱۲‏ ع ع 6 لام ويه هو وم وی و 6 6 ماع اتشارات انصار امام مهدی لد 


الخطاب» وإني لصاحب الكرات ودولة الدول» وان لصاحب العصا والميسم والدابة الي تكلم 
الناس). 

امير المؤمنين الا فرمود: (به من الست. علم مناياء و بلايا» و وصاياء و فصل الخطاب داده 
شده است و منم صاحب بازكشتها و دولت دولتهاء و منم صاحب عصا و نشان و 


ABA 


جنبنده‌ای که با مردم سخن می گوید). 


از جمله القاب امام زین‌العابدین ۵ در دعاها و زیارت‌های وارده جنين است: (...و وصی 
ارفا و درق و اا م لن ۲9 

پس علم وصايا نزد ائمه ل استء و آنان حافظان و نگهبانان وصایای انبياء هستند و به 
مین دلیل مى بينيم كه رسول الله ا در وصيت خویش» در وصف امام مهدی 282 عبارت 
مستحفظ از آل محمد را به کار بردند. (....پس هنگامی که وفاتش رسید» آن را به فرزندش 
محمد» مستحفظ از آل محمد ا تسلیم کند...). 

وأيضا وصفه الامام الصادق للل ب (الحافظ لما استودع): (... الحافظ لما استودع علاها 
عدلاً وقسطاً كما ملأها الفجار حورا وظلما). 

هم‌چنین امام صادق تلا در وصف امام مهدی لا مىفرمايند: (...حافظ و داش از 
جه که به او سپرده شده است. زمين را پر از عدل و قسط می کند. همان‌طور که فاحران» آن 


را پر از ظلم و م کو ۳۳۶ 


از آن جه ذكر شك در مىيابيم که صاحب و صیت‌ها امام مهدی ل است» يس معنی 
عبارت (فرزند صاحب وصيتها) فرزند امام مهدى ۵ است» ودر اين روایت» او همان 


۳ کافی: ج۰۱ ص۱۹۸-۱۹۷. 
۷6 جار الأنوار: ج۰۴۶ ص ۴. 
۵ جار الأنوار: ج۰۲۵ ص ۲۶۹. 


چهل حددث در مورد مهدیین و فرزندان قائم هب وه هم مه و NNN aE‏ 


ONY 


می کنند» و به اطاعت ایشان در می‌آیند. 


عبد 3۳9 

قصة الحزيرة الخضراء: وهي الجزيرة ال يعيش فیها آولاد الامام الهدي تلا وشيعتهم» وخبر 
هذه الجزيرة طویل قد رواه واعتبره عدة علماء » وهذه القصة تثبت الذرية للإمام الهدي للا في 
فترة الغيبة الكبرى» وأن لهم مدينة بل مدن عديدة. 

قال السيد ابن طاووس عن هذه القصة: (ووحدت رواية متصلة الإسناد بأن للمهدي صلوات 
الله عليه أولاد جماعة ولاة في أطراف بلاد البحار على غاية عظيمة من صفات الأبرار). 


قصه‌ی جزیره‌ی حضراء:۲۳ جزیره‌ای كه فرزندان امام مهدى لا و شيعيان ايشان 2 
در آن 5 می كنند» و داستان اين حزیره» طولانى است كه علماى مفعندی ۲ آن را 
۲ کتاب پژوهشی در شخصيت بمانى موعود: ج۱ 
۷ جار الأنوار: ج ۰۲۵ ص ۲۶۹. 

۸ و آذچه سید ياسين موسوی محقق کناب نجم الثاقب در باب نقل اين قصه» ذکر کرده را می‌گوعم: او گفته: 
این قصه در کتاب اصحاب منقدمین مشهور گشته و مؤلف مرحوم در توضیحات خود بعد از اين حکایت. آنان را 
ذکر کرده و این جموعه‌ای از ذکرشان می‌باشد: 

از جملدى ایشان: علاه شيخ عبد الله افندی در: ریاض العلماء وحیاض الفضلاء: ج۴ ص۳۷۶ شهید ثالث علامه سید 
نور الله تستری در: جالس المؤمنين: ج۱ ص۰۷۸ شيخ على حانری: الزام الناصب في اثبات حجة الغائب: ج۲ ص‌۸۵ 
و مقدس اردبیلی: حديقة الشیعة: ص ۷۲۹ بدان اشاره کرده و قصه تقديم شده نيز شبیه اين قصه بوده در: ص ۷۶۵ و 
فيض کاشانی: نوادر الاخبار: کتاب انباء القائم لل ص ۳۰۰ جاب محقق و اين قصه‌ی نخستین در همین کتاب در 
ص۲۹۵ است. از جله شهید اول محمد بن مکی مان‌طور که شهيد ثالث از وى در جالس الژمنین: ج۱ ص۷۹ نقل 
کرده و در ترجه‌اش گفته: رو اين قصه به طور مفصل روایت شده و بسیار طولانی بوده شيخ جلیل سعید شهید محمد 
بن مکی یکی از جتهدان بزرگ شيعه امامی بوده با استناد به آن شخص صاخ روایت کرده و برخی در امالی او ثبتعش 
کردند) از جمله سيد جلیل. شس الدين محمد اسد الله شوشتری- مان‌طور که شهيد ثالث در مجالس المؤمنين: ج۱ 
ص۷۹ از وی نقل کرده و در ترجه آن گفته: رو سید جلیل بزرگ شس الدین محمد اسد الله شوشتری خدايش 
بیامرزد... در طى نامه‌ای در بیان حکمت و مصلحت در غیبت امام صاحب الزمان لله آن را نوشته است) و از 
جملدى آنان سيد هاشم بحرانی در: تبصرة الوی في من رأى القائم الهدی و حکایت که پذیرفته. شيخ اسد الله تستری 
معروف به حقق کاشی در: کشف القناع عن وجوه حجية الاجماع: ص۲۳۱ جاب سنگی. و روایت را طبق گفته‌اش 
به شهید نسبت داده: (و شمان‌طور که از وی در خصوص قصه‌ی جزیره خضرای مشهور روایت شده ... از جملهدى 


۱۴ وم ی و 015ب 6 لماع موي وا و ماو ماع اتشارات انصار امام مهدی لد 


روايت كردهاند» و اين قصه نيز ذريه براى امام مهدى فل را در غيبت كبرى» ثابت می کند 


واينكه آنان داراى شهر يا شهرهای متعددى هستند. 


سید بن طاووس» در مورد اين داستان من كريد: (روایتی را با اسناد متصل يافتم» كه امام 


صفات ابرار می‌باشند) ۲۹ 


رسيده است» وآن در كتاب ار بعبن نوشته‌ی یکی از مولفان و بزرگان بحتهدان از علمای امت 
سيد مرسلین و خادمان امير المؤمنين لا است» و آن قصه به طور كامل» به‌دست ما نرسیده و 


این اوراق را با نقل آن زینت می‌دهيم تا چشمان ساير مومنان روشن گردد. عام عامل متقی 


آنان» المير لوحی در: كفاية الهتدی- مخطوط- و علامه میرزا محمد رضا اصفهانی در: تفسیر الأئمة هداية الامق 
مان‌طور كه حقق کاظمی در کشف القناع: ص۲۳۱ و غيره بدو نسبت داده و حر عاملی در: اثبات اهداة بالنصوص 
والعجزات: ج۷ ص ۳۷۱ جاب ترجه شده. شيخ بیاضی در: صراط الستقیم في مستحق التقديم: ج۲ ص ۲۶۳۴-۲۶۶ 
و خلاصه‌ی قصه‌ی قبلی را ذكر کرده. حقق کرکی شيخ نور الدین على بن حسين بن عبد العالی متوفی سال ٩۴۰‏ و 
(جزیره‌ی خضری) را ترجه کرده و در هند جاب شده و منبعش به اسم سلطان شاه طهماسب صفوی بوده مان‌طور 
که حقق آغا بزرگ طهرانی در الذریعة: ج۴ ص‌۳-۹۴٩‏ نقل کرده و از جله استاد اکبر مؤسس مدرسه‌ی اصولی 
وحيد بمبهانى و در ضمن بحث استدلالی فقهی و آن‌چه بدان اعتبار و اعتماد در حاشیه‌اش بر مدارک احکام در بحث 
غاز جمعه ص ۱ ۲ ۲ می‌دهد. از مله شيخ سد الله تستری در: مقابس الانوار: ص۱۶ جاب سنگی و سيد شبر بن محمد 
موسوی حویزی در (جزيرة خضری) و آن رسالتی متعلق به حکایت آن جزیره بوده همان‌طور که محقق آغا بزرگ 
قرانى در الذریعة: جه ص ۱۰۵ به شاره ۴۴۴ ذکر کرده و علامه خوانساری در: روضات انات: ج ۴ ص۲۹۸ و 
شيخ على اکبر نماوندی متوفی سال ۱۳۶۹ ه در: العبقری احسان: ج۲ ص۱۲۷-۱۳۰) جاب سنگی, و سید 
عبد الله شبر در: جلاء العیون. و سید مهدی بحر العلوم صاحب کرامات و مقامات در: الفوائد الرجالیه: ج۳ 
ص۱۳۶. و دیگر کسانی که مجال ذکرشان در اين فرصت وجود نداشته و آنچه مؤلف مرحوم در اينجا از امال 
هزار ریبی و غيره ذکر کرده. و در طرف اين ام‌هانی که در فهرست نقل‌کنندگان حکایت با توجه به ذوق‌های ختلف 
در درجه‌ی قبول واقع گشته و بالاترین مرتبه‌ای که آشکار می کند ادعای وحيد ببهانی در توضیح وی است که: رو 
از جمله آثار حکایت مازندرانی اين است هنگامی که به جزیره‌ی صاحب لل رسید. آن جزیره از تخصیصش به 
حضرت ندا می‌دهد...) حاشية الدارک ص ۲۱ ۲. 

۹ جال الأسبوع» سيد بن طاووس: ص ۰۳۱۰ 


چهل حدث در مورد مهديين و فرزندان قائم هر E‏ ا ا ۱۳ 


فاضل محمد بن على علوی حسينى با سند متصلء آن را از !هد بن محمد بن يحيى انباری» 


ووا ک واس 059 


مير محمد لوحی معاصر علامه مجلسى» در كتاب (كفايه المهتدى فى معرفه الهدی) در مورد 
حزیره‌ی حضراء می گوید: (آن از اعبار معتبر و نادر است» که در ذکر شهر شيعه و جزیره‌ی 
حضراء و دریای سفید آمده که می گوید: صاحب‌الزمان فل فرزندانی دارد و ما با اين حدیث 


0۸۱ 


صحيح» در "كنات رياض المؤمنين موافقیم). 


عالم جلیل و دانشمند فاضل» شيخ اسدالله كاظمينى» در توصيف فضايل محقق صاحب شرايع 
می گوید: (...رئيس علماء حكيم فقهاء حورشيد فضلاء ماه عرفا كه اسم و علمش در قصه‌ی 
خزيروى راد ير آواژه ع 6۱۸9 
كاظمينى» در اين جاء با ذكر اسم محقق حلى» در داستان جزیره‌ی خضراء به مدح او 


پرداحته» يعنى كاظمينى اين قصه را صحيح و معتبر دانسته و با مضمونش استدلال می كند. 


شهید الث قاضی نوراله عم در کاب کاس الومنین) می‌گوید: (...در آن جا قیام 
می کند و به يقين افعالی را ابحام مىدهد» که آن را به مقتضای مصلحت دینی. نیکو می‌بیند» 


همان‌طور که این مضمون از داستان دریای سفید و جزیره‌ی حضراء برداشت می‌شود).(۲۹۲) 


میرزای نوری» بر اساس کلام شهید ثالث قاضی نور الله می گوید: و از اين کلام شريف» 
حاصل می شود که اين داستان» در نزد آن طبقه بسیار مشهور بوده و اسان می‌رود که 


درباره‌ی آن به سند یگ دست يافته رين 


.۶۸-۶۷ النجم الثاقب» میرزای نوری: ج۰۲ ص‎ ٠ 

۰۱ به نقل از میرزای نوری در کتاب النجم الثاقب: ج۰۲ ص ۰۱۹۷ 

۲ به نقل از میرزای نوری در کتاب النجم الثاقب: ج۰۲ ص۱۹۸ 

۳ به نقل از میرزای نوری در کتاب النجم الثاقب: ج۰۲ ص۸ ۰۱۹۹-۱۹ 
۶ النجم الثاقب. میرزای نوری: ج۰۲ ص ۰۱۹۹ 


۶ و انشارات انصار امام مهدی لا 


و میرزای نوری (ره) در اثبات اين داستان» شرح طولانی داده و به آن اعتماد کرده است. 


برای اطلاع بیشتر به کتاب (بحم الثاقب) جلد ۲» صفحه‌ی ۰۲۱۴-۷۲ حکایت سی و هفتم 


مر اجعه ان 


الشیخ النعماني: آخبرنا هد بن محمد بن سعيد» عن هؤلاء الرحال الأربعة» عن ابن محبوب. 
وأخبرنا محمد بن يعقوب الكليئ أبو حعفر» قال: حدثئ علي بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه» قال: 
وحدثين محمد بن عمران» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى» قال: وحدثنا علي بن محمد 
وغيره» عن سهل بن زياد» جیعا؛ عن الحسن بن مبوب؛ قال: وحدثنا عبد الواحد بن عبد الله 
الموصلي» عن أبي علي أحمد بن محمد بن أبي ناش عن أحمد بن هلال» عن الحسن بن محبوب» عن 
عمرو بن أبي المقدام» عن جابر بن يزيد الجعفي» قال: قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر - عن 
قيام القائم للك بين الركن والمقام -: (... ألا فمن حاحی في كتاب الله فأنا أولى الناس بکتاب 
لله ألا ومن حاجین في سنة رسول الله فأنا أولى الناس بسنة رسول الله فأنشد الله من مع كلامي 
اليوم لما أبلغ الشاهد منکم الغائب» وأسألكم بحق الله وبحق رسوله وبحقي» فان لي عليكم حق 
القربى من رسول الله إلا أعنتمونا ومنعتمونا من يظلمنا فقد أحفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا 
وأبنائنا وبغي علينا ودفعنا عن حقنا وافترى أهل الباطل عليناء فالله الله فينا لا تخذلونا وانصرونا 
ينص ركم الله تعالى). 

امد بن محمد بن سعيدء از اين جهار نفر» از ابن محبوب و نيز از محمد بن يعقوب کلینی؛ 
نقل‌شده كه على بن ابراهيم بن هاشم» از پدرش» از محمد بن عمران» از امد بن محمد بن 
عیسی» از على بن محمد.و غير او از سهل بن زياد» همه از حسن بن حبوب» از عبد الواحد بن 
عبد الله موصلى؛ از ابوعلى احمد بن محمد ابيتاشرء از امد بن هلال از حسن بن محبوب» از 
عمرو بن ابيمقدام» از جابر بن يزيد جعفىء از ابوجعفر محمد بن على باقر لګ نقل می‌کند» كه 
در مورد قیام قائم ل بين ركن و مقام از قول حضرت قائم فرمودند: (...آ گاه باشيدك» هر 


كس در مورد کتاب خدا با من احتحاج کند» من نزدیک‌ترین مردم به کتاب خدا هستم؛ و هر 


چهل حددث در مورد مهدیین و فرزندان قائم د SDAA‏ ی ۱۱۹۲ 


كس در مورد سنت رسول الله ل با من احتحاج کند» من اوليترين مردم به سنت رسول الله 
الأللة هست؛ و حداوند از کسی که امروز کلامم را می‌شنود؛ خواهد پرسید؛ پس حاضران» 
سخنان مرا به كوش غاثبان برسانند. و همانا من» حق نزدیکان رسول الله را بر كردق شا دارم» 
ولی شا جز دشنی با ما نکردید. و ما را از کسانی که به ما ظلم کردند. منع کردید» يس ما 
را سبک شرده‌اند» و به ما ستم روا داشته‌اند» و ما را از دیارمان و فرزندان‌مان رانده‌انده و ظلم 
بر ماء را از حد گذرانده‌اند» و حق ما را از ماء دریغ داشته‌اند» و اهل باطل بر ماء افترا 
بسته‌اند. پس خدا راء حدا راء در حق ماء ما را تنها نگذارید و ما را پاری كيب تا حدا شا را 
یاری کند).(*۱۸) 

این اعلام و بیان امام مهدی لل در اول قيام خويش است» که به سبب تعقیب ظالان از 
ديار و فرزندان خویش دور گشته و ستمگران در هر زمان و مکان در حستحوی رد ایشان 


اين قسمت که فرمودند: (ما را از دیارمان و فرزنداغان رانده‌اند). مصداق عظیم اين روایت 
امام مهدی ل است و انطباق اين روایت بر امام مهدی فل بیشتر از پدران حضرت فللا 
است» زیرا پدران حضرتباوجود ظلم و ستمی که در آن زندگی کردند و حق آنان يخ 
شه عضب و شلةه اما پیشتر آنانء‌در هر حال با فرزندان و خر ديار . خویش, زند کم 

۰ 03 ی م2 5-1 03 3 5 3 

می کردند؛ و حتی اگر بگوییم اين فقره شامل همه‌ی ائمه ل است. باز هم اين امر؛ شامل امام 
مهدی يلع نیز است. زیرا ايشان هيه امام و صاحب کلام است. يس اين کلام؛ ابتدا بر 
صاحب خود و سپس بر ساير ائمه صدق می‌کند.۲ يس هر كس در سخن حضرت لل (ما 
را از دیارمان و فرزندان‌مان رانده‌اند) و قبل و بعد آن» تأمل کند» در می‌یابد که امام مهدی 


2 در مورد حویش» سخن می‌فرمایند. 


در داستان ديدار حاج على بغدادى با امام مهدی لد آمده است: (...سيس (همر اه امام 


۵ غیبت. نعمانی: ص۲۸۸ -۲۹۰. 
۲ برگرفته از کتاب (پاسخ قطعی به منکر فرزندان مهدی). 


۷۱۸ 668 اه وه م ی ما مهم جع هه هه 16 26486436145 2298:6415 6 فيه 281614 اسشاراث انصار امام مهدی لا 


مهدی) از راه عریضی آمدم که به شهر کاظمین می‌رسید و دو طرف آن» باغ‌های مردم بود و 
قسمتی از دست راست اين جاده نرسیده به بغداد» ملکی برای سادات يتيم بوده» که حکومت 
آن را غصب کرده بود و آن را حزو جاده‌ی عمومی قرار داده بود و اشخاص پرهیز کار و 
باتقوای بغداد و کاظمین در مسير خود. از اين قسمت جاده عبور نمی کردند. در آن مسير» من 
ديدم که امام ۵ از اين قسمت جاده» دوری نکرد. به ایشان عرض کردم: آقای من اين جا 
ملک بعضی از ايتام سادات است. و استفاده از آن جایز نیست. فرمود: اين ملک از آن حدم 
امير المؤمنين و فرزندان او و اولاد ماست؛ و استفاده از آن» برای دوستداران ما» جایز 
a‏ 

پس از سخن امام مهدی 2ه آشکار است» که مقصود حضرت فرزندان و ذریه‌ی ايشان 
2 هستند که در اين مورد فرمودند: (اين ملک از آن حدم امير المؤمنين و فرزندان او و اولاد 
ما است). و اين سخن شامل نمام ذریه‌ی امير المؤمنين لهل تا روز قیامت می‌شود و عبارت 
(اولاد ما) بعد از آن تخصیصی برای فرزندان امام مهدی 282 نسبت به عموم فرزندان امير 


حدث س و د ششم: 


سليم بن قيس الملالي» عن سلمان الفارسي في حديث طويل» عن رسول الله 4# : (... فقال 
رسول الله اه : أحى على أفضل أمىء و جزة وجعفر هذان أفضل آم بعد على وبعدك وبعد 
ابي وسبطي الحسن والحسين وبعد الأوصياء من ولد ابن هذا - وأشار رسول الله بيده إلى الحسين 
لل - منهم المهدي. والذي قبله أفضل منه الأول خير من الآخر؛ لأنه إمامه والآخر وصي 
الأول. إنا اهلبيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا...). 

سليم بن قيس هلالی» از سلمان فارسی» در حدیثی طولانى از رسول الله 4# نقل می کند 


که فرمودند: (برادرم على» فاضلترين امت من است و حمزه و جعفر» فاضلترين امتم بعد از 


۷ مفاتیح الجنان» شيخ عباس قمی: ص ۰.۵۲۵ دار التقین, جاب اول ۱۴۲۸ ۵ ق. بیروت لبنان. 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم د اف و ل 1 


على 2ع و بعد از تو و بعد از فرزندام حسن و حسین و بعد از اوصیاء از اين فرزندم -رسول 
له 9 با دست خویش, به حسین 9۳ اشاره کرد- هستند؛ که مهدی از آنان است و 
کسی که قبل از او است. بتر از او است. اولی بتر از آخحری است؛ زيرا امام او است و 
آحری وصی اولی است. ما اهل‌بیتی هستیم که خداوند برای ما؛ آحرت را بر دنیا انعتیار 
يس 

در اين حديث شريفءرسول الله ا بیان می‌فرمایند كه مهدى أ از اوصياء از ذریه‌ی 
حسين 22 است» و مهدى مذكورء در اين حديث تمىتواند حجت بن الحسنءامام دوازدهم 
باشد» زيرا رسول الله ل4 فرمودند: و کسی كه قبل از او استء بمتر از او است؛ اولى هتر 
از آحری است؛ زيرا امام او است و آخرى وصى اولى است). و اين در ظاهر؛ به اين معنى 
است که يدر امام مهدی 82 برتر از امام مهدی لګ است» درحالی که روایات بسیاری از 
فضیلت امام مهدی لل نسبت به امام حسن عسکری لل سخن می گویند» که به برخى از 


آن‌ها؛ اشاره می کنم: 


الشیخ النعمان بسنده عن أبي بصی عن أي عبد الله» عن آبائه فم قال: قال رسول الله 
: (إن له احتار من کل شيء شیفا؛ احتار من الأرض مکة واختار من مكة المسجدء 
واختار من المسجد الموضع الذي فيه الكعبة» واختار من الأنعام إناثهاء ومن الغنم الضأن» واختار 
من الأيام يوم الجمعة» واعتار من الشهور شهر رمضانء ومن الليالي ليلة القدرء واعتار من الناس 
بي هاشم» واختارني وعلياً من بن هاشم» واختار من ومن علي الحسن والحسين» وتكملة اي 
عشر إماماً من ولد الحسين تاسعهم باطنهم» وهو ظاهرهم» وهو أفضلهم وهو قائمهم). 

شيخ نعمانى با سند خود از ابوبصيرء از امام صادق لګ از پدرانشان ليخ نقل می كنند كه 
رسول الله يي فرمودند: (همانا دای عز و حل» از هر دستهاى جيزى را بركزيد؛ از زمين» 
مكه را بركزيد و از مکه» مسجدى راء و از مسجدء موضعی را انتحاب کرد» که در آن کعبه 


قرار گرفته؛ و از حیوانات» ماده‌اش را بر‌گزید؛ و از چهارپایان گوسفند را انتحاب کرد؛ از 


۸ کتاب سلیم بن قیس» تحقيق محمد باقر انصاری: ص ۰۱۳۴-۱۳۲ 


N‏ یه و و او ی وی 4 وا ل 12286317 622 2216 اتشارات انصار امام مهدی لا 


بر گزید؛ و از ميان مردم» بنی‌هاشم را انتخاب كرد؛ و من و على را از بنى هاشم بر یلگ و از 
من و علی» حسن و حسین و باقی دوازده امام را از فرزندان حسین لل برگزید؛ که همين 
آنان باطن آنان و ظاهرشان و فاضل‌ترین آنان و قائمشان است).(* 


وعن أبي بصی عن أبي جعفر لل قال: (يكون منا تسعة بعد الحسين بن علي» تاسعهم 
قائمهم» وهو أفضلهم). 

ابو بصير نقل كرده كه امام باقر هل فرموده: (از ماء بعد از حسين بن على لا نه تن 
هستند» كه همین آنان قائم است و او فاضلترين آنان الا است).( ٩"‏ 

a‏ نزد رسول الك 402 بوهع که حسین بن على ۳ بر ما وارد 
شدء حضرت 4 او را در بغل كرفت و گونه‌اش را بوسید و فرمود: (يا ابا عبدالله» تو سیدی 
از سادات هستی» و تو امام فرزند امام» برادر امام و يدر امامان نه گانه هستی؛ که نممین آنان 
قائمشان» امامشان داناترینشان و حکیم‌ترین و برترین آنان است).(* 

پس ناگزیر آن مهدی, که پدرش از او برتر است» نمىتواند امام محمد بن حسن عسکری 
ل باشد» بلکه بايد یکی از مهدیین دوازده گانه. از ذریه‌ی امام مهدی لل باشد» و بر 
مهن اول رواحت قال انظیاق. استه از أن جا که رم ار سح وهل بر اذ 
آحری است. زیرا امام او است و آخحری وصی اولی است). يعنى حجت بن الحسن 202 برتر 
از مهدی اولء از ذریه‌ی حويش است؛ زيرا امام او است و مهدی اول» وصی حجت بن 


الحسن للد اسك 


واين جواهرات ينهان» از آن اهلبيت 220 است» كه تا زمان مشخص خودش ينهان شده و 
۹ غیبت. نعمانى: ص ۷۳. 


۰ دلائل الإمامة» محمد بن جرير طبری (شیعی): ص۴۵۳ . 


چهل حدث در مورد مهددین و فرزندان قائم هبق ai SESSA‏ ی( 


حدث سے و هصم: 

سلیم بن قیس: عن سلمان المحمدي؛ عن رسول الله في حديث طویل: (... ثم ضرب بيده على 
الحسين للك فقال: يا سلمان» مهدي آأمی الذي يملأ الأرض قيطا مخ كبا خرف ور 
وظلما من ولد هذا. إمام بن إمام» عام بن عالم» وصي بن وصيء أبوه الذي يليه إمام وصي عالم. 
قال: قلت: يا نبي الله الهدي أفضل أم أبوه ؟ قال: أبوه أفضل منه. للأول مثل آحورهم كلهم؛ 
لأن الله هداهم به ...). 

سلیم بن قيس» از سلاد بای از رسو الله بط در حديثى طولانى» نقل می کند كه: 
...حضرت با دست حويش به يشت حسين 82 زدند و فرمودند: (ای سلمان» مهدى امتم 
که زمين را پر از عدل و قسط می کند» بعد از اين که پر از ظلم و ستم گشته از فرزند این 
است؛ امام فرزند امام» عالم فرزند عام» وصی فرزند وصى» پدرش کسی است که يس از او 
است» امام وصی عام).عرض کردم: (ای پیامبر خداء مهدی برتر است يا پدرش؟ فرمود: 
(پدرش از او برتر است. برای اولی اجر و پاداشی مثل همه‌ی آنان است؛ زيرا خداوند آنان را به 


و سیله‌ی او هدایت کرده اف 


در اين حدیث نيز» مقصود از مهدی, امام محمد حجت بن الحسن 22 نیست. زيرا رسول 
الله رون فرمودند: (پدرش کسی است که يس از او است. امام وصى عالحم). طبیعتا يدرى 
يافت نمىشود كه در وجود» پس از پسرش باشد. يس تنها حالت ممكن» آن است که پدرش در 
امر ظهورء يس از وى باشد. همان طور كه در مورد امام مهدى الا و وصىاش احمد لل اين 
گونه است. و روايات اشاره م ىكنند»كه مهدى اول» قبل از يدرش امام حجت بن الحسن له 
ظاهر می‌شود. يس آن مهدى كه يدرش يس از او است» همان مهدى اول» از ذريدى امام 


و رسول الله له در سحن خحويش: (پدرش از او برتر است). بر اين امر» تأكيد می کند. 
همان طور كه در حديث قبلى» شرح داده شد كه امام مهدى فل از پدرش برتر است. يس 


۲ كتاب سلیم بن قیس تحقيق محمد باقر انصاری: ص ۰۴۲۹ 


۷۱۳۷ هو TTT‏ اسشا رات انصار امام مهدی لا 


حدیث تنها بر مهدی اول. از ذریه‌ی امام مهدی هلګ منطبق می‌شود؛ همان کسی که رسول 


لله ل در وصیت خویش او را (امد) نامید. 


رت تا 

الشیخ الطوسي: محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أبيه» عن علي بن سلیمان بن رشید» 
عن الحسن بن علي الخزاز» قال: (دحل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا فلك فقال له: 
أنت إمام ؟ قال: نعم فقال له: إني معت حدك حعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: لا يكون 
الامام إلا وله عقب. فقال: أنسيت يا شيخ أو تناسيت ؟ ليس هكذا قال جعفر یلا نما قال 
حعفر (يل: لا يكون الامام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي (عليهما 
السلام) فإنه لا عقب له» فقال له: صدقت جعلت فداك هكذا معت حدك يقول). 

محمد بن عبد الله بن جعفر حميرى» از پدرش» از على بن سليمان بن رشید» از حسن بن على 
خزاز نقل م ىكند”'7 2 كه على بن ابی حمزه بر امام ابوالحسن الرضا لل وارد شد وعرض كرد: 
(آيا شا امام هستيد؟) فرمود: (آرى). گفت: (ولى من از جد شا جعفر بن محمد ډډ شنیدم 
كه فرمود: هيج امامى نیست. مگر اين كه فرزندی داشته باشد). حضرت فرمودند: (اى شيخ 
فراموش کرده‌ای» يا خود را به فراموشى ميزنى؟ جنين نبود. جعفر 3 فرمود: هیچ امامى 
نیست» مگر اينكه فرزندی داشته باشد» جز امامى كه حسين بن على ل در زمان او خروج 
کد زيرا او فرزندی ندارد). گفت: (راست گفتید» فدایتان شوم. شنیدم که حدتان چنین 
فرمود). ۲ 

اين روایت به وضوح» اعلام می کند که امامی که بعد از او» رحعت آغاز می‌شود. امامی 
است كه فرزند ندارد و ذريهاى برای او نیست؛ درحالى كه امام مهدی ف دارای ذریه‌ی ائمه 


و حجج بعد از خود است. 


۳ ميرزا نورى به صحت سند اين روايت در كتاب خود النجم الثاقب ح۲ ص۷۳ تصريح كرده جائى كه كويد: 
(... شيخ ثقه, بزرگوار فضل بن شاذان نيشابورى در غیبه‌ی خود با سند صحيح از حسن بن على خزاز روايت كرده 
است...). 


.۲ ۲۴ .غيبت» شيخ طوسی: ص‎ ٤ 


چهل حدث در مورد مهدبین و فرزندان قائم عي مه و ۱۱۲ 


يس امامی که بعد از او» رحعت آغاز می گردد؛ نی‌تواند امام مهدی محمد بن حسن 
عسکری لل باشد» و چون صفت (امام) بعد از امام مهدی 92 به کسی غير از مهدیین از 
ذریه‌ی ایشان» اطلاق نمی گردد؛ بی‌تردید اين امام یکی از ذریه‌ی امام مهدی لل است. و 
چون آخرين مهدی» مهدی دوازدهم است؛ از آن رو که رسول الله 4 و امامان ل 
فرمودند که حکومت مهدیین بعد از امام مهدی لا خواهد بود» يس بعد از آن رحعت با 
رحوع حسین بن على لل بر دوازدهمین مهدی, که فرزندی بعد از خود ندارد» آغاز می‌گردد. 
پس اين روایت» کاملاً حکم می کند که رجعت آغاز نمی گردد» مگر بعد از حکومت مهدیین 


دوازده گانه از ذریه‌ی امام مهدی لل که به‌عنوان ائمه» بعد از پدرشان میا توصیف‌شدهاند. 


فرات الکو قال: حدئنا محمد بن على بن أحمد بن اممدان [محمد بن أحمد بن على اشمدان | 
قال: حدئي أبو الفضل العباس بن عبد الله البخاري» قال: حدثنا محمد بن القاسم بن إبراهيم بن 
عبد الله ابن القاسم بن محمد بن أي بكر» قال: حدثنا عبد السلام بن صا افروي» عن علي ابن 
موسى الرضا لا عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمد» عن أبيه محمد ابن علي» 
عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي» عن أبيه علي بن أبي طالب ليج قال: قال 
رسول الله - في حديث طويل -: 

(...وانه لا عرج بي إل السماء اد حبرئیل کی کی وأقام مقع کی "قر قال: تقدم یا عد 
فقلت: يا جبرئیل أتقدم عليك ؟ فقال: نعم؛ لأن الله تبارك وتعالى اسمه فضل أنبياءه على ملائکته 
أجمعين وفضلك خاصة, فتقدمت وصلیت هم ولا فخرء فلما انتهینا إلى حجب النور قال لي 
حبرئیل 82: تقدم يا محمد وتخلف عينء فقلت: يا جبرئيل» في مثل هذا الوضع تفارقق ؟ فقال: 
يا محمد إن هذا انتهاء حدي الذي وضعه الله كن لى في هذا المكان فان تحاوزته احترقت أجنح 
لتعدي حدود ريي حل حلاله» فزخ بي زخة في النور حي انتهيت إلى حيث ما شاء الله كك من 
ملكوثة» فنودیت: یا خمد فقلت: لبيك ري وسعديك تبارکت وتعاليت» فنودیت: يا خمد آنت 
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عبدي وآنا ربك فاياي فاعبد» وعلي فتوکل فإنك نوري في عبادي ورسولي إلى حلقي وحجيّ في 
بريي» لمن تبعك خلقت حنيّ» ولن خالفك خلقت ناري» ولأوصيائك آوحبت کرامی» ولشیعتك 
آوحبت ثوابي» فقلت: يا رب ومن أوصيائي ؟ فنودیت: يا محمد (إن) أوصياءك الکتوبون على 
ساق العرش» فنظرت - وأنا بين يدي ربي - إلى ساق العرش فرأيت اث عشر نورأء في كل نور 
سطر آحضر مكتوب عليه اسم كل وصي من أوصيائي» أولهم علي بن ابي طالب وآخرهم مهدي 
أمي؛ فقلت: يا رب» أهؤلاء أوصيائي من بعدي ؟ فنوديت: يا محمد. هؤلاء أوليائي وأحبائي 
وأصفيائي وحججي بعدك على برييٍ وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير حلقي بعدك. وعزتي وجلالي 
لأظهرن مهم دین» ولأعلين يهم كلميء ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي» ولأملكنه مشارق 
الأرض ومغارها» ولأسخرن له الرياح» ولأذللن له الرقاب الصعاب. ولأرقينه في الأسباب» 
ولأنصرنه بجندي» ولأمدنه .علالکی حى يعلن دعوت ويجمع الخلق على توحيدي» ثم لأديمن ملكه 
ولأداولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة...). 

حسن بن محمد بن سعيد هاشمی» از فرات بن ابراهيم بن فرات کوفی» از محمد بن على بن 
امد بن مدانی» از ابوالفضل عباس بن عبد الله بخاری» از محمد بن قاسم بن ابراهيم بن عبد الله 
بن قاسم بن محمد بن ابی‌بکر از عبدالسلام بن صالح هروی» از على بن موسىالرضا ی از 
پدرش موسى بن حعفر» از پدرش حعفر بن محمدءاز يدرش محمد بن علی» از پدرش على بن 
حسین»از پدرش حسين بن على» از پدرش على بن ابىطالب "ی نقل می کنند» كه رسول الله 
روت در حديثى طولانى فرمودند: (.... زمانی که جبرئیل مرا به آسمان برد» اذان گفت 
به‌صورت دو به دو و اقامه كفت به‌صورت دو به دو» ميدس کات ای حمد» پیش بایست. 
گفتم: ای جبرئیل» آيا من حلوتر از تو بايستم؟ فرمود: آری» زيرا حداوند تبارک و تعالی» 
پیامبرانش را بر تمام فرشتگان» برتری بخشيده و تو را برتری حاصی بخشيده است. يس من پیش 
ایستادم و به آنان نماز حواندم» بدون هیچ فخرفروشی» يس هنگامی که به پرده‌های نور 
رسیدم» جبرئیل به من گفت: ای محمد پیش برو و از من حدا شو. گفتم: ای جبرئيل» آيا در 
چنین حایگاهی؛ مرا رها می کنی؟ فرمود: ای محمد» اين آخرین حد من است» که خداوند در 
اين محل برای من تعيين فرموده» و اگر از حد خود بحاوز کنم» بال‌هایم به خاطر تعدی از حدود 


پروردگارم جل جلاله خواهد سو خحت. پس هاله‌ای از نور» مرا در بر گرفت و تا آن بها که 
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خداوند اراده کرده پوت به ملكوت برد. يس ندايى بر من آمد: ای خمده گفتم: لبيك 
وور کار عو مرا عو عت شاع کر هو بان مر کے ندا آم الى باه تو 
بنده‌ی من هستى و من يروردكار تو ام؛ يس مرا بندگی كن و بر من توكل كن. پس تو نور من 
در ميان بندكانم و رسولم به‌سوی آفریدگام و حجتم بر مردمم هستی؛ يس بمشتم را برای 
پیروان تو و آتشم را برای تخلف كنندكان از تو آفريدم و كرامت خود را بر اوصیای تو واحب 
كردم و برای شیعه‌ی تو ثواب خود را واحب ساختم. گفتم: ای يروردكار من» اوصياى من 
جه كسانى هستند؟ ندا آمد: ای محمد » نام اوصياى تو بر ساق عرش نوشتهشده» پس من در 
پیشگاه پروردگارم» به ساق عرش نظر کردم» سپس دوازده نورديدم» در هر نور» با حط سبز 
رنگی نام هر یک از اوصیای من نوشته شده يرف اول آنان علی بن ابی‌طالب و آخرشان 
مهدی اشم بود. سپس عرض کردم: پرورد كاراء آیا اينان» اوصیای بعد از من هستند؟ ندا آمد: 
ای محمدء اينان اولیای من و دوستان من و برگزیدگان من و حجت‌های من بعد از تو» بر 
مردمم هستند و آنان اوصیای تو و خلفای تو و کترین خلق من بعد از تو» هستند به عزت و 
حلام سوگند» به وسیله‌ی آنان دینم را ظاهر می گردانم» و کلمه‌ی خود را با آنان بالا می‌برم 
و زمين را از دشنان خود به وسیله‌ی آخرين آنان» پاک می کنم» و او را مالک مشارق و 
مغارب زمين» می‌گردا» و بادها را مسخر او می گردام» و گردنکشان را در مقابل او حوار 
می کنم» و اسباب را به‌دست او می‌نم» و او را با لشگر حودیاری می‌دهم» و او را با فرشتگان 
خود کمک می کنم» تا دعوتم را آشکار کند» و خلق را بر توحیدم گرد آورد؛ سپس حکومتش 
را ادامه می‌دهم و ایام را بين اولیام» تا روز قيامت به گردش در می‌آوره). ٩°‏ 

قبلا بیان شد که دولت امام مهدی لګ به فرماندهی مهدیین از ذریه‌ی ایشان للك استمرار 
حواهد يافت» و در اين حديث قدسی» خداوند تبارى وتعالى در مورد امام مهدى ليله 
می‌فرماید: (سپس حكومتش را ادامه می‌دهم و ايام را بين اولیام» تا روز قيامت به گردش در 
مىآورم). یعنی حکومت امام مهدی لګ به وسیله‌ی مهدیین.از ذریه‌ی ايشان ی تا روز 
قيامت امتداد می‌یابد» و روزها در بین آنان به گردش در می‌آید. يس اولیای ای بعد از ححت 
بن الحسن 0ل مهدیین دو ازده گانه از ذریه‌ی ایشان الا می‌باشند. 


۵ كمال الدين و تام النعمة: ص۵۴ ۶-۲ ۲۵. 
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حدت ج 

روایات بسیاری هستند که دارای سند صحیح می‌باشند و بر وحود اوصیای بعد از رسول 
الله 4 دوازده امام و وصی ازذریه‌ی على بن ابی‌طالب للا و فاطمه لا دلالت می‌کننده 
به‌عبارت دیگر تعداد اين امامان با احتساب امام على لا به سیزده امام و وصی می‌رسند» که 
اين امر دلالت می کند که آن گونه که از بعضی روایات استفاده می‌شود» مهدی اول از ذریه‌ی 
امام مهدی لګ به دلیل وی ژگی‌اش در شار پدرانش» امامان دوازده گانه به حساب می‌آید. که 


روات اول: 


الشیخ الكليئ: محمد بن یی » عن محمد بن آهد » عن محمد بن الحسين » عن أبي سعید 
العصفوري » عن عمرو بن ثابت + عن آي الجاورد » عن أبي جعفر للا قال: (قال رسول الله 
: إن وائي عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض يعيئ أوتادها و جبافاء بنا أرقك الله 
الأرض أن تسيخ بأهلهاء فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساحت الأرض بأهلها ولم ينظروا). 

شيخ کلینی: عمد کے ۳ از محمد سن از حمد ی ۱ ۳ وا 


۱ (0555) 4ن فو لمان اه ند ۲ ر 
عصفوری» از عمرو بن تابت» از ابو جاورد نقل می کند که امام باقر 28 فرمود: 


5 . نجاشى در رجالش ص ۳۵۳ به شاره ۰٩۴۵‏ محمد بن يحيى ابو جعفر عطار قمی را ثقه دانسته است. 

۷ نجاشی در رجالش ص۳۴۸ به ساره ٩۳٩‏ و هم‌چنین شيخ طوسی در الفهرست ص ۱ ۲۲ به شٌاره ۶۲۲ محمد 
بن امد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالک اشعری قمی ابوجعفر را ثقه دانسته است. 

. محمد بن الحسين بن ابی‌خطاب ابوجعفر زيات همدانی, نجاشى او را در رجالش ص۳۳۴ به شاره ۸٩۷‏ ثقه 
دانسته و ختم کلام در اين باره از حقق خوئى در معجمش ج۱۶ ص۲۴۸ به شاره ۰۱۰۵۷۶ ص۳۰۸ به شاره 
۱ ارائه شده است لطفا مراجعه شود. 

۹ ميرزا نوری در خاتمة الستدرک: ج۱ ص ۵۳-۵۴ او را مدح کرده و حقق خوئی در معجم او را ثقه دانسته: 
ج۱۰ ص ۲۲۷ به شاره ۶۱۳۵ و ص۲۳۶ به شاره ۶۱۵۷ و ج۲۲ ص ۱۸۴ به شاه ۱۴۳۴۴. 

۰ روایتی در حقش روایت شده که بر علو مقام و حسن موالاتش از برای اهل بيت هڅ دلالت می‌کند. به اخیار 
معرفة الرجال شيخ طوسی: ج۲ ص ۶۹۰ مراجعه كنيد و علامه در قسمت اول از خلاصة الأقوال ص ۲۱۲ او را ذکر 
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د رل . ۱ ع 
رسول الله ا فرمود: (من و دوازده تن از فرزندام و تو ای علی» پناهگاه‌های زمين هستیم؛ 
يعنى سبب پایداری آن و کوه‌های آن؛ حدا به وسیله‌ی ما زمين را يايدار کرد تا اهلش را فرو 
E E ۳ 5 2‏ 5 0 5 5 ر 
نبرد. يس هنگامی که دوازده تن از فرزندام برو ند زمين اهلش را فرو خواهد برد و هر کر به 
آنان مهلت داده و 


روات دوم: 

الشیخ الكليئ: أبو علي الأشعري » عن الحسن بن عبید الله » عن الحسن بن موسی الخشاب» 
عن علي بن سماعة » عن علي بن الحسن بن رباط » عن ابن أذينة » عن زرارة قال: سمعت أبا 
أبي طالب لاه فرسول الله وعلي ل هما الوالدان). 


FED A Oe) ن‎ 


كرده و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدركات علم رجال حدیث: ج۶ ص ۲۳ به شاره ۱۰۷۲۱ توثيقش را ذكر 
كرده علاوه بر آن» او در اسناد تفسير قمى و کامل الزیارات- کسانی که خوئی آنان را دلیل وثاقت راويان دانسته- 
واقع گشته است. به ترجمه عمرو بن ابی‌مقدام در معجم رجال حدیث: ج۱۴ ص ۸۰-۸۱ به شاره ۸۸۶۳ مراجعه 
۱ زياد بن منذر ابوجارود همدانی الاعمی» محقق خوئى در معجم: جم ص ۳۳۲ به شاره ۰۴۸۱۵ او را ثقه 
دانسته و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدركات علم رجال حدیث: ج۳ ص۴۵۴-۴۵۵ به شاره ۵۸۷۴ به 
وثاقدش اظهار کرده است. 

۲ کافی: ج۰۱ ص۵۳۴ . 

۳ نجاشى در رجالش: ص ٩۲‏ به شاره ۲۲۸ و شيخ طوسى در الفهرست: ص ۷۱ به شاره ۰۸۱ وی را ثقه اعلام 
کر دند. 

6 حسين بن عبد الله- حسین بن عبید الله: نجاشی در ص: ۴۲-۴۴ به شاره ۸۶ او را ذکر کرده و گوید: 
(حسین بن عبید الله سعدی ابو عبد الله بن عبيد الله سهل از جمله کسانی‌ست که بدو طعنه زده و متهم به غلوكوئى 
شده. داراى كتب صحيح حديث است از جله: توحيد مؤمن و مسلم المقت والتوبيخ, الامق النوادرء المزارء التعه. ابو 
عبد الله بن شاذان گوید: على بن حاتم از امد بن فائدى از حسين ما را از كتاب خاصش التعه با خبر كرده و محمد بن 
على بن شاذان از امد بن محمد بن يحيى از پدرش از حسين بن عبيد الله ما را از كتبش يعنى ابمان و صفت مؤمن با خبر 
کرده...). يايان 
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ستاب ۲ از علی بن ساعه ۲ از على بن سی بن راط ۲۰ از ابن اديه از 
لوا نقل می کند که از امام باقر لد شنيدم كه فرمودند: (دوازده امام از آل عوك 


هستند» که همه‌ی آنان از فرزندان رسول الله ا4 و على تلا مىباشند» و رسول الله ل و 


شيخ على نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حدیث: ج۳ ص ۱۵۱ به ساره ۴۴۶۳ او را ذکر کرده و 
گوید: رحسین بن عبيد الله بن سهل سعدىء ابو عبد الله: از جمله کسانی‌ست که بدو طعنه زدند و به غلوگوئی متهم 
شده و دارای کتب صحیح حدیث بوده نجاشی جنين گفته سپس کنبش را برشرد و ابواب کتاب. و امد بن ادریس از 
وى در حالت استقامتش روایت کرده کتاب حسن بن على بن ابی‌عنمان و امد بن على فائدی از او از ابراهیم بن 
هاشم کتب مفضل بن عمر را روایت می‌کند مان‌طور در جش: ص ۲۹۵ آمده و کتابی در باب الامامة داشته 
مان‌طور که در اول شهر معاجز آمده و هرگز اسم جدّش را ذکر نکرده و در برخى نسخه‌ها اسم پدرش عبد الله مکبرا 
ذکر شده همان‌طور که تقديم شد). پایان 

۵ نجاشى او را در ص۴۲ به شاره ۸۵ مدح کرده و گوید: (حسن بن موسی خشاب از چهره‌ی سرشناس 
اصحاب مشهور ماست که دارای علم بسیار و حدیث و تصنیفات است از جمله کتاب: پاسخ به واقفیه, کتاب النوادر 
و گفته شده: او صاحب کتاب حج و کتاب الأنبياء است. محمد بن على قزوینی از امد بن محمد بن يحبى از پدرش از 
عمران بن موسی اشعری از حسن بن موسی روایت کرده). پایان 

و علامه حلّی در خلاصة الأقوال- قسمت اول- ص۱۰۴ وی را ذکر کرده و گوید: (حسن بن موسی خشاب از 
چهره‌ی سرشناس اصحاب ماست که دارای علم بسیار و حديث است). پایان 

5 در غيبه شيخ طوسى: ص ۱۵۲ ح۱۱۲ (حسن بن سماعه) به جای (علی بن ساعه) و همجنين در جار الأنوار: 
ج۳۶ ص۳۹۳ و على بن ساعه هرگز در اسانيد كافى وارد نشده جز در سند اين روايت و هرگز در كتب رجال 
ذكر نشده و مؤيد اين است كه نام وى تصحيف شده و صحيحش (حسن بن سماعه) بوده و تأییدگر ديكر اين است 
كه كلينى مین روايت را با اختلاف اندک در ج١‏ ص۵۳۱ روايت كرده و در سندش (بن سماعه) ذكر كرده كه به 
حسن بن سماعه مشهور» باز مىكردد. لطفاً به معجم رجال حديث محقق خوئی: ج۲۳ ص۱۹۶-۱۹۸ به شاره 
۱ مراجعه شود. 

و جاشی در رجالش: ص ۴۰-۴۱ به شاره ۰۸۴ حسن بن ساعه را ثقه دانسته لطفا به معجم رجال حدیث محقق 
خوئى: ج۵ ص ۳۴۲ به شاره ۲۸۶۰ وج۶ ص ۱۲ به شماره ۳۱۱۵ و ج۲۳ ص ۱۹۶ به شاره ۱۵۱۱۵ مراجعه 
شود. 

۷ نجاشى در ص ۲۵۱ به شاره ۶۵۹ وی را ثقه دانسته است. 

۸ نجاشى در رجالش ص ۲۸۳-۲۸۴ به شاره ۷۵۲ او را مدح کرده و گوید: (شيخ اصحاب‌مان. صاحب 
بصیرت و سرشناس‌ترین آن‌هاست). و شيخ طوسی در الفهرست: ص۱۸۴ به شٌاره ۵۰۳ وی را ثقه دانسته است. 
۹ بر واقت و جلالدش, متفق هستند. 
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على ما دو بدر آنان فس (۹۹ 


روات سوم: 

الشيخ الكليئ: محمد بن يجى» عن عبد الله بن محمد الخشاب» عن ابن سماعة» عن علي بن 
الحسن بن رباط» عن ابن أذينة» عن زرارة» قال:إسمعت أبا جعفر لل يقول: الاثنا عشر الإمام 
الوالدان» فقال على بن راشد وكان أحا على بن الحسين لأمه وأنكر ذلك فصرر أبو حعفر لله 
وقال: أما إن ابن أمك كان أحدهم). 

يه بن عو از عيه ال یم عم هفات از این ساعفه ا غ بون سس بن رباظه از لون 
اذینه» از زراره نقل می کند که از امام محمدباقر ای شنیدم كه فرمود: (دوازده امام از آل بيك 
اطق هستند, که هی آنان, از فرزندان رسول الله 499 و على قله می‌باشند» و رسول الله 
روز و علی 9 دو يدر اينان هستند). على بن راشد برادر ناتتی على بن حسين ۵ در آن 
جاء حضور داشت و اين امر را انکار کرد. يس حضرت ل( بر اين امر» اصرار کرد و به او 


فرمود: راما فرژید مادرته یکی از آنان اف 6۳۱ 


روات چهارم: 

الشیخ الكليئ: محمد بن يى » عن محمد بن الحسين » عن ابن محبوب» عن أبي الجارود» عن 
أبي جعفر له عن حابر بن عبد الله الأنصاري» قال: (دحلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه 
أسماء الأوصياء من ولدهاء فعددت انْئ عشر آخرهم القائم للا ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم 
علي). 


۲ ۳۲ 51 
شيخ کل ا کم ی از ۴ بن يل 


الى ماش وش ۰ ۰ ر 
۰ کافی: ج۰۱ ص ۵۳۳. 

۱ کافی: ج۰۱ ص ۵۳۱. 

۷۲ نجاشی: ص۳۵۳ به شاره ۶ ٩۴‏ وی را ثقه دانسته است. 

۳ واقدش تقدع شد. 


ROSACEAE 11۹‏ وم ره نی ی وی رو اسشاراث انصار امام مهدی لا 


ابوحارود © نقل می کند كه ابوجعفر امام محمد باقر لل به نقل از جابر بن عبد الله انصاری 
فرمود: (بر فاطمه 0 وارد شدم ودر مقابل ايشانة لوحى ديدم كه بر آن لوح» نام اوصياء از 
فرزندانش نو شته شده بود. پس آن را شر دم . دوازده تن بودند» که آخرین آنان قائم بود» نام 


سه تن از آنان محمد و نام سه تن على ۱ 


روات پنحم: 

الشیخ الكليئ: محمد بن ييى » عن محمد بن الحسين» عن مسعدة بن زياد» عن أبي عبد الله 
لل. ومحمد بن الحسين» عن إبراهيم» عن أبي ييى المدائين [إبراهيم بن أبي ييى المدائي]ء عن أبي 
هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري» قال: ركنت حاضراً لا هلك أبو بكر واستخلف عمر أقبل 
يهودي من عظماء يهود یثرب وترعم يهود المدينة أنه أعلم أهل زمانه حى رفع إلى عمر فقال له: 
يا عم إن حنتك أريد الإسلام فان أحبرتئ عما أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب محمد بالكتاب 
والسنة وجميع ما أريد أن أسأل عنه» قال: فقال له عمر: إن لست هناك لكين أرشدك إلى من هو 
أعلم أمتنا بالكتاب والسنة وجميع ما قد تسأل عنه وهو ذاك - فأومأ إلى علي لل - فقال له 
اليهودي: يا عم إن كان هذا كما تقول فمالك ولبيعة الناس وإنما ذاك أعلمكم ! فزبره عم ثم 
إن اليهودي قام إلى علي لا فقال له: أنت كما ذكر عمر ؟ فقال: وما قال عمر؟ فأخبره» قال: 
فان كنت كما قال سألتك عن أشياء أريد أن أعلم هل يعلمه أحد منكم فأعلم أنكم في دعواكم 
خير الأمم وأعلمها صادقون ومع ذلك أدحل في دينكم الإسلام» فقال امير المؤمنين (يل: نعم آنا 
كنا كر کلف عرسا عا بدا للك ابر به ان ها الله قال: أخبرني عن ثلاث وثلاث 
وواحدق فقال له علي 8 ل: يا بهودي» ولم ۸ تقل: آحبرني عن سبع» فقال له اليهودي: انك إن 
أحبرتي بالثلاث» سألتك عن البقية وإلا كففت» فان أنت أحبتئ في هذه السبع فأنت أعلم هل 


64 او» حسن بن محبوب است و شيخ طوسى در الفهرست: ص ٩۶-۹۷‏ به شماره ۲ و ههچنين در رجالش: 
ص۳۳۴ به شاره ۴۹۱۷۸ او را ثقه دانسته است. 
۵ واقت وی. ارائه شد. 


۲ کافی: ج۰۱ ص ۰۵۳۲ ابن روایت در کتب دیگر نيز ذکر شده. از جمله غیبت طوسی با اسناد دیگر. 


چهل حددث در مورد مهدین و فرزندان قائم هن i‏ ل هم SE OCS ESE‏ ام ۲ NT‏ 


حجر وضع على وجه الارض ؟ وأول شجرة غرست على وجه الأرض ؟ وأول عين نبعت على 
وجه الأرض ؟ فأخبره امير المؤمنين لا ثم قال له اليهودي: أخبرني عن هذه الأمة كم لما من 
إمام هدى ؟ وأحبرن عن نبيكم محمد أين منزله في ابحنة ؟ وأحبرني من معه في الجنة ؟ فقال له امير 
المؤمنين ملل9: إن هذه الأمة ان عشر إمام هدى من ذرية نبيها وهم ميْ» وأما منزل نبينا في اجنة 
ففي أفضلها وأشرفها جنة عدن» وأما من معه في منزله فيها فهؤلاء الاثنا عشر من ذريته وأمهم 
وحدقم وأم أمهم وذراريهم» لا يش ركهم فيها أحد). 

عد ین ع 11 


امام صادق ل و محمد بن حسين»”''" از ابراهيم» از ابویجیی مدائنى”"" از ابوهارون 
OAT‏ 
4 از 


۳۳۹ ۳۳۰ 
از محمد بن ی ۲ مسعده بن زياد ۱ از 


که ۰ ح E‏ 
عبدی ابوسعيد حدری خدری! قل هی كسد کا در زان مرک آپویکن و حاتشیتی 


۷ شيخ كلينى این روایت را با دو سند روایت می‌کند که یکی به امام صادق لل منتهی می‌گردد و دیگری به 
امير المؤمنين لل و آشکار است که واقت یکی از آن دو در مقام کفایت می کند جز این که من واقت رجال دو سند 
را آشکار کنم. 

۸ نجاشى در رجالش: ص۳۵۳ به شاره ٩۴۶‏ او را نقه می‌داند. 

۹ وی محمد بن حسین بن ابی‌خطاب است و نجاشى در رجال خود: ص۳۳۴ به شاره ۸٩۷‏ او را توثيق کرده 
است. 

۰ نجاشى در رجالش: ص ۴۱۵ به شاره ۱۱۰۹ و علامه حلّى در خلاصة الأقوال: ص ۲۸۱ نيز وی را ثقه اعلام 
کردند. به معجم رجال حديث خوئی: ج۱۹ ص۱۴۷ به شاره ۱۲۳۰۱ و شاره ۱۲۳۰۲ مراجعه شود. 

۱ توثيق وی در سند اول تقديم شد. 

۲ صحيحتر او (ابراهيم بن ابی‌یجیی مدائنی) است همانطور که شيخ طوسی و صاحب کتب سه‌گانه کلینی 
ص۱۶۶ او را اثبات کردند و در حاشیه گوشزد کرده که وی صحیح است و نجاشی در رجال خود ص: ۱۴-۱۵ به 
شاره ۱۲ ابراهیم بن اپی‌یجیی مدائنى را ستایش کرده و گوید: (ابراهيم بن محمد بن ابىيحبى ابو اسحاق مولی اسلم و 
مدنی است که از امام باقر و امام صادق لي روایت کرده و وی خصیص بوده و عامه بدين علّت او را تضعیف 
کردند...). و میرزا نوری در خاتمة الستدرک: ج۴ ص ۱۲-۱۴ وى را مدح کرده و گوید: (... و اما ابراهیم او 
همان ابراهین بن محمد بن ابی‌یحیی ابو اسحاق مدنی مولی اسلمیین از اصحاب امام باقر و امام صادق ليغ بوده و دارای 
کتاب در خصوص حلال و حرام از امام صاد ل بوده و از خصوص وی و در حديث با ما خصیص بود...). پایان 
به معجم رجال الحديث محقق خوئی: ج۱ ص ۱۸۱ به شاره ٩۳۲‏ و ص ۱۸۲ به شاره ٩۳‏ و ص ۲۵۰ به شاره ۲۵۰ 
مراجعه شود. در مورد وی کم‌ترین جيزى که گفته شده حسن بودن اوست. 

۳ بر اساس آنچه حقق خودی از وقوعش در اسناد تفسير قمى, ذکر کرده ثقه است. به معجم رجال حدیث 
ج۲۳ ص ۸۱-۸۲ به شاره ۱۴۹۲۱ مراجعه شود و محمد جواهری در الفید از معجم رجال الحديث: ص ۷۲۷ به 


۳ هش ی و ی فا و ی ام و و و مومع اتشارات انصار امام مهدی لا 


عمر از سوی او» من در آن جاء حاضر بودم؛ كه مردی یهودی از زر کان يهود به يثرب آمد. 
یهودیان مدینه گمان داشتند که او داناترین اهل آن زمان است. تا آن که به‌سوی عمر رفت و 
به او گفت: ای عمرء من آمده‌ام تا در مورد اسلام بدام. يس اگر پاسخ پرسش‌های مرا 
بگویی حواهم دانست که تو داناترین یاران محمد به کتاب و سنت و نام پرسش‌های من 
هستی. عمر گفت: من چنین نيستم» ولی تو را به‌سوی داناترین فرد امتمان به کتاب و سنت و 
تمام پرسش‌های تو راهنمایی می‌کنم» و او آن جا است. و به على ل اشاره کرد. يهودى 
گفت: ای عمسن كر رات كه ثو ال کی چرا مردم با تو بيعت کرده‌اند؟ درحالی که 
او داناترین شاست! عمر او را از خود راند. سپس یهودی به‌سوی على لل آمد و گفت: آيا 
شا این گونه هستید» که عمر ذکر کرد؟ حضرت لل فرمود: مگر عمر چه گفته است؟ 
یهودی گفتگوی خود را با عمر بیان کرد و سپس گفت: اگر آن گونه که گفت باشی» از تو 
در مورد چیزهایی که ميخواهم بدام» مي‌پرسم. اگر کسی از شاء آن را بداند» خواهم دانست 
که در احتلاف ين ما و شاء شا مترين امت‌ها هستید و راست گویید و در این صورت به دين 
اسلام شما در خواهم آمد. امير المؤمنين 22 فرمود: آری من آن گونه هستم که عمر برایت 
كفت سوال كن تا اگر خدا بخواهد» پاسخ بشنوی. گفت: مرا از سه و سه و یک چیزه 
باخبر كن؟ حضرت فرمودند:ای یهودی» چرا نمی گویی: مرا از هفت جيز باحبر كن؟ گفت: 


اگر مرا از سه تاه باخبر کنی» در مورد بقیه نیز سؤال می کنم و گرنه سؤالى ندارم. يس اگر در 


شاره ۱۴۹۲۱-۱۴۸۹۱-۱۴۸۹۵ بدان تصریح کرده و گوید: (ابو هارون عبدی: در تفسیر قمی روایت شده که 
او ثقه است- و در کافی و قذیبین و کامل الزیارات روایت شده است). پایان 

ء ۷ علامه حلی در خلاصة الأقوال در قسمت اول- قسم موثقین و معتمدان- ص ۳۰۲ وی را ذکر کرده و 
گوید: (ابو سعيد خدری از گذشتگانی‌ست که به امير المؤمنين لو رجوع می‌کردند). پایان 

و ابن داوود در رجالش ص۲۱۸ وی را ذکر کرده و گوید: (ابو سعید خدری از گذشتگانی‌ست که به امير المؤمنين 
ل رجوع می کردند و خدايش بیامرزد ارتباط مستقیمی با حضرت داشت). پایان 

و محمد على اردبیلی در جامع الرواة: جاص ۳۵۲ او را ستایش کرده و گوید: رسعد ابو سعید خدری (ل) عربی 
انصاری از اصحاب برگزیده‌ی امير المؤمنين ال در رصه) و (قی) و در رکش) بوده. فضل بن شاذان گوید: او از 
گذشتگانی‌ست که به امير المؤمنين لل رجوع می کردند و به طرق بسیار صحیح ذکر شده که او به طور مستقیم و به 
اين امر مشرف و مرزوق شده). پایان 

و شيخ على نمازی شاهرودی در مستدر کات علم رجال حدیث: ج۴ ص ۱۹-۲۲ به شاره ۶۰۸۶ رجوع شود. 


چهل حددث در مورد مهديين و فرزندان قائم هن KE‏ وه هم SRE‏ اه SEE‏ 1 


مورد اين هفت چیز» مرا باحبر کردی» تو داناترین اهل زمين و برترین آنان و سزاوارترین مردم 
به حودشان هستی. حضرت فرمودند: ای یهودی سوّال گفت: اوليك سكن که بو وان 
قرار گرفت» چه بود؟ و اولین درحتی که بر زمین کاشته شدء چه بود؟ و اولین چشمه‌ای که 
بر زمين حوشیدء جه بود؟ حضرت ا نام پرسش‌های او را پاسخ دادند. سپس مرد یهودی 
گفت: مرا باحبر سازء که اين امت چند امام هدایت کننده دارد؟ و مرا از پیامبرتان بابر كنيد 
که منزل ایشان.در هشت کجا است؟ و جه کسی با ایشان در هشت است؟ يس امير الومنین 
ما فرمود: برای اين امت» دوازده (فرزند) امام هدایت کننده از ذریه‌ی پیامبرش است و آنان 
از من هستند. و اما منزل پیامبرمان» در هشت در برترين و بالاترين مكان هشت عدن است و 
اما کسانی که با ایشان و در منزل ایشان ا هستند همان دوازده تن از ذریه‌ی ايشان هستند؛ 
به همراه مادرشان و مادر بزرگشان (مادر مادرشان) و فرزندان‌شان» که در آن مقام هیچ كس 


ریک اناك ا 5 كم 


روات ششم: 

الخراز في كفاية الأثر: حدثئ محمد بن وهبان البصري قال: حدثين داود بن اليثم بن إسحاق 
النحوي» قال: حدثئ حدي إسحاق بن البهلول ابن حسان» قال: حدثئ طلحة بن زيد الرقي» 
عن الزبير بن عطاء عن عمير بن هان العيسى» عن جنادة بن أبي آمید» قال: (دحلت على الحسن 
بن علي (عليهما السلام) في مرضه الذي توفي فيه وبين يديه طشت يقذف فيه الدم ويخرج كبده 
قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية (لعنه الله)» فقلت: يا مولاي» ما لك لا تعالحم نفسك ؟ 
فقال: يا عبد الله بماذا أعالج الموت؟ قلت: انا لله وإنا إليه راجعون. ثم التفت إلي وقال: والله إنه 
لعهد عهده الینا رسول الله سل أن هذا الأمر علکه اثنا عشر إماماً من ولد علي له وفاطمة 


6 کافی: ج۰۱ ص ۰۵۳۱ غیبت» شيخ طوسى: ص ۰۱۵۳-۱۵۲ حديث ٩۱۳‏ جار الأنوار: ج۳۰) ص-۱۰۸ 
۶ کار الأنوار: ج۳۶) ص ۳۸۱-۳۸۰ اعلام الوری: ج۲» ص ۰۱۶۸-۱۶۷ کشف الغمةء اربلی: ج 
ص ۰۲۱۱-۳۱۰ 


۱۳۴ وسو 1 و و 015ب 6 لمع موي هع وا و مرو وا اسشارات انصار امام مهدی لا 


محمد بن وهبان بصری, از داوود بن هیثم بن اسحاق نحوی» از حدش اسحاق بن لول بن 
حسان» از طلحه بن زید رقی» از زبیر بن عطاء از عمیر بن هانی عیسی» از جناده بن ابوامید 
نقل كرد كه گفت: بر حسن بن على 942 در آن بیماری که وفات يافتند» وارد شدم؛ در 
مقابل ايشان لگنی ديدم كه در آن حون بالا مىآورد و لنتدهاى حونء بر اثر سمى كه معاويه به 
ايشان خورانده بود در آن لگن بود. كفتم: رای مولاى من جرا خود را معابحه نم ىكنيد؟) 
فرمود: (اى بنده‌ی خداء با جه جيزى مرگ را معالجه كنم؟) گفتم: انا لله وانا اليه 
راحعون4حضرت به من» نگاه کردند و فرمودند: (به خدا سو گند» ابن عهدی است که رسول 
الله 8 با ما کرده‌اند» که برای اين امرءدوازده امام از فرزندان علی اه و فاطمه لا است؛ 
و انا ادها لسك عكر ال همي ییا کف فو ۱۳۳۹ 


روات هصم: 

الخزاز القمي: حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله رحمه الله قال: حدئنا رجا بن بيك آبو 
الله عن حواري عيسىء فقال: کانوا من صفوته وخيرته» وكانوا ای عشر بحردين مكنسين في 
نصرة الله ورسوله لا رهو فيهم ولا ضعف ولا شكء كانوا ينصرونه على بصيرة ونفاد وحد 
وعناء. قلت: فمن حواريك يا رسول الله ؟ فقال: الأئمة بعدي اثنا عشر من صلب علي 
وفاطمة, هم حواري وأنصار دبني» عليهم من الله التحية والسلام). 
در سامراء از ابوبكر باهلی» از معاد بن معاد» از ابن عون» از هشام بن زید» از انس بن مالک 
فررمودند: (آنان از ترین‌ها و بر گزیده‌های اویند» که دوازده تن بودند. آنان جرد و سرسيرده 


به نصرت خدا و رسولش بودند» که در آنان هیچ سستی و ضعف و شک وجود نداشت. با 


.”5 كفاية الأثر: خزاز قمی. ص۲۶ ۲۲۷-۲. 
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بصيرت و آگاهی و تا پای جان» با حديت و دشواری» او را يارى می‌کردند). عرض كردم: 
فا رسول اھ 9 حواریون شا چه کسانی معدم فرمود: (امامان بعد از من» دوازده نفر از 
صلب على لا و فاطمه لي هستند. آنان حواریون من و انصار دين من هستند؛ که سلام و 


تحيت ای بر آنان ۳ 


روات هشلم: 

الخصيي» قال: وروي هذه الإسناد عن الصادق فلك عن أبيه الباقر لل قال: (دخل 
سلمان الفارسي فلك والقداد بن الأسود الكندي» وأبو ذر جندب الغفاري» وعمار بن یاس 
وحذيفة بن اليمان» وأبو الحيثم مالك بن التيهان» وحزعة بن ثابت» وأبو الطفيل عامر على النبي 
فجلسوا بين يديه والحزن ظاهر في وحوههم ... رال قوله): فكان عمي وأبي إذا حلسا في ملأ من 
الناس ناحی نوري من صلب أب نور علي من صلب أبيه إلى أن حرجنا من صلبي أبوينا وبطیي 
أمينا ولقد علم جبریل لل في وقت ولادة علي وهو يقول: هذا أول ظهور نبوتك وإعلان 
وحيك وكشف رسالتك» إذ أيدك الله ایك ری وصنوك وخليفتك ومن شددت به أزرك 
وأعليت به ذكرك علي بن أبي طالب» فقمت مبادرا فوحدت فاطمة ابنة أسد أم علي بن أبي 
طالب وقد جاءها المخاض فوحدقما بين النساء والقوابل من حوطاء فقال حبيي جبرائیل: سحف 
بینها وبین العام تسافا فاذا وضعت علي فتلقه يدك المي ففعلت ما آمرن به ومددت يدي 
الیمین نحو آمه فاذا بعلي ماثلاً على يدي واضعاً يده اليمئ في آذنه يؤذن ويقيم باخنفية ویشهد 
بوحدانية الله كلك وبرسالن. ثم آشار إلي فقال: يا رسول اللهء إقرأء قلت: اقرأء والذي نفس محمد 
بيده لقد ابتدأ بالصحف ال آنزها الله على آدم وابنه شيث فتلاها من أول حرف إلى آخر حرف 
حى لو حضر شيث لأقر بأنه أقرأ ها منه» ثم تلا صحف نوح حى لو حضر نوح لأقر أنه اقرأ لها 
منه» ثم تلا صحف إبراهيم حي لو حضر إبراهيم لأقر أنه اقرأ ها منه» ثم تلا زبور داود حي لو 
حضر داود لأقر أنه أقرأ ها منه» ثم تلا توراة موسى حن لو حضر موسى لاقر أنه أقرأء ثم قرأ 
حي عيسى حن لو حضر عيسى لأقر بأنه اقرا لها منه» ثم حاطبيئ وخاطبته ما يخاطب به الأنبياء 


۷ كفاية الأثر» خزاز قمى: ص ۶۸-۶٩‏ 


T7‏ 0 عع ی و ما وم 0 EERSTE‏ اسشاراث انصار امام مهدی لا 


ثم عاد إلى طفولتيه. وهكذا سبيل الا عشر ماما من ولده يفعلون في ولادقم مثله). 

از امام صادق فل از پدرشان امام باقر لل روایت‌شده که فرمودند: (سلمان فارسی و 
مقداد بن اسود کندی و ابوذر حندب غفاری و عمار بن یاسر و حذیفه بن يمان و ابوهیثم مالک 
بن تیهان و حزعه بن ثابت و ابوطفیل عامر» بر بيامبر واردشده نزد ايشان 4 نشستند. در 
چهره‌های آنان حزن و اندوه دیده می‌شد... تا آن جا که فرمود: پدرم و عمویم هرگاه در ملا 
عام در كنار هم می‌نشستند» نور من در صلب پدرم» با نور على در صلب پدرش جوا می کرد» 
تا آن زمان كه از صلب پدرانغان و شکم مادرانمان حارج شدم؛ جبرئيل از زمان ولادت على 
لا آگاه شد و می‌فرمود: اين اولین ظهور نبوت تو و اعلان وحی تو و کشف رسالت تو 
است. چرا که خداوند به وسیله‌ی برادرت و وزیرت و یاورت و جانشینت تأیید کردی که 
کم کی زا با اه تسه و کر زا با يليك آوازة ماقت اسهد از على پو اى طالب اش يسن عرد 
شتابان برحاستم» سپس فاطمه بنت اسد» مادر على بن اب طالب را يافتم» که زمان وضع حمل 
او رسیده بود» و زنان و قابله‌ها اطراف او را گرفته بودند. بعد از ولادت دوستم جبرئیل 
پرده‌ای ميان او و زنان آویخت؛ و گفت: وقتی كه وضع حمل کرد او را به‌دست راستت بگیر؛ 
پس هر جه او گفت ابحام دادم دستاغ را دراز کردم و هنگامی که علی را از مادرش گرفتم 
بر دست راست خود قراردادم» درحالی که دست راستش را بر كوش قرار داده و اذان و اقامه‌ی 
حنفیه فى كويد يه وحدانیت خدا و رسالت من شهادت می‌دهد. سپس به من اشاره کرد و 
گفت: یا رسول الم بخوام؟ گفتم: بخوان» قسم به کسی که جان حمد» در دست او است. با 
خواندن صحفی آغاز کرد که خداوند آن را بر آدم82ة و فرزندش شیث» نازل کرد از اولین 
تا آخرین حرف آن زا تانق كرف يه ری كه گر شيك سین دافمت: اقرار می کرد که 
على از او به خواندن اين صحف. سزاوارتر است. سپس صحف نوح» را تلاوت کرد» که اگر 
نوح يليه حضور داشت. اقرار می کرد که على از او به خواندن اين صحف.سزاوارتر است؛ 
سپس صحف ابراهيم» را تلاوت کرد که اگر ابراهیم 3ل حضور داشت. اقرار می کرد» که 
به حواندن این صحف. از او سزاوارتراست. سپس زبور داوود» را تلاوت کرد» که اگر داوود 
حضور داشت. اقرار می کرد که على 282 به حواندن اين کتاب. از او سزاوارتر است» سپس 
تورات موسی ل را تلاوت كرد» که اگر موسی حضور داشت. اقرار م ی کرد که على الما 
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از او به خواندن اين کتاب.سزاوارتر است. سپس ایل را تلاوت كردء که اگر عیسی ام 
حضور داشت. اقرار می کرد» که على ۵ل از او به حواندن اين کتاب سزاوارتر ات سپس 
هر دو همانند حطاب پیامبران همدیگر را مورد حطاب قراردادیم» يس از آن على لل به 
کید کی و طفرلیت ود بار کشت و چان دوازده امام از فرزندانش نیز» در زمان ولادتشان 


ن کار را و 


و 

عن الأصبغ بن نباتة» قال: (أتيت امير المؤمنين لل فوحدته ينكت في الأرض» فقلت له: يا 
امن الومنین مال زاك مفکرا نكت ف الارض ؟ آرغبة منك فیها ؟ قال: لا راف ما رغبت فیها 
ولا في الدنیا قط» ولكي تفکرت في مولود یکون من ظهر الحادي عشر من ولدي هو الهدي 
الذي ا فا عدلا وقسطا کما ماکت ظلما وجورا یکون له حيرة وغيبة تضل فیها أقوام ويهتدي 
فیها آخرون. قلت: يا مولاي» فکم تکون الحيرة والغيبة ؟ قال: ستة أيام» أو ستة آشه أو ست 
سنین. فقلت: وان هذا الأمر لکائن ؟ فقال: نعم كما أنه خلوق» وأن لك هذا الأمر يا أصبغ» 
أولئك خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة» قال: قلت: ثم ما يكون بعد ذلك ؟ قال: ثم يفعل الله 
ما يشاء فان له بداءات وإرادات وغايات وفایات). 

اصبغ بن نباته می گوید: به امير المؤمنين لل وارد شدم ايشان را ديدم» که در حال تفكرء 
با جوب روى زمين حط می کشید. عرض كردم: (يا امير المؤمنين جرا شا را متفكر می‌بینم» در 
حالىكه خود را به زمين مشغول كردهايد؟ آيا در آن ميل و رغبتى داريد؟) فرمود: (خير» به 
حدا قسم» كه هركز به آن ميل نداشته‌ام اما به مولودى فكر می كنم »كه از نسل فرزند يازدهم 
من است. او مهدى است» که زمين را پر از عدل و قسط می كندء همان گونه كه پر از ظلم و 
ستم گشته بود. برای او حيرت و غيبتى است» که در آن اقوام بسيارى گمراه و اندكى در آن» 
هدايت می‌شوند). گفتم: مولاى من حيرت و غيبت ايشان چقدر طول می کشد؟ فرمود: (شش 


روز یا شش ماه يا شش سال). گفتم: (آيا اين امر از حتومات است؟) فرمود: (آری» همان گونه 


۸ افداية الکبری. حسین بن مدان خصیبی: ص ۰۹۸-۱۰۱ 


۱۳۸ ا و ون م هع عجو 2 عم عام اليتون م قرع اماع وي 4 916 ع او 1 1 4 9/2121 اسشاراث انصار امام مهدی لا 


که او خلقشده و چگونه چنین امری رخ دهد» ای اصیغ؟ آنان بر گزیدگان اين امت» همراه با 
نیکان اين عترت هستند). گفتم: (بعد از آن چه خواهد شد؟) فرمود: (سپس خداوند آن جه را 
که اراده کرده انحام می‌دهد؛ که برای او بداء‌ها و ارادههاء غایت‌ها و نمایت‌ها است). ۲۳۳ 

آشکار است که فرزند یازدهم امير المؤمنين» امام محمد بن حسن عسکری ل است و آن 


مولودی که از نسل ایشان است» مهدی اول. از ذریه‌ی بحضرت ل است. 


ابن شهرآشوب نيز» در مناقب آل ابی‌طالب ج۳ ص۴۵ در تقارن و شباهت بين موسی بن 
عمران و امير المؤمنين ۵ل می‌گوید: (برای موسی» دوازده فرزند و برای على» دوازده امام 
است). 

هم‌چنین در ج۳ ص۴۲ از اين كتاب» در تقارن و شباهت بين یعقوب نبی ۵ل و امير 
المؤمنين لا گفته: (یعقوب. دوازده فرزند داشت که برخی از آنان مطیع و برعی عصیانگر 


بو دند؛ اما برای على 82 دوازده فرزند است؛ كه همه معصوم و مطهر هستند). 


٣ا‏ 21 ص 5 75 سم 
سناش و سياس از ان پروردگار جهانیان است» و درود و حیت اطی بر حمر وال مد از 


ائمه و مهدين باد که ما امر خویش را تسلیم آنا ن کردهنم. 


۹ غيبت2 شيخ طوسی: ص ۱۶۶-۱۶۴ حديث ۰۱۲۷ و ص ۰.۳۳۶ حدیث ۰۲۸۲ دلائل الأمامة» طبری (شیعی): 
ص ٩‏ ۰۵۳۰-۵۲ حديث ۰۴ ۵» اختصاص. شيخ مفید: ص ۰۹ ۰۲ اضداية الكبرى» حسين بن حمدان خصيبى: ص۳۶۲ . 
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بیان كرديم» كه بهتصريح يا به اشاره به اين امر می‌پرداعتند» اكنون به روشن كردن دو روايت 
كه برعی از منكران ذریه‌ی امام مهدى لا و مهديين از فرزندان ايشان لګ به آنها استدلال 


می کنند» مى يردازيم: 


روات اول: 

الشيخ الطوسي: أخبرني جماعة» عن أبي الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن 
الطلب رحمه الله قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن بحر بن سهل الشيباني الرهئ؛ قال: أحبرنا علي 
بن الحارث» عن سعد بن المنصور ابحواشی, قال: آخبرنا أحمد بن علي البديلي» قال: أخبرن أبي» 
عن سدير الصيرقي» قال: (دحلت آنا والفضل بن عمر وداود بن كثير الرقي وأبو بصير وآبان بن 
تغلب على مولانا الصادق للك فرأيناه جالساً على التراب» وعليه مسح خيبري مطرف بلا جيب 
مقصر الكمين» وهو يبكي بکاء الوالهة الثكلى ذات الكبد الحري» قد نال الحزن من وجنتیه 
وشاع التغير في عارضیه وأبلى الدمع محجريه» وهو يقول: "[سيدي] غيبتك نفت رقادي؛ 
وضيقت علي مهادي» وابتزت ميي راحة فؤادي. سيدي» غيبتك أوصلت مصائي بفجائع الأبد 
وفقد الواحد بعد الواحد بفناء الجمع والعدد» فما أحس بدمعة ترقأ من عيئٍ وأنين يفشا من 
صدري". قال سدیر: فاستطارت عفرلا وها وتصدعت قلوينا جزعا من ذلك اقطب امال 
والحادث الغائل» فظننا أنه سمت لمكروهة قارعة أو حلت به من الدهر بائقة» فقلنا: لا آبکی الله 
عينيك پا بن كر الوری من آية تحادثة تستذرف دمعتك» وتستمطر عبرتك ؟ وأية حالة حتمت 
عليك هذا المأتم ؟ قال: فزفر الصادق لا زفرة انتفخ منها حوفه. واشتد منها حوفه فقال: ویکم 
إني نظرت صبيحة هذا الیوم في کتاب الحفر الشتمل على علم البلایا والنایا وعلم ما كان وما 
یکون ال يرع القيامة التي خض اله تقلس انمه به مدا والاکمة من بعدة 2 وتأملت فيه مولد 
قائمنا 3ل وغیبته وابطاءه وطول عمره وبلوی المؤمنين (من) بعده في ذلك الزمان» وتولد 
الشكوك في قلوب الشيعة من طول غيبته» وارتداد أكثرهم عن دینه» وحلعهم ربقة الاسلام من 
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أعناقهم الى قال الله وَيْكْ: روکل إنسان آلزمناه طائره في عنقه) يعن الولاية» فأحذتئ الرققه 
واستولت علي الأحزان. فقلنا: يا بن رسول الله» كرمنا وفضلنا بإشراكك إيانا في بعض ما أنت 
تعلمه من علم ذلك ؟ قال: إن الله تعالى ذكره أدار في القائم منا ثلاثة أدارها لثلاثة من الرسل» 
قدر مولده تقدير مولد موسى لاه وقدر غيبته تقدير غيبة عيسى لاه وقدر إبطاءه تقدير إبطاء 
نوح ليه وجعل له من بعد ذلك عمر العبد الصالح - أعن الخضر لإ - دليلاً على عمره. 
فقلنا: أكشف لنا يا بن رسول الله عن وجوه هذه المعاني. قال: أما مولد موسى للك فان فرعون 
لما وقف على أن زوال ملكه على يده» آمر بإحضار الكهنة» فدلوا على نسبه وأنه يكون من بي 
إسرائيل» فلم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل حن قتل في طلبه نيفا 
وعشرون ألف مولود» وتعذر عليه الوصول إلى قتل موسى لإ بحفظ الله تعالى إياه. كذلك بنو 
أمية وبنو العباس لما أن وقفوا على أن [به] زوال مملكة الأمراء والحبابرة منهم على يدي القائم مناء 
ناصبونا للعداوة» ووضعوا سيوفهم في قتل اهلبيت رسول الله وإبادة نسله طمعاً منهم في الوصول 
إلى قتل القائم للك فأبى الله أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره 
المشركون. وأما غيبة عيسى للا فان اليهود والنصارى اتفقت على أنه قتل فكذهم الله كلك 
بقوله: روما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم). كذلك غيبة القائم فان الأمة ستنكرها لطوها فمن 
قائل يقول: إنه لم يولد» وقائل يفتري بقوله: إنه ولد ومات وقائل يكفر بقوله: إن حادي عشرنا 
کان عقیما؛ وقائل رق تراد اند عدي إلى تال عضر تاعا [وما عدا]ءوقائل يعصي الله 
بدعواه: إن روح القائم للك ينطق في هیکل غيره) . 


از ابومفضل ممد بن عبد الله بن حمد بن عبيدالك بن مطلب كن از ابواسین عمد بن بجر 
بن سهل شیبانی رهنی» از على بن حارث» از سعد بن منصور حواشنی» از احمد بن على بدیلی» 
از يدرش» از سدير صیرفی نقل می كنند که: (من و مفضل بن عمر و داوود بن كثير رقی و ابو 
بصير و ابان بن تقلب بر مولاعان امام صادق 0 وارد شلبم . ايشان ۵ل را ديدم كه بر 
خاک نشسته و روی ايشان عبای خیبری بدون یقه‌ی کوتاهی بود» مانند مادر فرزند 
الافست ذاه اک سوزاق ا می کرد» درحالی که غم و اندوه از چهره‌ی او آشکار بود و 
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ربوده و عرصه را بر من به تنگ آورده و آسايش قلب را از من ربوده؛ مولای من» غیبت شاء 
مصائب مرا به فجایع جاودان رسانده و یکی پس از دیگری به ابودی و فنای چ کشانده؛ 
بس دیگر اشک‌هایی را که از چشمانم» جاری می‌شود و آه و الداق را که از قلبم بر می‌عیزد» 
حس نی کنم). سدير می‌گوید: عقل ما دراین‌بارهه متحیر گشت» و قلب‌هاعان از اين 
حطابه‌های اسف‌بار و جزع آور به تنگ آمدء گمان کردم که ايشان از امر ناگوار کوبنده‌ای 
در عذاب است؛ يا بلائی از جانب روزگار» بر ایشان رسیده است. يس گفتیم: ای فرزند 
بمترین خلق خداوند» چشم شا را گریان نسازد» جه حادثه‌ای باعث ریخته شدن اشک‌هایتان 
شده است؟ و کدام حالت» این‌چنین شا را به ماتم واداشته است؟)حضرت صادق لا نفس 
عمیقی از سينه بیرون داد و بر هراسشان افزوده شد. يس فرمود: (خير ببینید» من صبح امروز» 
به کتاب حفر که مشتمل بر علم بلایا و منایا و علم به آن جه هست و تا روز قیامت خواهد 
بودء نگریستم؛ کتابی که خداوند آن را تنها به محمد و امامان بعد از او اعتصاص داده است. 
در آن تولد قائممان و غیبتش را ديدم و طول غيبت ايشان و انواع بلاها و حنت‌هایی که 
دامن كير مومنان؛ در أن زمان می‌شود و ريشه دواندن شک و تردید در قلوب شیعیان» نسبت 
به طولانی شدن غیبت ايشان» و مرتدشدن بیشتر آنان از دینشان» و در آوردن ریسمان اسلام از 
گردنشان» که خداوند تعالی در مورد آن فرموده: وکل اسان رتاه طَائِرَهُ فى عْده» (و 


4 اه والأريف ا اسک سس ای عه رایت 


نامه‌ی هر انسان را در گردنش قراردادیم 
قلب مرا در هم فشرد و حزن و اندوه بر من مستولی شد). عرض کردم: (ای فرزند رسول الله 
به فضل و کرم خویش ما را نسبت به بعضی از آن چه مىدانيد» شریک گردانید). فرمود: 
(خداوند تبارک و تعالى» ذکر کرده که در قائم از ماء سه سنت است که در سه پیامبر از 
پیامبران گذشته» محقق شده است. خداوند تولد او را همانند تولد موسی ډډ مقدر ساخته و 
غیبت او را همانند غیبت عیسی ل قرار داده و طولانی شدن امر او را همانند طولانی بودن 
امر نوح ل تقدیر فرموده و بعد از آن برای او عمر بنده‌ی صاخ -یعنی حضر 22- به‌عنوان 
دلیل عمرش قرار داده). عرض کردم: (ای فرزند رسول الله» برای ما پرده از معنای اين الفاظء 
ب رگشایید). فرمود: راما تولد موسی لا هنگامی که فرعون دانست که زوال و نابودی ملک 


۰ الأسراء: ۰۱۳ 
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او به‌دست او است. کاهنان را طلبید. آنان او را از نسبش آگاه کردند و گفتند که او از 
بنی‌اسرائیل است؛ يس فرعون به یارانش دستور داد که شکم‌های زنان حامله‌ی بنی‌اسرائیل را 
بدرند و کودکان آنان را بکشندا: تا ایم. که وای سای به این کرد که يضف هار طفن را 
به قل رساند. پس هنگامی که زمان قل موسی #2 رسید» حداوند او را محفوظ داشت و این 
کال بنىاميه و بنىعباس امنبكة هنگامی كه دانستندء زوال و نابودى حكومت امرا و جابران 
به‌دست قائمی از ما است؛ با ما به دشنی برخحاستند و ششیرهای خود را برای کشتن اهلبيت 
رسول الله 49 و نابود کردن نسل او برداشتند تا قاثم را بکشند. پس خداوند ابا داشت که 
امر عويش را در برابر یکی از بشي از ظاهر گرداند» جز این که نور خحود را کامل کند» 
حتی اگر مشرکان اکراه داشته باشند» و اما غیبت عیسی 00 يبود و نصارا به اين توافق 
رسیدند» که مسیح کشته شده امست: اما حداو ند آنان رادیب کرد و فرمود: وم قتلوه 
وما صَلْبُوهُ ولکن شب هم رو او را نکشتند و به صلیب نکشیدند بلکه امر به آنان مشتبه 
شد). بان ۲ اين» همانند غیبت قائم ما است» که امت به خاطر طولانی بودنش» او را انکار 
می کنند؛ يس برحی به سبب عدم هدايت» می كويند: او به دنیا نيامده و برحی می گویند: او به 
دنيا آمده و مرده و برحی با كفتارشان» كفر می‌ورزند كه يازدهمين ما عقيم است؛و دیگری از 
دين حارج می‌شود و به سيزدهم يا بيشتر روى مىآورد””"" و دیگری كه با ادعايش» خدا را 
5-8 ۳ ۲ ت ا 2 2 ت 


اين روايت از دو جهت قابل توضيح است: از جهت سند و از جهت دلالت. 


CYT) 


روایت از حهت همه‌ی اين راویان» دارای سل دعق اس کید برغ عید الله بن مد ين 


۱ النساء: ۰۱۵۷ 

۲ در برخی منابع با لفظ روما عدا) آمده از جمله جمع النورین-شیخ ابواطحسن مرندی: ص ۳۴۰-۳۴۲ الزام 
الناصب في اثبات الحجة الغائب: ج۱ ص ۲۵۹-۲۶۰. 

۳ غیبت. شيخ طوسی: ص۶۷ ۰۱۷۰۱ حديث ۱۲۹ . 
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عبيدالله بن الت محمد بن بجر سد علی بن حار سعد بن منصور 
CITY 55‏ (۲۳۸) (۲۳۹) 5 5 ۳ 
حواشنی»" ' احمد بن على بدیلی" و على بدیلی. ' يس روايت بر اساس شيودى اين قوم 
از هر گونه استدلال ساقط است. 
۳ ۳ وا ۷ ۱ ديه" 
شيخ صدوق اين روایت را از محمد بن على بن حاتم نوفلی (معروف به کرمانی)» از ابو 
راویان شيخ طوسى» حداگانه نقل كرده است. 


واز اين نظر» اسناد روايت به (احمد بن عيسى سين و احمد بن طاهر 


CEY 
و سپس‎ ) 


باقی راویان شيخ طوسی» به طور حدی ضعيف است. 


۶ ضعيف است. نجاشى در ص۳۹۶ به شاره ۱۰۵۹ گوید: (حمد بن عبد الله بن محمد بن عبید الله بن هلول به 
مام بن مطلب بن همام بن بحر بن مطر بن مرة صغرى بن هام بن مره بن ذهل بن شيبان ابو الفضل. عمرش را صرف 
مسافرت در طلب حديث گذراند. كوفى تبار بوده در آغاز امرش ثابت قدم بوده ولى دچار خلط شد و ديدم كه 
اصحاب جليل ما بدو طعنه زده و تضعيفش می‌کنند و من اين شيخ را ديده و از او بسيار شنیدم سپس از نقل روايت 
از وى توقف كرده جز با وجود واسطه بين من و او). 

۵ متهم به غلوگوئی و ضعيف بوده و محقق خوئی اقوالى در وى ذكر كرده و به مجهول اخال بودن او بى برده. به 
معجم رجال حديث: ج۱۶ ص ۱۳۱-۱۳۳ به شاره ۱۰۳۲۴ . 

۲ مهول و هرگز موثق نبوده و على اکبر غفاری در تحقیق خود در مورد کتاب كمال الدين گوید: (على بن 
حارث مهمل و سعيد بن منصور جواشنی از رژسای زیدیه بوده و هركز امد را بر بدیلی و پدرش مهملان نیافتم و 
حديث غريب است). كمال الدین وتام النعمة: حاشیه ص ۳۵۲. 

۷ مهول است و هرگز در اصول رجالیه ذکری از او نیست. به مستدرکات علم رجال حدیث: ج۴ ص۴۹ به 
شار ۶۱۶۹ مراجعه کنید. 

۸ مهول است. به مستدرکات علم رجال حدیث: ج١‏ ص ۳۷۱ به شاره ۱۲۰۲ مراجعه شود. 

۹ مجهول است و هرگز ذکری از او نيافتم. 

۰ متقدمین و متأخرون هرگز از وی چیزی ذکر نکردند اما شيخ على نمازی شاهرودی او را حسن دانسته. به 
مستدركات علم رجال حدیث: ج۵ ص ۳۲۲ به شاره ٩۷۸۴‏ مراجعه کنید. 

۱ متقدمين و متأخرون» هرگز از وی چیزی ذکر نکردند. به مستدرکات علم رجال حدیث: ج۱ ص ۳۹۷ به 
شاره ۱۳۳۳ مراجعه کنید. 

5 منقدمین و متأخرون هرگز از وی چیزی ذکر نکردند. به مستدر کات علم رجال حدیث: ج۱ ص۳۳۱ به 
شاره ۱۰۵۷ مراجعه كنيد 
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توضيح از - حهت دلالت: 

نكتهدى اول: کلام امام صادق لد به منكران وجود امام مهدى ل و امامت ايشان و 
بقای ایشان اشاره می كند. پس سحخن ایشان (و دیگری از دين حارج می‌شود و به سيزدهم يا 
i‏ 1 ۵ ۳۳ 55 حَ 
بيشتر روی می‌آورد)." ' یعنی او از سیزدهمین شخص و يا بيشتر» باوحود مرک امام مهدی 
یلا در غیبت صغری يا کبری سخن می گوید» نه در باب ذریه يا خلفای امام مهدی لګ که 
بعد از قیام مقدسش» جانشين ایشان می‌شوند و او لینشان» فراهم کننده‌ی شرایط برای 


دلیل بر اين ام اين که امام يلع در مورد غیبت امام مهدی تلا و مرتدشدن مردم و 
احراف آنان سخن می‌فرمایند» و مسئله‌ی نکوهش شده در اين جاء سخن گفتن از مرگ امام 
مهدی ل در غيبت و نصب ححت سیزدهم» به‌حای ایشان است. و اين یعنی اين که امام 
مهدی لل زنده غانده که بخواهد ظهور کند. و زمين را پر از عدل و قسط كندء بعد از اين 
که پر از ظلم و ستم گشته بود؛ درحالی که ده‌ها و بلکه صدها روایت» در اين مورد سخن 
گفته‌اند. اما سخن از اين که اوصیایی برای امام مهدی ډډ هستند» که باوجود اعتقاد به 
حضور امام مهدی لل به تأسيس دولت عدل افی بینجامد» با اين روایت هیچ منافاتی ندارد» 


بلكه ده‌ها روايت تصريح يا اشاره دارند» بر وحود مهديين از ذريدى امام مهدى (لكلا. 


بس اين روايت» در مورد موضوعى غير از موضوع اوصياى امام مهدى لل سخن 
می‌گوید. به‌عبارت‌دیگر در مورد عقیده‌ی كسانى سخن می كويد كه قائل به مرگ امام مهدى 
ل در زمان غیبت و اعتقاد به امام سیزدهم» بعد از مرگ امام مهدی لل می‌باشند» یعنی 
اعتقاد باطل» امان به وحود اوصیای امام مهدی لل نیست. بلکه اعان به اوصیائی» است که 
با مرگ امام مهدی لل در غيبت و عدم حکومت ایشان لل همراه است. اين بحث كاملاً از 


۳ در اصل حدیث به جای روی آوردن. کلمه‌ی (تعدی) به کار رفته است. تعدی در لغت. به معنی گذشتن و 
روی آوردن از چیزی به چیز دیگر است؛ و در اين جاء به اين معنی است که قائلان به اين نظر معتقد خواهند شد که 


عقیده‌ی اولیه‌ی آنان به امام مهدی (ل#صحیح نیست و به فرد سیزدهم. يا بیشتر روی می‌آورند. 
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حیطه‌ی موضو ع اعتقاد به اوصیای دو از ده گانه از ذریه‌ی امام مهدی لد كاماد حارج است» 
زيرا ما باوحود اعتقاد به امامت امام مهدی ۵ل در غیبت کبری» اعتقاد به مهدیین دارم و اين 
که امام مهدی و مان جحت اصلی, تا زمانی است که زمين را پر از غدل و قسط می‌کند؛ 
مان گونه که پر از ظلم و ستم گشته بود. و ما هرگز از مرگ امام در غیبت ایشان سخن 
نگفتیی تا مصداق این روایت شوم در نایت» کسانی که با این روایت بر ما اعتراض 


می کنند» سحت در نادانی و توهم هستند. 


همه‌ی اقوال باطلی که امام صادق لد ذكر كردند» به معنی اعتقاد به عدم وجود امام 
مهدی لل يا وفات ایشان است... اکنون به سخنانی که در روایت واردشده بنگرید: (پس 
برحی به سبب عدم هدايت» می گویند: او به دنیا نیامده) یعنی؛آنان از عدم وجود امام مهدی 
یلا سخن می گویند. 

(و برحی می‌گویند: او به دنیا آمده و مرده) اينان نيز از عدم وحود حضرت لل درزمان 

(و برحى با گفتارشان کفر می‌ورزند» که یازدهمین ما عقیم است). یعنی امام حسن 
عسکری لل عقیم بوده و هر گز فرزندی نداشته و نتیجه‌ی اين سخن نیز عدم اعتقاد آنان به 
وحود امام مهدی لا است. 

(و دیگری از دين خارج می‌شود و به سیزدهم يا بیشتر روی می‌آورد). یعنی امامت به 
شخص سیزدهمی می‌رسد اين نظریه هم به انکار وحود امام مهدی فل و امامت ايشان در 
دوران غیبت می‌ابحامد. همه‌ی اين اقوال باطل» در روایت به انکار امام مهدی تلا در زمان 
غيبت» انحاميده است. 

(و دیگری كه با ادعایش» خدا را نافرمانى می‌کند؛ و می‌گوید: روح قائم ل در بدن فرد 
ديكرى سخن می كويد). اين سخن» نيز بطلان محض است كه روح قائم لا در بدن دیگری؛ 
حلول كرده و يا سخن می كويد و مقصودشان اين است» كه ححت کسی غير از امام مهدى 
3ل است» يا حجت کسی است كه روح امام لل در بدن وى» حلول كرده است. 

نکته‌ی دوم: اين روایت» در برحى کتب با اين لفظ آمده است: (و دیگری از دين حارج 


ع 


ê ۱۶‏ ی و عي فا و ی ام و و و مرو وا اسشارات انصار امام مهدی لا 


لل هركز از ایشان به شخص سیزدهمی, انتقال غمىيابد و هر كس که می گوید امامت به 
شخصىء غير از امام مهدی لا م و کول شده و خحود حضرت در زماد غیبت. وفات يافته» از 


دين حارج شده انیت 


سخن حضرت 22 مبنى بر نظر برحى منكران (سيزدهم يا غير آن) اين است» كه امامت 
در زمان غيبت مربوط و خصوص به امام مهدى فل است و ايشان» حجت اصلى بر حلایق 
است و اين امر نيز به معناى نفى وصىء يا امام بعد از حود كه نیست. زيرا قائل شدن به 
وصىء به اين معنى نيست که امامت از حضرت لل به وصىء منتقل‌شده و يا به‌دست او 
قرار گرفته است. على بن ابىطالب ل وصى رسول الله 4 در زمان حيات ايشانءنيز 
بودند» اما هركز گفته نشدء كه حجيت بر خلق به امام على لل منتقل شده است؛ مگر بعد 
از وفات رسول الله 4# و هم جنين حسن لد و حسين ملد در زمان حيات امام على 
ل اوصیای ايشان ل بودند؛ اما به اين معنی نبوده که امامت در زمان حیات امير المؤمنين» 
به آنان انتقال‌يافته و اين شامل تام ائمه ل می‌شود؛ اوصیای آن‌ها همواره حضور داشتند؛ اما 
به معنی اين نبوده که امامت و حجيت امام» به وصی انتقال یابد» مگر با وفات امام قبلی. و 


اعتقاددارم که اين امس به‌قدری واضح است که از هر گونه شرح و تفصیل» بی‌نیاز است. 


اکنون» نيز ما نمی گویيم که امامت از امام مهدی لګ به اوصیای ایشان -مهدیین- انتقال 
يافته است؛ بلکه می گوییم: حجت افی بر تمام حلق امام مهدی حجت بن الحسن فل است و 
حجیت مربوط به مهدیین, بعد از وفات امام مهدی لل حقق می‌یابد. آشکار است که حسین 
لا در زمان رسول الله 4# و پدرش امير المؤمنين لا و برادرش حسن فل امام و وصی 
بوده جرا كه رسول الله تن فرمو دند: (حسن و حسین امام هستند» جه بنشینند و چه قیام 
كنند). اما سخن از امامت امام حسين لا به معنای انتقال امامت از حجت امی بر خحلق» از 
رسول الله يا امير المؤمنين يا امام حسنء به امام حسين نیست» بلكه حجيت انتقال نمی‌یابد» مگر 
تنها در دو حالت: در هنگام وفات آنان ليغ يا در هنكام مكلف شدنء مثلا امام حسين للا 


به‌عنوان نائب يا فرستاده از سوی پیامبر اکرم يا على يا حسن حجيت داشت. همان طور امام 


چهل حدث در مورد مهددین و فرزندان قائم هبق Nei AES SEES ASS‏ 


على در زمان رسول الله حجیت داشت و آن هم در هنكام غیاب رسول الله اگر رسول الله 
یشان را مکش بد ابر خناصضي می گردتن عفلا (رسعاده شان يسوي له چن اما اين اسر بيد 
معنای انتقال حجیت کلی و مطلق از رسول الله به اسر الومنین نیست. بلکه در عيذ نايت 
است» و هركز حجيت به طور مطلق, انتقال نمىيابد» مگر با وفات رسول الله 4 

نکته‌ی سوم: بعد از اثبات ضعف سند اين روایت و ناتوانی آن در دلالت» اين روایت» 
هرگز نمي‌تواند با روایات و ادعیه‌ی صحیح و صریح در مورد امامت و حجيت مهدیین از 
ذریه‌ی امام مهدی لګ که در گذشته ذکر کردم تعارضی داشته باشد. 


نکته‌ی چهارم: فرقه‌ای که معتقدند امام مهدی لګ مرده و امامت به فرزند ايشان» انتقال 
یافته است» در سال‌های بسیار دور منقرض گردیده است. اين فرقه تقریبا بعد از غییت 
صغری» وجود داشته و شيخ طوسی در کتاب غیبت خود از اين گروه سخن گفته و ذ کر 


موده که اين فرقه در آغاز غیبت کبری» منقرض گردیده است. 


عقيده داشتند. و هیچ ارتباطی با نفی ذریه‌ی امام يا اوصیای ایشان لل نداشته است. 


أنه واضح نله اسنتا: 


روات دوم: 
الحسين بن مدان الخصيى» قال: وعنه » عن محمد بن علی» عن خمد بن أحد بن عيسى بن 
عبد الله بن أبي حدان» عن المفضل بن عمرء قال: سمعت آبا عبد الله للك يقول: (إياكم التبويه 


4 4 7.غيبت» شيخ طوسی: ص۲۲۸ 


۱۸ ع 6 اديه و و او 4 عمجي 1ه 4 وم و 22 2212222 اتشارات انصار امام مهدی لا 


[والتنويه]ء والله لیغیین مهدیکم سنین من ده ركم يطول علیکم وتقولون أي وليت ولعل و کیف 
وقحصه الشکوك في آنفسکم حي يقال مات وهلك ويأت وأين سلك. ولتدمعن عليه أعين 
المؤمنين» ولتتکفوون كما تکفا السفن ‏ أمواج البحر ولا ينجو إلا من أخذ الله میثاقه بیوم الذر 
وکتب بقلبه الإبمان وأيده بروح منه, ولیرفعن له اثنتا عشرة راية مشبهة لا یدرون آمرها ما تصنع» 
قال الفضل: فبکیت وقلت: كيف يصنع أولياؤكم ؟ فنظر إلى الشمس دحلت في الصفة قال: يا 
مفضل» تری هذه الشمس؟ قلت: نعم» قال: والله أمرنا آنور وأبين منهاء ولیقال الهدي في غیبته 
مات» ویقولون بالولد منه وأكثرهم يجحد ولادته و کونه وظهوره أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والرسل والناس أجمعين). 

حسین بن حمدان حصیبی از وی" از محمد بن علی» از محمد بن احمد بن عیسی بن عبد 
الله بن ابی‌خدان از مفضل بن عمر نقل كرده كه از ابوعبد الله امام صادق الا شنيدم كه 
فرمود: (پر حذر باشید از عسكى مان به عدا سو نت مهدی ها سال‌های بسیاری را غیبت 


| 


می‌کند؛ و امر بر شاء آن قدر طول می‌کشد. که می‌گویید: کدام؟ و ای کاش و شاید» و 
کوک و الكت و قفا زر جآن‌های شا ريشه می‌دواند» تا جایی که گفته می‌شود: مرده و 
هلاک شده. يا می‌آید؟ و کجا رفته است؟ و در فراق او چشمان موّمنین گریان می‌گردد و 
تکه‌تکه می‌شوید؛ همان‌گونه که کشتی‌ها در امواج سهمگین دریاهاء تکه تکه می‌شوند. و 
کسی جات نی‌یابد» مگر آن كس که خداوند در عام ذر از او پیمان گرفته و امات را در كلب 
او نوشته و با روحی از حانب خود تأیید کرده» و دوازده يرجم مشابه به اهتزاز در مىآيند» که 
مشخص نیست هر یک جه خواسته‌ای دارد). من گریه کردم و گفتم: (پس با اين حال» 
دوستدارانتان جه کار كنند؟) حضرت لل به نور حورشید که به داخل اتاق تابیده بودء نگاه 
کردند و فرمودند: (ای مفضل» آيا نور خورشید را می‌بینی؟) عرض کردم: (آری). فرمودند: 
(به حدا بسو كنوه "كه امر نما از اين حورشید» درخحشان‌تر و مشخص‌تر است؛ در حالی که گفته 
می‌شود مهدی در غیبتش مرده و در مورد فرزند او سخن می‌گویند» و بیشترشان ولادت و 
وجود و ظهور او را انکار می‌کنند. آن‌ها کسانی هستند که لعنت خدا و فرشتگان و رسولان 


۵ ظاهراً مرجع ضمير وی موسی بن امد است که هیچ ذکری از او در کتب رجال نیافتم. 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم هبق و e‏ 


ا ۲1 
و همه‌ی مردم بر انان امسق" ۱ 


اين روایت از دو جهت» قابل توضیح است: از جهت سند و از جهت دلالت. 


اين روایت» بر اساس سند راویان از حهت اين افراد ضعیف است: حسين بن حمدان 


۲ (TE (TA) WE» 
خصيبى او موسی بن محمد أو محمد بن على ۱و محمد بن احمد بن عیسی بن عبد الله بن‎ 


ادان کو مفضل بن غمر.* ۲۳ سلسله‌ی راویان اين روایت» از آغاز تا پایان با حهول‌اند 
يا ضعیف. يس با در نظر گرفتن علم رحال» که اين قوم به آن معتقدند» اين روایت معتبر 


ليست . 


توضيح از - عوقو دش 

نکته‌ی اول: اين روايت در منابع قابل اعتماد» با تغييراتى و بدون ذكر قسمت آخر آن (در 
حالی که گفته مى شود: مهدی در غیبتش مرده و در مورد فرزند او سخن فى گویند» و 
بیشترشان ولادت و وحود و ظهور او را انکار فى کنند. آن‌ها کسانی هستند» که لعنت خدا و 


فرشتگان و رسولان و همی مردم بر آنان است)» آمده است» و اين قسمت اضافی راء تنها 


7 ۲ اهداية الکبری» حسين بن مدان خصیبی: ص ۰ ۳۶۱-۳۶. 

۷ نجاشى و ابن غضائری و غیرشان او را تضعیف کرده و شيخ نمازی شاهرودی از وی دفاع کرده. به رجال 
نجاشی: ص ۶۷ به شاره ۱۵۹۹ و معجم رجال حدیث: ج۶ ص۲۴۴ به شاره ۳۳۸۱ مراجعه شود. و حقق خوئی به 
ضعف او در: ج۱۴ ص۲۵۳ در ترجه‌ی غیاث بن ابراهیم رازمی به شاره ٩۲۹۹‏ تصریح کرده. هم‌چنین به 
مستد ر کات علم رجال حدیث فازى: ج۳ ص ۱۲۱-۱۲۳ به شاره ۴۳۱۶ مراجعه شود. 

۸ ذكرى از او در کتب رجال نیافتم. 

۹ با بسیاری از آنان از جمله ثقه و ضعیف و مجهول مشت رک بوده و نی‌توان بدو اعتماد کرد جز بعد از تعيين و 
اثبات واقتش با دلیل واضح. 

۰ مهول بوده و هیچ نام و یادی برای وی نیافتم. 

۱ نجاشى او را در رجالش: ص۴۱۶ به شاره ۱۱۱۲ تضعیف کرده و گوید: (مفضل بن عمر ابوعبدالله و بدو 
ابوحمد جعفی گویند. او كوفى, فاسد الذهب. مضطرب الروایه بوده و بدو نمی‌توان اعتماد کرد. گفته شده: خطیب 
بوده و برای وی تصنیف‌هائی ذکر کردم که نمی‌توان بدآن‌ها تکیه کرد. 


۱۸۵۰ يه م 6 ع اه بو ری ام وم ی و ف ده عا و ری اوه ی ماه قفا اسشاراث انصار امام مهدی لا 


حسین بن حمدان خصيبى در (الهدايه الکبری) آورده است. 


در کتاب‌های معتبر حدیث» اين روايت از قول راويان دیگری» به تقل از مفضل بن غمرء 
به اين صورت آمده است؛ که امام صادق 82 فرمودند: (بر حذر باشید از فاش کر به 
غا سو كيده ميدق "نا ببالهاى سيار راغية نو کا و آزهايش فى شويدة کا جا که 
کته هی کر مرد نون هلاک شده. کجا رفته است؟ و در فراق او» چشمان مؤمنين 
گریان می گردد و تکه‌تکه می‌شوید» همان گونه که کشتی‌ها در امواج سهمگین درياهاء تکه تکه 
می‌شوند. و کسی کات يايد عكر آن كس که خداوند از او پیمان گرفته و نات را در قلب 
او نوشته و با روحی از جانب خود لاك کرده» و دوازده يرجم مشاب به اهتزاز در می‌آیند» 
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كه از يكديكر قابل تشخيص نيست). من كريه كردم و عرض كردم: (پس جه كار كنيم؟) 
حضرت تلا به نور خورشید» كه به داحل اتاق تابيده بود» نگاه كردند و فرمودند: (اى 
مفضل» آيا نور حورشيد را مىبينى؟) عرض كردم: (آری). فرمودند: (به حدا سو گند» كه امر 
او وش ون یی مت ا ۲۳۳۱۶ 


قسمت» ذکر کرده‌اند» گواه پر الاق بودن این قسمت اضافی است. 


نکته‌ی دوم: گفتار» منتسب به امام صادق لل (درحالی که گفته می‌شود مهدی در غییشش 


مرده و در مورد فرزند او سخن می گویند» و بیشترشان ولادت و وحود و ظهور او را انکار 
می‌کنند. آن‌ها کسانی هستند که لعنت خدا و فرشتگان و رسولان و همه‌ی مردم بر آنان 


است)» گفتار اشتباهی که در اين روایت د کر شده است. دو حالت می‌تواند داشته باشد: 


حالت اول: اين که امام مهدی فل بالقوه يا بالفعل فرزند دارد. اين امری است که روایت 


به‌صراحت به آن اشاره نمی کند» و باوجود روایات بسیاری که دلالت بر و جود ذریه» برای امام 


۲ الامامة و التبصرق اين بابویه قمی: ص‌۵ ۱۲۶-۱۲ کافی. شيخ کلینی: ج١2‏ ص۳۳۶ كمال الدين و ام 
النعمة» شيخ صدوق: ص ۰۳۴۷ غیبت. محمد بن ابراهیم نعمانی: ص ۰۱۵۴-۱۵۳ دلائل الامام محمد بن جرير طبری 
(شیعی): ص ۰۵۳۳-۵۳۲ غیبت» شيخ طوسی: ص ۳۳۸-۳۳۷ حدیث ۲۸۵. 


چهل حددث در مورد مهدین و فرزندان قائم هن GENESEE‏ ل ا 1 VA‏ 


مهدی لا دارند. چگونه می‌توان آن همه روایات صریح را رها کرده و به اين روایت مبهم 
استناد کر ۲۵ 

حالت دوم: اين که فرزند امام مهدی لل نيز امام است. اين حالت. خود نیز دو وجه 
دارد: 

وجه اول: اين كه امامت فرزند امام مهدى لا بعد از قيام مقدس امام مهدى ۵ل و بعد 
از وفات ایشان» در آن زمان است. که البته اين روايت» نی‌تواند اين عقيده را رد کند» چرا که 
اقلا ای زو اف در ایی د کے کرو و ات نات سار کو اتایت و بت 
و وصایت مهدین از ذریه‌ی امام مهدی ال تصریح دارند و اين روایات نی‌توانند با مضمون 
يك روایت متشابه (در بكترين حالت)» مورد تردید قرار گيرند. 


وحه دوم: امامت فرزند امام مهدی فل و قائل شدن به اين که امام مهدی م9 در زمان 
غیبت» وفات نوده‌اند. اين معنی دقيقاً منظور همين روایت است؛ آن هم به قرینه‌ی سياق همین 
روایت و قرائن حارج از آن. در روایت ذکرشده: (گفته می‌شود: مهدی در غیبتش مرده و در 
مورد فرزند او سخن می گویند» و بیشترشان ولادت و وجود و ظهور او را انکار می کنند. 
آن‌ها کسانی هستند که لعنت عفدا و فرشتگان و رسولان و همه‌ی مردم بر آنان است)۲*۳ 
يس اين روایت سخن از تفرقه‌ی مردم» در زمان غیبت امام و گمراهی آنان می‌گوید و 
می‌فرماید بعضی منکر ولادت امام 3ل می‌شوند؛ و بعضی می گویند او در زمان غیبت مرده و 
امامت به فرزندش منتقل شده است؛ و در جله‌ی (در مورد فرزند او سخن می گویند) عبارت 
09 


(سخن می گویند) به معنى (معتقدند) بدكار رفته است.*""؟ و البته اين معناء در زبان عربى 


به کار مىرود. برای مثال روايتى را ذكر می کنم: 


شيخ کلینی نقل کرده است: (عبد الله بن هليل در مورد عبدالله سخن می گفت» به شهر 
سامرا رفت و از این عقیده برگشت؛ من از وی سبب آن را پرسیدم» گفت: من تصمیم 


۳ عبارت عربى جنين است: وليقال الهدی فى غيبته مات ويقولون بالولد منه وأكثرهم يجحد ولادته و کونه و 
ظهوره أولئك على هم لعنة الله والملائكة والرسل والناس أجمعين 
4 يعنى در عبارت عربی (يقولون بالولد منه) یقولون به معنای (یعتقدون يا راعتقاد دارند) باشد. 


۱2۲ 46 اود له لماعو و 015ب 6 ی موي ع و و ماو وا اتشارات انصار امام مهدی لا 


گرفتم» که اين مسئله را از ابوالحسن ل پپرسم (ظاهرا مقصود امام دهم است)؛ در راه تتگی 
آن حضرت به من برخورد» و به‌سوی من آمد» تا در برابرم رسيد» و چیزی از دهان خود برای 
من انداحت» که به سنه من افتاد» من آن را گرفتم» ورقه‌ای بود که در آن نوشته بود: او در 
اين مقام نبود و جنان رتبه‌ای نداشت). در اين روايت» جله‌ی (در مورد عبد الله سخحن 
می گفت) یعنی (معتقد به [امامت] عبد الله افطح ۱ 

بس واضح است كه عبارت (گفته مىشود مهدى در غيبتش مرده و در مورد فرزند او 
سخن می گویند) يعنى به مرگ امام مهدى ل در زمان غيبتش و انتقال امامت به فرزندش 
معتقد می‌شوند. و اين روايت» ربطى ندارد به اعتقاد به فرزند داشتن امام مهدى فل در هر 
زمانى كه مقارن با فوت ايشان در زمان غيبت نباشد. و بنا بر اين ربطى به وجود امامان و 


حجت‌های ای از ذریه‌ی امام مهدى 2 بعد از قيام مقدس و وفاتش ندارد. 


بنا بر اين وجه آخره در مورد اين روايت» معنی صحیح آن يا معنی برتر آن است. و حتی 
می‌توان كفت تنها معنی مکن, برای اين روایت است. و اين معنی ام تلاش مخالفان را برای 
استدلال» از بين می‌برد. همان‌طور که می‌گویند: (وقتی احتمال وارد شود. استدلال باطل 
می گردد). 

به این ترتيب» در مایت تنها روایاتی باقی مىمانند» كه بر وحود ذریه‌ی امام مهدی 22 و 


و الحمدلله رب العالمين و صلى الله على محمد و آل محمد الأئمة و الهدبین و سلم تسليما كثيرا 


۵ عبدالله افطح فرزند امام صادق لله است که پس از وفات امام ل ادعای امامت كرد؛ و گروهی از شیعیان 
به وى متمایل گردیدند. البته وی بعد از چند ماه. هلاک گردید و بسیاری از شیعیان. گمراه شده با مراجعه به امام 


موسی کاظم ل نجات يافتند. 


چهل حدث در مورد مهدین و فرزندان قائم رن 


حدث اول: ES‏ و هه ب SET ODE SENE‏ ی ۱ 
حددث دوم تا با و ها و از و ا ای مد TTT TET‏ و موز زک هنک هرن ما AEST‏ 
حدث جهارم 988آ[#[#أ١:0:0:0:_:0_١:-:١:*]*:‏ ةا اا 
حدث پنجم: اا ی وق مه و وا بول ها ee‏ ها موه TN eRe SESE Tas‏ 


حددث نهم: موش مرح هه که که و ود هر ارجا هه و و مت هر و هر هدما ها و و مج ها موز اي ۵3۳ 
حددث د أ معد له ها ودع سحا سوام جو ا وه و وني جا لوم الك و هه با و که ور ی 8147 
حدث بازدهم O DDE OOO o‏ 
حددث دوازدهم o‏ ا اام ال ار 0 
حدث سیزدهم مج 6 ع اقب وأو عا و وج وام 6 ما بل ماو وروا ل الا مورلا اج ۱ 


حدريث شانزدهم os‏ امیس AMEDE CSET‏ 
حدريث ههد NS CISCO E EEC‏ 
حدتث هحد RASRA nan SERE sa Ranan‏ مس بر يو ل مه و اه 77 


حددث نوزدهم: AE se ars‏ و که و ی یی و ی Vesa‏ 


حدث يست و د RS‏ سا لذ ووه لاني RS SESS rE‏ اولصو بو ا VN‏ 
حدث ببست و دوم ESE SSS SS‏ و اه NERS inden iia‏ 
حدث بيست و سوم 09696 101301010111100 
حدث بیست و چهارم TT‏ 
حددث تا DCD O‏ ی که مد ANSON‏ 
حديث بيست و ششم: Sa‏ مرهج دم رکه و اسآ مر ی خرچ که Asean‏ 
حدث بيست و هفم: ی و 66 و مهد کی SLES OER‏ ویو REE‏ 
حدث يست و هشم: OS O E TT‏ ۱ 
حدث بيست و هم مما كن ها ماو هه وه نوه تمعد وحن جا كم عا طاو فا فق سم ی ی و دج ۱ 
حددث سیام: پر ره و جع بو ونوا عا ماو و مهو Assess‏ 
حدث سی و یک: ره هه که وی ا ETI TIPE‏ اک هدک هرخسم NEUES‏ 
حديث سی و دوم ET‏ هه ها کچ مب اه ام وه ل ۳:۹۲ 
حديث سی و سوم لبها ese‏ و ها چم مجه كال نوی مج اما یو و و ار ب جل 
حدث سی و چهارم LTD OST‏ 1 1 ۳ ۲ 
حدث سی و پنجم ی و که NINE‏ 


